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سالروز شهادت حضرت امام 
محمد باقر(ع ) 


در هفتم ذیحجه سال ۱۱۴ هجری قمری, حضرت 


امام محمد بافر[غ) نواده پاک رسول گرامی اسلام(ص) هر 


۷ سالگی, په شهادت رسید. آن حضرت به سال ۵۷ 1 


هجری قمری در مدینه دید به جهان گشود. 


امام محمدبافر(ع) در عصری می‌زیست که حکومت . 
در دست حاکمان جور و ظلم اموی بود. ان حضرت ‏ 


بعد از شهادت پدر بزرگوارش امام سجاد(ع) امامت 


"ورهبری مسلمانان را به عهده گرفت. 


دوران امامت حضرت امام محمدباقر(ع) از 


یک سو باضعف و فروباشی دستگاه حکومتی امویان . 
و انتقال حکومت به بنی‌عباس و از طرف دیگر با 
عصر رجت ندر آفکار ز اندیشه‌های خارج از مرزهای . 
اسلام مفارن بود که این قضا خود زعینه‌های گسترش 

میاحث اعتقادی و تبادل افکار را در سطح جامعه فراهم کرده 
بود. در این عیان, ابتکار و زمان‌شناسی امام محمدیاقر(ع) ‏ . 


که ريشه در تربیت الهی آن بزرگوار داشت: زمینه 
مناسب برای نشر اندیشه‌ها و علوم آسللامی مهیا کرد. 

ما باقر(ع) در فرصت کوتاه و مناسبی که په 
دست اعده بود یکسره به تعلیم نشر علوم اسلامی پرداخت 
و پایه‌های یک مرکز بزرگ علمی را که مملو از 
دانش‌پژوهان برجسته بود پی‌ریزی کرد. این موقعیت 
حسلس سرفصل بزرگی در تاریخ تمدن اسلامی 
گشود و رشد اسلام در دوره‌های بعد عتاکز از آن بود. 

مقام علمی امام پاقر(ع) په اندازه‌ای بود که په 
آن حضرت لقب «باقرالعلرم» یعنی «شکافنده علوم» 
دادهاند. مرقد پاک آن امام بزرگوار در قبرستان بقیع 
در مدیته است. ضمن عرض تسلیت به مناسیت 
شهادت آن امام بزرگوار. یکی از سخنان پنداموز 
حضرت امام پاقر(ع) را برایتان نقل می کنیم: 

«حریص بر دنیا, همچون کرم ابریشم است که 
هرچه پیله را بر خود بیشتر می‌پیچد. بیرون 
آمدنش مشکل تر می‌شود.» 


عید سعید قربان 

یکی ار اعیاد بزرگ مسلمائان: عید «قربان» یا 
عید «اضحی» است. در این روز, حاجیانی که به 
زبارت خانه خدا شتافته‌اند, به دسخور خداونذ برای 
رضای او قربانی می کنند و خاطره پیامپر بزرگ الهی 
حضر ت ابراهیم(ع) را زنده و گرامی می دارند. 

خداوند برای آزمودن آپمان و اخلاض حضرت 
ایراهیم(ع) به او ماموریت ناد که فرزندش اسماعیل را در 
راه خدا قرباتی کند.ابراهیم(ع) با وجود دشواری این کار به 
فرمان الهی گردن نهادو برای اجرای این مآموریت مهیا شد. 
اما فرجه تلاش کرد کارد گلری فرزندش «اساعیل» را 
وید: در این حال به اپ اهیم(ع) خطاب شد که از امتحان 
الهی سریلند بیرون آمده است و آنگاة گوسفندی 
فرستاده شد ناوی آن را به جلی اسماغیل(ع) قربائی کند. 

این ماجرای عبرت‌انگیز. درس فداکاری: 
ازخودگذشتگی. غلبه بر هوای نفس و تسلیم در پرابر 
فرمان خداوند است. به همین دلیل, مسلماتان چهان 
نیز روز دهم ذی‌حجه را به عنوان یک عید بزرگ و 
پرشکوه اسلاعی گرامی می‌دارند و از آن درس اخلاعی و 
بندگی په درگاه خداوند بزرگ را می آموزند. 


شهادت خضرت مسلم بن قلیل(س؟ 


کوقه با ازسال هزاران نامه از امام حسین(ع) بزای 
رفتن به شهر کرفه و قیام عليه حکومت ستم؟ 


درابندابه گرمی از مسلم بن عقبل(س) استقبال کردند. ام 


1 بخاطر ترس و جهل دست از حمایت امام حسین(ع) 


شماره ۳۰۳۳ 






مسلم بن عقیل(س) پسرعموی امام حسین(ع) در روز 
نهم ذیحجه سال ۶۰ قمری در کوفه به شهادت رسید.. 
ار که از شخصیت‌های برجسته و باتقوای زمان 
خود بود برای ارزیابی میزان وفاداری مردم کوفه په 
امام حسین(ع) به این شهر عزیمت کرد زیرا عردم 










پزیدین معاویه دعوت کرده بودند. مردم کوفه: 


هنگامی که «عبیدالله بن ژیاد بر کوفه حاکم ث 
کوفیان غریب وعده‌های دروغین او را خوردند و 


کشیدند و حضرت مسلم(س) را تنها گذاشتند. 


سالروز عملیات خیبر. 

عملیات «خیبر» در جزیان جنگ تحمیلی عراق 
غلیه ایران. در سوم اسفندماه سال ۱۳۶۲ توسط 
رژمندگان دلاور ایران آغلز شد. در جریان این 
عبلیات که در منظته هورالهونزه آغاز شد ثیروهای 
ایراتی از آبها و باتلاقهای منطقه عیرر کردند و جزایر 
لفت‌خیز اامجنون) در نزدیکی شهر بصره را تصرف کردند, 

پیچیدگی تاکتیک‌های نظامی به‌کار رفته در عملیات ۱ 
آبی - خاکی خیر. اعجاب کارشتاسان نظامی چهان 
را پرانگیخت, اين عملیات ثابت کرد تيروهاي . 
مسلمان ایرانی علیرغم کمکهای کشورهای غریی . 
به ریم صدام از برتری چشمگیری نسیت به ارش 
متجاوز عراق برخوردارند. ۱ 

سالروز در گذشت علامه دهخدا. 

«غلامه علی‌اکبر دفخدا4 ادیپ و شاعر بزرگ 
E!‏ و یط و رس 
شمسی در گذکسته او در سال ۱۲۵۸ فجری شمسی+ . 
در تهران متولد شد و از اولین انش آموخنگان" 
مدرسه سیاسی قدیم تهران بود. 

دهخدا پلافاصله پس از پایان ات ۲ 
مقدمانی به ارزپارفت و مت O‏ : 
تفحص پرداخت. باز گشت وی به ایران مصادف پا 
نخستین طلیعه افکار آزادیخواهانه و شروع میارزات 3 
جنیش مشروطیت در ایران بود. 

«دخخنا» که با استبذاد و مظالم آن زمان په شات 
مخالف بوک به صف میارزان پیوست و به تگارش ' 5 
مقالات تند و طنزأمیز پرداخت. کلرهای ادیی و اتقادی 
دهخدا از نظر سبک و سلیقه. کم‌نظیر بود و نوآوری. . 
gE RA E‏ ی 
به‌وجود آوردء در ژمینه شعر لب دفخدا آثاری برجسته دارد 
که پا ییانی ساده و دلنشین سروده شده است. 3 

«دهخدا» با گردآوری کتاب بامثل و حکم» که 
مجموعهای از بیست و چهار هزار ضرب‌السل قارسی است. 
نخستین فرهنگنامه فولکلوریک را در زبان فلرسی تدوین 
کرد اما بزرگترین و آخرین شاهکار علمی و ادبی تهخدا: 
«لغت‌نامه» اوست که آنجنان گسترده دقیق وغلی است که 
می‌توان آن را یکی از شاهکارهای بزرگ زبان فارسی دز 
قرن آخیر دانست, لغت‌نامه دهخدا در دهها چلد. گنجینه ای 
نفیس در تاریخ ادییات و زبان فارسی به‌شمار می‌رود. ۰ 
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چند کلام درباره بودحه 
مهسترین بحٹ و رویداد روزهای اخیر. لایحه 








| اینکه چرا کار بحث و بررسی بودجه تا به‌حال 
طول کشیده درحالی که در سالهای گذشته در چنین 






روزهایی بودجه په تصویب رسیده بود. هنوز به‌روشنی 
معلوم نیست. شاید پیچیدگی‌های بودجه اسال از 
جمله بحث یکسان کردن ترخ ارز عوجب بزوز چنین 
وقفه‌ای شده است. آما به فرحال مجلس در این‌روزها 
کار شواری را پیش روی دارد به‌ویژه در شرایطی که 
.سقوط یک هواپیمای مسافری در خرم‌آباد. مشفله و 
دغدغه جدیدی برای کشور و از جمله مجلس فراهم 
آوزده است. 
نکته‌ای که در مورد بودچه می‌توان گفت افزایش 
هزینه‌های بخش دولتی است که بخشی از آن په دلیل 
۳ یکسان‌سازی نرخ ارز طبیعی است اما پخشی از آن 
حکایت از این واقعیت دارد که همچتان دولت پرخرج 
است و به‌ویژه شرکتهای درلتی همچنان خرجشان 
بالاست و در آینده تزدیک هم قرار نیست اتفاقی در 
این مجموعه پرخرج پیشند. 

۳۹ - اما بحث بودچه از منظر مردم هم جاذبه‌های خاص 
خود را دارد. همین عطور برای فرصت‌طلبان اقتصادی 
نیز کنکاش درباره لایحه بردجه و تصمیمات 
نمایندگان مجلس جاذپه‌های خاص خود را دارد. همین 
حال این عده منتظرند تا ببینند سرمایه‌های فراوان خود 
را که مدتهاست از بخش تولید جدا کرده‌اند. در کدام 
"پخش اقتصادی, بازرگانی, تجارت و یا خدمات به کار 
a,‏ ی نرخ تورم 
افزایش یاپد ۱ 
امامردم ا ببپنند شرایط زندگی اتان 
بهبود پیدا می کند ويا نه, 

این روزها از جمله خبرهایی که در رابطة پا بودجه 
و تصمیمات نمایند گان به بیرون رخنه یافته است خبر 
افزایش ده درضدی قیمت فررآورده‌های نفتی است که 
معلوم ثیست این رقم که اصلاً به حساب نمی آید » 
پراساس کدام عقل سلیم یکی, در سالی است که 
تخاب می شیغ و این صمم چه فینای علمی دارد. 
شاید دلیل آن محدودیتی باشد که در قانون برنامه 
پنجسالهایجاد شده که نرخ کالاهای دولتی بیش از د 
درصد افزایش نیاید. اما هیچ کس در آین کشور پاسخی 
به این سوّال اساسی نمی‌دهد که پس راهکار کاهش 
مصرف بنزین در کشور چیست؟ چگونه قى توان 
جلوی سیر صعودی افزايش میزان مصرف پتزین را 
گرفت؟ 
چگونه می‌توان از رقم رو به صعزد یک میلیارد 
دلار واردات بنزین جلو گیرنی کرد؟ چگونه می‌توان از 
سیزده میلیارد دلاری که دولت هر ساله صرف یارائه 
سرخت مي‌کند و نیز از افزایش غیرقابل توجیه 
مصرف فرآورده‌های نفتی کاست؟ مشکل آلودگی 


'@ 





fT شماره‎ 


مشغول تولید اتومییل‌هایی پا مصرف زياد هستند و ور ڪڪ 


آفزایشهایی در حقوق و مزایای خود را شاهد باشند که 


هوا. اصرار غیرمنطقی دولت در حمایت از وضعیت | نامه ها 
موجود صنایع خودرو کشور که همخنان با سرعت | لے ۰ سس 





ساله یز تولید خود را افزایش می‌دهند وء 
خود. 

البته خیر دیگری هم مطرح ES‏ 
بازنشتگان و فرهنگیان بوذ که گویا قرار است 
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اخیرا مجلس شورای اسلامی مصویبه‌ای یه 
منظور خمایت از صتابع نساجی داشته که باعث شده : 
دست کارفرما در تعدیل نیروی انسالی باز گذاشتد 
شود که در صورت عدم تظارت و کنترل دولت, عده 
زیادی بیکار خواهند شد. نکته دیگر مضوبه دولت در 
مورد پرداخت رام په انهاست که اينهم مشکلی را 
حل نمی کند چرا که اکثر آنها حتی قادر ب پرداخت 
وامهای قبلی نیستند چه برسد به اقساط وام چدید. 

په نظر می‌رسد این مصویه‌ها مشکلی را جل 
نمی کند. چرا که حل مشکلات هر بخشی سازو کار 
خاص خودش زا هم می‌خواهد. مثلا شرکتهای 
گونی‌بافی که شاخه‌ای از صتایع نساجی هستند و 
تهیه کیسه خالی غله کشور نیز برعهده آنهاست, قیلاً 
به طور مستقیم با شورای ارد و نان و یا غلة استانها 
در ارتباط بودند و مشکلی هم نداشتند. اما حالا با 
تشکیل اداره معین غله که ترکیبی از پازتشستگان 
ادارات غله است. با مشکلات زیادی مراجه شدهاند 
از جمله پایین آوردن فیصت گونی نسبت یه سال قبل 
که تولید آن را غیراقتصادی می کند, مجلس محترم 
امی‌تواتست با حلاجی بیشتر موضوع و نیز با حذف 
مالیات این واحدها موجب نجات آنها. از 


البته باز هم نمی‌تواند شکاف فراران یبن درآمد و 
هزینه ابن اقشار ضعیف نگه داشته شده و محترم را پر 
کند, «کفاف کی دهد این باده‌ها په مستی ما». 

ضمن اینکه سالهاست که دولت په کارمندانش 
نوعی توهین روا می دارد و پا تعیین حقوقی که حتی 
تیمی از سطح خط ففر هم ئیست موجیات گرایشهای 
ناصواب آنان را فراهم می‌آورد و حتی به اندازه 
کار گران هم برایشان اعتبار قائل نیست (نگاه کنید به 
میزان عیدی امسال کارگران و کارمندان که اختلافی 
بین ۱:۷۰ ۱۷۰ هزاز تومان دارد)ء 

_ اما خیر دیگری هم از یبن اخبار بودجه بیرون آمد 

و الهم تصمیم دولت در واگذاری بیمارستانها ہس از 
طرح خودگردانی بوده است. ظاهراً هرچه که ما درباره 
ضرورت گسترش خدمات درمانی و بیمه‌های 
اجتماعی و حل مثبکل درمان مردم صحیت می کنیم 
در عمل گوش شنوای کمتری وجود دارد. 

همین حال هم مردم از عزینه‌های درمائی 
شکوه‌های به‌حقی دارند و اگر قرار باشد که په امان 






















ځدا رها شوند و واگذاری بیمارستانها خدمات حمایتی | ا ورشکستکی شود. 

فولت را یه حاقل طمکن پر اند می انست که دا © علیرضا ببرانجام -آرومیه 
کنیم هیچ شهروندی بیمار نشود و کارش به بیمارستان a‏ 

نکشند که حسابش با کرام‌الکانیین است! (البته خدا چرا محبت کمرنگ شده است؟ 
کند همانطور که فعلا برخی تمایندگان محترم گفته‌اند زاستی جرا دیگر عطوفت و محبت کمرنگ شده 


فقط حرف تغییر مدیریت و واگذاری مدیریت دولتی 
به پخش خصوصی باشد و نه واگذاری تمام خدمات 
آن, چرا که بر آن‌صورت جز دعا برای خلایق بی پول 
کاری نمی توان کرد!) 

ابا همین که خبر می رسد در بودچه آیئده رخ ارز 
واحد مي‌شود و میزان تورم افزایش نمی‌یابد. می توان 
به آیئده امیدوار بود. چرا که یکسان‌سازی رخ ارز 
می‌تواند بسیاری از رانت خواربها را مترقف کن و 
برای تولید‌کنندگان داخلی و بهویژه تولیدات 
کشاورزی و تولیدکنندگان کالاهای اساسی برکات 
قابل توجهی داشته باشد (آزجمله اينکه دیگر کسی 
نمي‌تواند پا واردات کالا پراساس ارز ۱۷۵ نومانی, 
فاتحه تولید و کار در کشور را بخواند و تمام بهای 
تولیدات در کشور را غیراقتصادی جلوه دهد), 

جلوگیری از افزایش تورم هم خیر خربی عی‌توائد 
پاشد اما همه انها به شرطی است که ابهامات موجود 
در پودجه برطرف شود. آیا درست است که می گویند 
درآمدهای دولت براساس آنچه که دز پودجه آمده 
محقق نمی‌شود؟ رقم اخذ مالیات کاهش می‌پاید و...؟ 

هنوز ناقضاوت نهابی جند روزی وقت باقی است 
اما خدا کند هرچه که هست به بهبوذ وضع اقتصادی 
مر دم پینجامد. 


ر و دیگر کسی از کمک به دیگزان, لذت. . 






e‏ روز سامت 


* || / (۱۵الی ۲۰)بهجز«دوشنیه»ا که وفتم که 






نمی برد؟ جرا همه په فگر خویشند و کسی 4 برای سونوگرافی به‌طور آزاد ملغ ۵۶۰۰ خير گردم. سه دختر پرورشگاهی را در 


به فکر دیگری نیست؟ _ آنومان از پیمار طلب کنند؟ نا کی باید سردم نگران || رمان آسوده‌حالی تحت سرپرستی گرفتم و بزرگشان 
مثلاً در همین. دزفول خردمان یکتفر فرزتمند | | هزینه‌های بالای درمان خود باشند؟ کردم و دستم باز بود تا به این و آن کمک کنم» از 
وجود داره که با پولش می‌شره صدها خاله را 0 محسن خوالفقاری > ساوه ۷ محل همان حقوق کارمندی شوهرم, اما حالا 
|یازسازی کرد بدون آینکه آب از آپ تکان پخورد.اما/ ۱ | ستاصل شدهام. سه سال پیش وقنی دقع بززگم ۲ 
| خود او به قکر ابن مساله نیست و فقط در څانه حرام و حلال | (من ۲۰ سال پیش ازدواج کرده‌ام و سه دختر دازم | 
صدمیلیونی اش استراحت می کند و پول می‌شمرد و ما ی اچم ہکا مطم هنبج حرانقلن | ادچار یک بیماری ویروسی حاد و تادر به‌نام ‏ 
يا کسی که در میلیارد تومان خاته می سازد. چرا تیاید آهم نیستم. یک مسلمان ایرانی ام. می می راهم یک #لوپرس» شد. زند گیمان را به بای ار ریختیم تا لبخند ‏ 
| فکر گند کم با این پول می کرد صد خانه برای تد | زندگی عای داشته باشم اما آیا می توانم؟ دخترم کمرنگ نشودء ما جبزی برای خود نداشتیم. 
زوج جوان ساخت و دویست دختر و پسر را په سامان وق ELS PO‏ اما همان را هم که داشتیم همه را به‌پای او ریختیم, 
رساند؟ راستی چرا دیگر کسی به این فکرهای ‏ چون نمی دانم جه کنم؟ درحال حاضر پیماری را کنثرل کرده‌ايم اما به چه 
نشنگ بها نمی دهد؟ ۱ شن خر کا که ن به رم ,آله آست و نید نت سید دی کر بدا 


0 نورعلی آل‌مردان *دزفول ‏ | عیدی نداریم و کمتر عذاب می کشیم۔ من یک لقمه gee‏ | 
۳ 7 ۱ 17 خرام نگذاشتم که وارد زندگی‌ام خود. اما آیا هده و آن (بعد از ایتکه دارایی خزدمان تمام شد). هبه 
با هزیه‌هاۍ بالا درمان چ م | آمرزلان هم این درجه په حلال رحرام محفدند؟ اینها به خاطر اینکه دخترم با اشک به من می گنت 
از سه هفته قبل تب و لرز و کمردرد داشتم و اگر ایتطور چر پس آینهمه رخوه ز قاد و مادر. من زندگی را دوست دارم تگذار بمیرم, 
بالاخره درد کمر جنان با شدت شروع شد که کارم په حرام‌خواری, رات طلبی و:.. چگونه از گلوي آنها حالا هزینه درمان او را از روژی ۳۶ هزار تومان | 
فریادو «یاحسین پاحسین» کشید. بالاجپار په اصر تشخیص یه ایب می‌رود؟ به ماهی ۳۰ هزار تومان رسانده‌ايم اما با پدهیها و 
اسوئوگرافی رفتم. از بنده که فاقد دفترچه بیمه بودم آیاسزتوشت کسانی که معتقد په حلال و چرام تیاده کی ها را ۳ 
صنل ۵۶۰ تومان گرفتند وزبنده را تست کرد و در | هستند بايد حمل دز دروع تلا ومرتویت آنها که بختک روی سینه‌ام سنگیتی می‌کند. لمی‌دانم 
نتیجه وجرد چهار تیگ را دز کلیه‌هايم pe‏ اهر وسئله‌ای را پرای زسیدن به هدف مجاز عی‌دانند کنم؟ یکنفر آستین همتی بالا پزند و دو میلیون وام یه 
گردند. سپس په در مربظه مراجعهکردم, ۱۶۵۰ ارفا و آسایش و لروزت؟ نچه کسی بایدیه این سزال | امن بدهد: بی‌جهت وعده نمي دهم که حی‌توانم یکی 
تومان هم ویزیت ایشان بود و نتيجه نهایی اينک ند من جواب بدهد؟ دو ماهه آترا پر گردانم, اما می‌توانم با ماهی ۳۰ هرا 
قلم دارو برایم تجویز و اعلام کرد که اگر سنگها پا[ | 0 سیده مریم شفیعی ۲۷۰ سان رون | | تومان (که البته می دانم رقم کمی است ام رای من 
این فرص نیامد یا ۱۵۰۰۰ نومان پده عکس رنگی | | کمی نیست) به صورت اقساط افای دین یه 
بیندازیم که تا دقیفتر معلوم شود. البته اعلام مکرد که « 1 ۱ چه کسی که چنین همتی می کند لواب کمک را 
این تن در ما به ضورت مادرزادی است و| | کناهم این ات 9 می‌خواهم جداگانه خواهد بره و تا هميشه بر سرم دنن خواهد 
کلیه‌های ما سریع پرسنگ می شود و باید مراقب دخترم نمیرد! داشت. ۱ 
: نی ۳۸ ساله و دزدمندمء از پس رنج پرده‌ام هر | شمارا به خدا کاری یکنید تا من بتوائم همیشه 













درحالی که دیگر عکس نینداختم تاخرجم بیشتر | که مرا ببیند گمان می کند پنجاه سال سن ذارم دمن از لبخند دخترم را ببینم و عمری دعاگوی شما باشم. ۱ 
نشود, هنوز درد دارم و ۸۰۰۰ تومان هم خرج کردم | |شما هیچ چیز نمی‌خواهم, از زندگی خودم هم هیچ ۱ 0 خواهرتان: فرزانه - ف « کمال‌شهر کرج 
مساله‌ای که برايم مھم بود این بود که چرا باید ۱ / چیزی نخواسته‌ام, تا آنجاکه یادم می اید کار ۷ / 


























دراختیار چاپ و آخرین ملاحظات مجله ارلویت قائل می‌شوم. ۵“ از عطلب نیایشس و کلمه به کلمه خوائدم و واقع تراجت شدم اما ۴ 






«قبل از چانپ» است, دراختیار خوانندگان شهید عزیز دکتر جمران در موقعیت مقتضی استفاده به عنوان یک برآدز بز رگتر به تو اطمینان مي‌دهم که 1 ۱ 
می‌شرد. سرافراز باشید و همچتان یا مامکاتبه کنید. | |کل تاراحتی‌ات را واقعانمی‌توان ناراحتی دائست. از پدرت | 
محمد رشیدی * فر بدونکنار 





خیلی گله داري که چرا په دو و فرزندانش سخت می‌گی | 
شماره‌های ۴۰۱۳ I‏ اگر در آرشیو موجود ۱ : 


ی ۳ ج 














مطمئن باشی سنگ عبورت را یافقه‌ای1 
خرش و خرم باشی و در سایه‌بان محبت مادرت په 
درست پرس که آینده معلکت په تو جوان بافرهنگ 


شماره ۳۰۳۳ 0 


یه آفرستان ازسال می‌شود. از تذکر 
بجایتان زر توق و مژید باشید, 

ی تپ د شهروان 

یرادرم معطمئن پاش ناصدات را سطر به سطر 







باشید. ۴-طشن باشید ماب تظریات خواندگان خود 
ترتیپ‌اثرمی‌دهيم و برای مطالب‌موردبسند خوانندگان 



















محمد سروش 
بار دیگر دستگاه قضایی 


سخنان آیت‌الله هاشمی شاهرودی درخصوص 
وضعیت دستگاه قضایی که هفته گذشته منتشر شد. 
از چنان اهمیت و حساسیتی برخوردار بود که با وجود 
پاره‌ای رویدادهای خبرساز و پرالتهاب که کشور در 
هع گزخته شاهدش بود از حساسیت ان سختان 





نکاست. این سخنان که پا پیاتی دلسوزاته دربردارنده 
قهرستی از عشکلات جدی و غار اهمیت دندگاه 
قضایی است, پیش از آنکه روزنامه نوروز دز سطحی 
وسیع آنرا منتشر کند. در سطحی محدود در مجله 
حقوق دادگنستری شماره پاییز ۱۳۸۰ منتشر شنده بود. 

آیت‌الله هاشمی شافرودی در این سخنان که 
فروردین ۰ در جمع مسوولان اجرایی قضایبه ايراد 
شده آفتها و تقایض گاه بسیار مهم مجمرعه تحت 
مدیریت خویش را برمی شمارد و په تبعات منقی و 
مخرب تداوم این وضعیت برای کشور و مردم اشاره 
می کند نگاه سیب شناساله و تا دی جامع که در 
بیان رئيس قوه قضاییه دید می‌شود: موجبی است تا 
آن سخنان در این مجال ذقیق‌تر مورد توجه قزار 
گیرد: ایشان ضض اثناره به گذشت سریع زمان 
مدیریتها و اینکه «یک سال و نیم گذشت. ذو سال و 
نیم دیگر هم مې گذرد و دوره پنج ساله ماموریت 
رئیس قوه هم می گذرد و عمرها هم سی گذرد و هنگام 
مردن فرار می رسد », اظهار دائثه است. 

«مردم در عالم برزخ جلو من و شما صف خواهند 
کشید که بیایید مطالبات ما را پاسخ بدهید. شما در 
دنیا مسوول بودید و هبح کاری نکردید... مشکلات 
مردم در مراجعه په دادگستریها حل نشده است؛ وضع 
قضابی کشور عقب افتاده اسث و با هیچ کدام از 
کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای جهان سوم 
قابل مقایسه نیست., زئدانهای کشور با وضع مطلوپ 
کشورهای دنیا فاصله بسیاری دارد. طولانی شدن 
یک پرونده طلاق تا بیست سال قابل تحمل نیست. 
. انتظار بست ساله برای تعیین تکلیف زندگی مشترک 
نامش رسی د گی لیست. برباد دادن زندگی است...» 

آیت‌الله هاشمی شاهرودی در بیان پاره‌ای آفتها 
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شماره ۳۰۳۳ 
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که دستگاه قضابی را گرفتار کرده و باید برای آن 
چاره‌اندیشی کرد گفته است: #بروید مجتمع های 
قضایی را ببینید, آنگاه متوجه می‌شوید که در آنجا 
چه خبر است. دستگاهی که خودش باید حق و عدالت 
را پیاده کند. اگر تحت تالیر دیگران قرار بگیرد و 
تالیرپذیر باشد و رشوه بگیرد. وای به حال این 
دستگاه! برخوردها با مردم بسیار بد صورت مي گيرد. 


این جنایت است که کسی قدرتی را و پستی را از 
همین مردم پگیرد و بعد آن را به عنوان یک رانت | 
علیه مراجعه کننده و مردم به کار گیرد... ۱ 


بر روایات آمده است و در عهدنامه امام علی(ع) 
هم آمده است که قاضی باید اهل فضیلت و کرم و 
گذشت باشد. قاضی باید بزرگوار باشد تا بتواند به 
قضاوت اسلامی دست بازد. قاضی باید مردمدار و 
مردم فهم باشد و عقل اجتماعي داشته باشد. کج خلق 
و عصیانی مزاج و پدخوی و عقده‌ای نیاشد. قاضی 
باید مردم را دوست داشته باشد. درک کند. درک 
اجتماعی داشته باشد و از حل گرفتاریهای مردم لذت بپرده» 

سخنان مهم رئیس قره تضاییه که به بخشهایی از 
آن اشازه شد. هرچند تاحدی تحت‌الشعاغ بسیاری از 
خبرهای داغ و متنوع هفته گذشته قرار گرفت. اما 
محافل حقرقی و پاره‌ای محافل مطبوعاتی نسیت به 
ان واکنش‌هایی نشان دادند. نخستین واکنش از سوی 
معاون اول قوه قضاییه انجام پذیرفت که بلافاصله 
ضمن اغلام اینکه: «من نیز صددرصد با گنته‌های ایشان 
مواققم و همه آنچه را که رئیس قره قضاییه گفتند. با تعام 
وجود لمس م یکتم د رخصوص زنداتهای انفرادی گفت: 

«معتقدم زندانی کردن یک مجرم در این گونه 
زندانها به جز در موارد بسیار نادر شکنجه زئدانی 
محسوب می‌شرد. پالاخره یک زندانی هم انسان 
است و برای خودش شخصیتی دارد. اسلام توهین به 
هیچ مسلمانی را اجازه نمی‌دهد و انسالها انسان 
هستند. ولو اینکه زندانی باشند.» 


روزنامه نوروز به عتوآن نخستین روزنامه‌ای که سخنان 
رئیس قوه قضاییه را انتشار داد در سرمقاله‌ای با تا کید بر 
مهم بودن نحوه و شیوه اصلاح در قوه قضاییه وشت: 

به دلیل آهمیت. این قوه و تاءثیری که اعتماه 
عمومی نسبت په آن در افزایش اعتماد پد نظام داري 
سمت گیری برای بازسازی آن نیز نبازمند همفکری و 
همدلی نهادهای مدلی و دستگاههای قانونی است: 
مشکلات این قره طی همین یک سال و دو سال اخبر 
به وجود نیامده و در گذشته نیز همین وضع در قوه 
قضاییه حاکم بوده است؛ بتابراین بايد دید جرا 
مشکلات همچنان لایتحل مانده است؟» 

در پاسخ به این سوال که چرا برخی مشکلات 
اساسی همجتان حل نشده باقی مائده روزنامه وروز 
نبود نظارت مدنی بر دستگاههای مختلف را عامل 
اصلی می‌داند و تا کید می کند زدهر‌گاه یک نهاد 










۵درحالی که وفوع پاره‌ای رخدادها در عرصه قلم و اندیشه از جمله احضار 

نویسندگان و هنرمندان به اداره اماکن نیروی انتظامی و سازمان بازرسی کل 

کشور نگرانبهایی را موجب شده» آمارهای رسمی از افزایش معنی دار اقبال 

جامعه و مردم به مطبوعات به عنوان رکن چهارم مردمسالاری حکایت دارد 
e‏ ۰ 


حکومتی خود را از خیطه نظارتهای عمرمی و تائولی 
فور نگه دارد: هم احتمال خطا وآنحراف فر أن تشذید 
می‌شود و هم آمکان ترمیم و بازسازی ان کاهش 
۱ می‌یاید. بستن درهای قوه قضایه بر روی نظارت 
نهادهای قائزنی و مدئی و امتحاع از انجام تحقیق و 
| تفحض توسط نمایند گان که مکانیسمی قانوني یرای 
نظارت مجلس بر قوه قضاییه په حساب می‌اید, در 
گذشته ماع انجام اصلاحات قضایی برد است.» 
کارشناسان مختلفی که در مورد سخنان رئیس ‏ 
قوه قضایبه اظهارنظر کردند. ٹوعاً ضمن استقبال از 
آن توجه خود را به ایجاد زمینه‌های اصلاح وضع 
مرجود معطوف باختند. ححت‌ااسلام هاشم زاده 
هریسی عضو هیات پیگیری و نظارت پر اجرای 
قانون اساسی در این زمینه گفته است« «نمی‌توائیم 
همه چیز را به فاضی بسباريم تحت این عنوان که 
عادل است. جز معصوم هیچ کس مطلق نیست. 
عدالت به تنهایی کاقی نیت.۰ جطور می توان همه 
اختیارات را به بخشی از حکومت بسپاریم, اما ان را 
از داپره نظارت مطبوعات: مجلس و نهادهای مدنی 
جدا سازیم؟ په اسم استقلال قاضی می‌توان مائع 
نظارت بیرونی بر دستگاه قضابی شده چرا که 
استقلال بايد محدود باشد و نه مطلق.» 
به اعنقاد هاشم‌زاده هریسی که عضو مجلس 
خبرگان. رهبری نیز می‌باشد: «اگر بخواهیم جستگاه 
قضایی شایسته‌ای داشته باشیم: نیازمند پژوهشهای 
کارشناسی گسترده یافتن راهکازهای اجرایی و نیز 
ایجاد بستر قضارت عاذلانه هستیم.» 
دکتر جئدقی کرمتی رئیس کانون وکلای دادگستری 
مرکز هم در این ارتیاط خمن اعلام امادگی کانون 
وکلا برای همکاری جهت حل معضلات دستگاه 
قضایی گفت, شاهرودی در سنختان خود با صراحت و 
شهامت نقایصی را بیان کرده است و این 
تحسین برانگیز است. جرا که تا زعالی که عیب و ایراد 
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کلمبیز نوروزی یک حقوقدان دیگر هم بر اين 
باب به آظهارنظر پرداخت و ضمن تأ کید بر ضرورت 
اقداماتی جدیتر برای اصلاح در دستگاه قضایی گفت 
ا«دستگاه قضایی باید از امر سیاست پاگسازی شود. 
در قانون آیین‌نامه دادرسی و مقررات دادگاههای عام 
باید تغیبرات کلی و چامع صورت گرد و برای 
داد آها و داد گاههای انتظامی تضات ازادی عمل 
واقعی در جهت رسیدگی و صدور حکم در خصوص 
تخلفات قضات ایجاد شود.-. از طرفی رایطه بین 
دست‌گاه تضایی و افکار عمومی به طور جدی اصلاح 

مجموعه وا کنش هایی که انتشار سختان رئیس 
فوه قضاییه پرانگیخت. حول تأیید محتوای ان 








اظهارآأت و اشاره به لزوم سرعت پحشیدن در عرصه 
راهکارهای عبلی حل محضلات مطرح شده می‌چرخید , 

بیان صادقانه وجود مشکلات جدی در یگ 
دستگاه گام نخست در روند اصلاح امور است: ولی 
مسلم اینکه خنانجه گامهای بعدی که ارائه برنامه 
جامع تغییرات و اصلاحات است برداشته نشود, گام 
نخست نیز چندان تاثیری در پهبود اوضاع نخوآهد 
داشت. پر هیچ کس پوشیده و مورد تردید نیست که 
سلامت یک نظام حکومتی و ضماتت تداوم و بقای 
ان در گرو سلاعت و پویایی, و دادگستری نظام 
قضایی ان است. در قانون اساسی جمهوری اسلا می 
نیز این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و برای 
دستگاه قضایی در جهت پشتییانی ار حقوق فردی و 
اجتماعی و تحقق عدالت وظایف سنگینی مقرر شده 
است. از جمله «احیای حفرق عامه و گسترش عدل و 
ازادیهای عمشروع: 

پیگیری جدی سخنان رئیس قره قضاییه و 
طراحی را«حلهای عملی برای رسیدن به اهداف 
ذکرشده از جمله حاکمیت قضای اسلاهی تو 
زیرمجموغه‌های کارشناسی آن قوه در کنار جلب 
همیاری و عمفکزی نخبگان جامعه و صاحب‌نظران 
مستقل زمینه‌ای آست که امید به حاکمیت عدل ر 
اتصاف را در محبرعه مناسبات کشرر برای مردم 
زنده نگه خواهد داشت: 


محلمو عات و رخدادهای تازه 
درحالی که اعار خرضه شده از سوی مقامات 
مسوول در حوزه مطیرعات کشور نشان سی دهد رشد 


۵ سخنان رئیس قوه تضاییه در 
مورد مفضلات جدی دستگاه 


| این قوه با استقبال خوبی از سوی 


تیراز نشریات در مجموع روندی صعودی را در 
سالهای ایر نشان میهد احق ار تعدافی از روزنامه نگاران 
ر فعالان مطبوعاتی در چند هفته اخیر نگرانیهایی را 
درمیان اصحاب قلم مو جب شده است؛ 

در یکی دو هفته اخیر اداره اماکن نبروی انتظامی 
و سازمان بازرسی کل کشور پرخی از یروهای 
مطبرعاتی را به دلایل مختلف احضار و مورد 
بازجوبی قرار داده است, این موضوع مجموعه‌ای از 
واکنشها را درمیان نهادهای مذنى و صنفی و 
مطبوعات از سویی و برخی مقامات و مراجع رسمی 
از سوی دیگر دریی داشته است. به دنبال این احضارها 
انجمن صنفی روزنانه‌نگاران ايران عهمترین نهاد 
صنفی در این زمینه با صدوز بیائیه‌ای نسبت به این 
مرضوع اعتراض کرد. 

علی غزروغی رئیس این انجمن اعلام کرد 
«دخالت برخی نهادها عمجون سازمان بازرسی کل 
کشور و اداره اماکن در امور مطبوعات غیرقانونی 
است» و به نوعی «اخلال در روند قاتونمند آمور در 
کشور است». همچتین حجت الا سلام دکتر محسن 
کدپور رئیس انجسن دفاع از ازا‌ی مطبوعات طی 
نامه‌ای خطاب به وزیران کشور و ارشاد خاطرنشان 
کرد. اغوجب تاسف بسیار است که با وجود روشن 
بردن فراتین و لظام حفوقی کشور در زمینه 
مطبوعات و ازادی بیان, ډامنه ازادی عمل مخالغان 
آزانی مطبوعات به اندازه‌ای گسترش یافته که ختی 
توسل آشکار به اقدامات مطلقاً غیرقانونی برای 
تعدی و تجاوز به حریم شناخنه شده‌ترین حقوق 
مسلم مطبوعات و نویسندگان نیز کاملا ماح و رایج 
شده است.» وزیر ارشاد دربی دریافت این نامن: با 
ارسال نامه‌ای خظاب به وزیران کشوز و اطلاعات 
خواستار رسید گی فوری به این مساله شد. 

در نامه احمد مسجدجليعی احضار تعدادی از 
هنرمندان. نویسندگان و روزنامه‌نگاران «دارای 
پیاسدهای متفی و پرمخاطره برای نظام فرهنگی و 
امتیت سلی» توصیف شده است. چالب ایتجاست که 
دامته. روند احضارهای .مذکور به روزنامه‌نگاران 
مبحدرد تشد و په خنرمندان و تویسندگان دیگر نیز 
خشده شلد هو اسنت:» 

حجتلاسلام ابططحی معاون خقوقی و پارلمانی 
رئیس جسهور فم در این باره ضمن آنکه برخوردهای 
مذکرر رأ عضر په حال نام و چامعه توصیف می کرد 
ابراز عفیده نسود «از نظر حقوقفى أبن روشها مورد قبول 





نیست و اصلاً ناجا موظف به انجام این آمور نمی‌باشد.» 

این رخدادها درحالی روی می‌دهند که جامعه 
مطبوعاتی کشور هفته گذشته شاهد تولد روژنامه 
جدیدی بود 

روزنامه «بنیان» که با شعار «آگاهی بنیان رهایی 
است» پا به عرصه فعالیت گذارده در نخستین شماره 
خود نوشت, اارساله‌ای که خود را به رهایی متعهد 
می‌داند. پرای أگاهی جایگاهی ویژه درنظر می گیرد و 
به دلیل اهمیت دادن به آگاهی می کوشد تا زمینه‌ای 
برای گفت و گوی آژاد و برابر فراهم آررذ. با فراهم 
کردن چنین زمینه‌ای. یک گام نیز به سوی 
مردمسالاری برداشته می شود؛ چرا که مردمسالاری 
پیش از آنکه نیازمند مشارکت صعودی شهروندان 
در انتخابات عمرمی پاشد, محتاج مشارکت برایر و 
همگالی آنها در مباحثات عمومی است و رسانه‌های 
هسگانی باید این مپاحثات عمومی را نهادینه کنند. در 
این صورت است که می‌تران نزاع اندیشه‌ها را 
جایگزین نزاغ دشمنان کرد. در نزاع دشمتان انسانها 
کفته می شوند و در نزاع اندیشه‌ها انسانها آگاهی 
می یایند .» 

پیش از انتشار روزنامه بنیان که منظم ارائه 
می‌شود. روزنامه روز نو نیز شروخ ازمایشی و 
امنظم خود را از دو هفته پیش آغاز کرد «روز وه په 
صاحب امتیازی و هدیر مسوولی محمد نعیمی‌پور 
رئیس فراکسیون مشار کت در مجلس منتشر می شود 
و گویا قرار است جای خالی روزنامه نوروز را در 
صورت لغو امتباز ان توسط داد گاه معلبوعات ير 
کند. این تحولات در زمینه مطبوعات در کتار آخرین 
امار ارائه شده در این حوزه می‌تواند جالب توجه باشد. 

براساس آهار رسمی هم آکئون ۱۸۶۳ نشریه دز 
کشور دارای عجوزند و ۱۶۵۰ تقاضای انتشار یز در 
نوبت انتظار به سر می‌برند, پراساس این امار 
متوسط تیراژ شریات قبل از سال ۷۶ حدود یک 


*«میلیون و دویست هزار نسخه در روز بود ولی در 


سالهای اخبر به مرز دو میلیون و هفتصد هزار نسخه 
در روز افزایش یافته است که نشان دهنده اقبال بیشتر 
مردم به مطبوعات و ارتقای حوزه تأثیرگذاری این 
پخش از جامعه مدنی می‌باشد. مجموعه رخدادهای 
مثبت و منفی حوزه مطبوعات حکایت از اين دارد که 
این رکن مردمسالاری همچنان عرصه‌ای خبرساز و 
تحول افرین پاقی خواهد مائد. 

# 


90 


شماره ۳۳۳ 
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ولي مسوولیت و پاسخگویی نباشد, 


© معاون اول قره قضاییه: زندانی کردن مجرم در 
سلول انفرادی شکنجه محسوپ می شود. ۱ 
0 ایران حکمتیار زا اخراج هی کنذ. 
0 حامد کرزای به تهران می آید: 
۱ | 6 بسیاری از زندانیان چک در آستانه عید نوروز 
۱ می شوند. 

0 مدیرعامل ایران خودرو تقیر عی کند. 
٥‏ ۶۰:۵۰ اسکله جنوب تحت نظارت گمرکت بسنت, 
0 ورجاوند: سیاستگذاری خارجی دراختیار درلت و 
وزارت وتو 
۵ کربلایی شخص شماره ذوم پرونده جزایری 
اعلام کرد که شکنجه شده است. 
0 وام مسکن ,برای خرید از انبوه‌سازان به ۷۵ 


۱ 
























0 وزارت اطلاعات اعلام کره عناصر الفاغده را در 









مرائیل و ترک ّ پر گزار م ی کنند. 
۵ آرژانتین به دلیل مشکلات اتتصادی ۲۱ 
سفارتخانه و ۱۳ کنسولگری خود را تعطیل می کند, 
0 انتخابات مجلس بحرین اواخر مال جاری بر گزار 
هی شود. 


0 عربستان ۳۰ عضو القاعده را دستگیر کرد. 






تاسیس لبکه‌های رادیو و تلویژیونی 
خضرصی در افقانستان آزاد شد. 


اسلامی راهپیمایی پرشکوهی برگزار کردند. ]| | 


اتنظارها به پایان رسید و اسلوبودان میلوسرویج 
رئیس جمهور پیشین صربستان و بوگسلاوی په دلیل 
جنایانی که در بالکان مرتکب شد. در دادگاه جنایات 
جنگی در لاهه حضور یافت ا پاسخگری افدامات 
شداشسالی خود باشد که علیه مردم یو گسلاوی انجام 
داده است 

این امر از این نظر حائز اهمیت است که می‌توائد 
مرآ غازی برای مقابله قائونی و بین المللی با جنایتکاران 
جتگی در سراسر چهان باشد؛ یعنی جامعه جهائی را بر 
عوفعیتی قرار می‌دهد که قادر په احضار. بازداشت و 
محاکمه دولتردان و سیاستمدارانی می‌شوند که عله 
مردم خود یا جهاتیان دست به فعالیت‌های جنایتگارانه 
زیه‌اند, 

ضيه این توهم وجود داشته که دولتمردان 
خصوصاً در کشورهایی که دارای حکومتهای توثالیتر و 
سلطه گرا هستند, از عصرئیت آهلین برخوردارند و 
دسترسی به آنها غیرممکن است. 

در پرخی از اپن جوامع برای محافظت دولتمردان از 
آسیب‌نهاق اجتساعی و سیاسی: عاله‌ای از قداست 
پیرامونشان یه وجودمی آورند و آنهارا برگزیده خداوند 
عی‌نامند. 

هرچند این شیوه در حکومتهای عذهبی قرون 
وسطی در آروپا بیش از همه مورد تاکید بودو حکام و 
حکوعتها باید توسط پاپ نقدپس می شدند. اما عرور 
زمان با وجود اینکه سبب پروز تغییراتی در سستم‌های 
حکومتی و دیدگاههای سیاسی و اجتماعی گردید, ولی 
هنوز هم در پسیاری از چوامع: رهیران و حکرمتها پرای 
جلوگیری از آنتقاد‌ها ز یا کسب مشروغیت برای 
سر کوپ مخالفان, سعی هی کنند خود را الهی جلوه دهد 
و برای خود یک ماموریت الهی و خدایی قائل شوند. 

این امر را در صربستان نیز شاهد بودیم, به همین 
دلیل صریها با فرمان میلوسوویج مخالفان را قتل‌عام 
می کردند. و په سر کویشان می پرداختند. آنها که 
ماموریتی الهی برای میلوسوویچ درنظر گرفته پودند. 
پاکسازی تزادی را به آساتی ترجیه هی کردند و از آن 
پشتیبانی می‌نمودند. 

هنوز هم در شرایعلی که میلوسوویج در زندان سازمان 
ملل در لاهه علند به سر می برد و برای پاسخگویی په 
جنایاتی که در بالکان مرتکپ شده و یا فرمان آن را 
صادر کرده در پای میز محاکمه حضور بافته, عدهآی در 
صربستان به أبن اهر اعتقاد دارند که او دارای مامرریتی 
آلهی برای پاکساژی نژادهای غیر صرب بودها 

اقدامات میلوسوویج در یوگسلازی پیشین 
خصوصاً آنچه در بوستی و کوژوو روی داد نشان از 


دس 


اعتقاد صربها به همین مرضوع داشت. با توجه به این " 
ساله که کوزوو از مناطق مذهبی صریها برده و از 
اهمیت تاریخ برای آنها برخوریار است. 

زمانی که میلوسوویج در سال ۲۰۰۱ به دادگاه 
جناییکاران جنگی در لاهه تحویل داده شد, مخالفتها و 
اعتراضهایی در صریستان بروز گرد و برخی از متحدان 
میلوسوویج لب به اعتراض گشودند, اما این مخالفتها 
به‌تذریج فروکش کرد و دولت این کشور توانست 
قدرت را کاملا در دست بگیرد و مخالفتها را مهار کند 

خالا که محاکمه میلوسوو چ دز دادگاه لاهه آغاز 
شد ممکن است شاهد بروژ اعتراضاتی در صربستان 
باشیم؛ ولی ابن اعتراضات چندان فراگیر نخواهد بود. 
قبلاً اغلام شده بود که دادگاه محاکمه میلوسوریج 
چندین سال طول خواهد کشید و او په خاطر چنایانی که 
انجام داده. بابد اعدام شرد. 

کارلا دلاپونته دادستان لاهه نیز هنگام قرائت 
کیفرخواست او گفت, «تباید دریی آرمان‌خواهی از 
سوی میلوسوویج باشیم, بلکه وی نتها بهائه می آورد.» 
دادستان افزود: «میلوسوویج همواره درپی کسب قدرت 
بیشتر بزده است. آو سه جنگ در کزواسی. بوسنی و 
کوزوو به راء انداخت و شکست خورد.» 

دلا پوئنه خاطرنشان ساخت, اخواندن کیفر‌خواست 
چندین ساعت به طول خواهد انجامید.» 

وی از اينکه میلوسوویج نخستین بار در دادگاء 
هنگام قرائت کیفرخواست تلاش کرده بود نوجه افکار 
عمومی را به جنبه سیاسی دادگاه منحرف, کند. ابراز 
تست کرد و وعده داد در این محاکنه مسرولیت‌های 
شخصی میلوسوریج را ثابت خواهد کرد. 

وی گفت: «جندین شاهد په دادگاه احضار خراهم 
کرد.» گفته می شود ٩۰‏ شاهد در دادگاه ik‏ 
یافت که ۲۰ نفرشأن از نزدیکان میلوسوویج هستند 

وی اعلام کرد «این محاکمه که آزیی را 
ین المللی است. این دادگاه نهاد قضابی سازمان ملل 
متحد است و پااین محاکمه اعتبار خود را محک می‌زند.» 

از شش بال پیش ۲۵ کیفرخواست در این دادگاه 
علیه ۶۶عتهم تهیه شده و ۳۲ فر در آين راستا در زندان 
هستند. در آبن عیان فقط یک تفر محکوم شده است. به 
این ترتیپ محاکمه اولین رئيس جمهور در دادگاه 
بین‌آلمللی آغاز شد و رسنا دولتمردان و کسانی که 
قدرت را در کشورهایشان در دست دارند. از سوی 
جامعه بین‌السللی په جالش فرا خوانده شده‌اند. 

قبل از مخاکمه میلوسوویج و اصولا آنچه در مورد 
وی اتفاق افتاد مسکن بوه یک رئیس جمهور براثر قیام 
مردمی و يا کودتای نظامیان پر کتار شود و به قتل برسد. 












ول مرن 
سس > 


اریخ عصر حاضر شاهد بسیاری از این گوله حوادث 
است که طی آن سران حکرمتها جان خود را از دنت 
داده‌انده ڌر اين پاره می توان آلنده ذر شیلی؛ 
چائوشسکو در رومانی. عبدالکريم قاسم در عراق, 
تره‌کی در اففانستان و دهها نفر دیگر را نام برد؛ ولی 
میلرسوریج اولین رئیس جمهوری است که توسط 
مردمش تحویل یک داذگاه بین‌المللی می‌شود تا به 
خاطر جنایاتی که انجام ډادی محاکمه سرد 

زمانی که میلوسوویچ و دوستانش برای حفنظ 
قذرت دست به تقلب در انتخابات زدند و سعی کردند 
آرای رقیب او کوشتوئیتسا را نادیده پگیرند. ازضاع در 
این کشور تغییر کرد و مردم به خیابانها ریختند و او را از 
قدرت خلع کردند. این کار راه را برای بازداشت و 
محاکمه میلرسوویج هموار کرد. 

اگرچه تاریخ و افکار غمومی دربار؛ از قضاوت 
خواهد کرد اما انچه دولت و مردم صربستان انجام 
دادند. در تاریخ باقی خواهد ماند. زمانی که کایینه 
فدرال یوگسلاوی تحویل میلوسوویج را په دادگاه لاهه 
تصویب کرد. وکیل او په انتقاد از این کار پرداخته و 
صراختا اتلام کرد اسرئوشت میلوسوزیج با سرنوشت 
درلت و ملت بوگسلاوی گره خورده و ری همواره په 
تاریخ پاشکوه این کشور نظر داشته و امیدوار است 
تاریخ درباره او تضاوت کند. 

هدف وکیل میلوسوویج درحقیقت تا کید پر نقش 
تاریخضی و قداست او براي پیشیرد اهداف صریها در 
بالکان پوده که توسط میلوسوریج صورت گرفت؛ ولی 
در همین حال معاون نخست وزیر یو گسلاوی گفت, «ما 
کسی را نمی‌فروشیم. ما وظایفمان را په عنوان یک 
عضو چامعه بین المللی انجام می‌دهیم.» 

میلوسوویچ عتهم به قتل و تحت تعقیپ قرار دادن 
افراد: بیرون راندن آنها از محل زندگی خود و تقض 
مقاوله‌نامه ۱۹۲٩‏ ژئو به خاطر نقصی است که در 
سکوب آلباتی تبارهای کوزوو و مقدوئیه ایفا کرد. از 
دیگر موارد آنهامی او.ارتکاب جنایات چنگی در بوسنی 
و کرواسی می‌باشد که در صورت محکومیت با حیس 
ابد پا مجازات آعدام مواجه خواهد شد. او قبل از این تبز 
در دادگه حضور پات و په فاع از عملکز خود پردخته 
و دادگاه را په پاد انتقاد گرفته بوده 

همان روزی که میلوسوویم تحویل دادگاه لاهه 
شد. جهانیان واکنش‌های متفاوتی از خود نشان دادند؛ 
ولی عمدتاً به قدردانی از این اقدام پرداختند, 


بوش رئیس جمهور آمریکا در پیامی اغلام کرد 








«اين اقدام پیامی روش برای کسانی اسث که چنین 
فاجعه و رحشیگری را در بالکان به‌وجود آوردند ا 
بدانند مسوول اعمال ,و اقدامات جناینکارانه خود 
هستند ۰!ا در همین حال ژاک شیراک رئیس جمهرری 
فرانسه آن را اپیشرفتی بزرگ برای وجدان جهانی» 
دانست. «رحال که پام کوفی عنان ذبیرگل سازمان 
ملل متحد گوبانر و شفافتر بودء 

او اعلام کرد «امروز, روزی است که شمار اد کی 
می‌توانستند آن را تصور کندد ولی تعداد کثیری 
آرزویش را داشتد. امروز روزی است که به باد خواعد 
ماند.ثه برای انتقام گیری بلکه برای اچرای عدالت. امروز روز 
مسوولیت پدیری بر معافیت از مجازات است.» 

محاکنه میلوسرویع می تواند سرآغاز تخولی 
اساسی در جهان شود تا حکومتها دست ار جنایات علیه 
پشر بردارتد و به دوزان سر کوپ و تبعیض ها و تابرابربها 
خائمه پدهند. آنچه میلوسوویچ و صریها انچام دادند. 
میراث مارشال تیتو را برباه باد و برگسلاوی را که 
OMI:‏ کیلرمتر صریع ومتەت دائشت و از شش 
جمهوری و دو منطفه خودمختاز تشکیل شده بود دجار 
تجزیه کرد و محدود په در جمهوری و ډو منطقه 
خودمختار نمود. گر جامعه بین‌المللی با استقلال کوڙوو 
مخالفت نمی کرد. ممکن بود بو گسلاوی جدید از ایت 
هم کوچکتر شود: 

بوگسلاوی که مارشال تیتو پس از جنگ جهاتی 
دوم بنیانش نهاد, شامل جمهوریهای بوستی, اسلوونی, 
کرواسی, صریستان, مونته‌نگرو و مفدونیه می‌شد. در 
منطقه خردمختار لیز کوزوو و ویرودیلا پخشی از این 
کشور بودند؛ در بو تسلاوی پیشین که تجزیه شد, ۴۲ 
درصد صرب ۲۳ درصد کروات. ٩‏ درصد اسلووتیابی. 
هشت درصد برسنیایی. شش درصد مقدونبه‌اي, شش 
درصد آلپانی تپار. سه درصد مجار. دو درصد 
مرننه‌نگرویی و یک درصد ترک در کنار هم در آرامش, 
زندگی می‌کردند. در میان آنها 1 برصد ارتد و کس, ۳۲ 
درصد کاتولیک ۱۲ درصد مسلمان و ۱۲ برصد پروستان 
بودند. با مرگ مار گال تحر در سال ۱۹۸۰ اختلافات و 
درگیریها در این کشور آغاز شد و اوضاع بحرانی گشت. 

صربها که از نواد اسلدو فستند و ار تدو کس مهب 
می پاشنن.. همواره درصدد بودند اسلاوهای چتوبی را 
متحد. کنند و یک صریستان بزرگ به‌وجود بیاورند, 
حقی قبل از شکل گیری جمهوری فدراتیو بوگسلاوی 
توس تیتر نیرز این ذهنیت درمیان صربها وجرد داشت. 


یقبه در صفحه۲۲ 


) عباس پروانه زابلی از: یزد 
هدف از تشکیل سازمان وحدت آفریقا چه پود؟ 
0 سران قاره سیاه حتی قبل اژاينکه این قاره فدم دز 

راه ازامی بگذاره. بر وحدت و یکیارچگی تا کید داشتند | 





۱ دز این صورد قوام تکرومه < رھبر غنا* که این کشوررابه 
سوق ازادی و استفلال هدابت کرد معتقد برد که در افریقا | 1 


بابد مسا له بک فار یک ملت و یک دولت تحقق یاید. 

انديشه پان آفریکانیسم نهایتاً مر سال ۱۹۶۳ دز 
آدیس آباپا ‏ مرکز اتب پی * منجر په شکل گیری «سازمان 
وحدت آقریقا» شد که پا گذشت چهار دهه په دلیل 
تحولاتی که در این قارء اتفاق افتاده کارآبی خود را از 
دست داده و نتوانسته په یک سازمان پویای قادر به عل 
مشکلات قاره سیاه تبذیل شود 

در شال ۱۹۶۳ در اتیوبی سران ۲۲ کشور به تشکیل 
سازمان وحدت آفریقا رای عادند, اما امروزه که ابن قاره 
بیش از ۵۰ کشور مستقل را شامل می شود په دلیل بروز 
کودتاهای تظامی در کشورها. دخالت در امور داخلی 
| همدیگر و وضعیت اگواری که در آفریقا به وجود آمده 
اسازمان وحدت. آفریفا به یک سازمان زاند و بی‌حاصل 
تید بل الد انسته: 
۱ در منشور ۳۳ ماده‌ای این سازمان چين اهدافی 
| درنظر گرفته شده ابت 

۱ تقویت اتحاة و همیستگی میان کشوزهانی آفریقایی 
| ۲-هداهنگی وهتکاری جهت زندگی بهتر مانهای آفریقا 
| ۳۴+ حمایت از حاکمیت و امتقلال و وحدت سرزمین‌های 
اکلیه کشورهای عضو سازمان 

f‏ گترشی همکاربهای جهانی پراساس اصول 
سازمان ملل و منشور جھائی حقرق بشر 

۵“ ريش کنی فرگونه استعمار ذر قازه آفریتا. 
۱ سازمان وحدت آفزیقا همه ساله در سظطح سران اقدام 
به تشکبل جله سی کند و دارای چندین کمیته با اهدآاف 
خاصی است که از جمله آنها پاید به کمپته میانجیگری و 
هساهنگی و داوری جهت حل و فصل آختلافات کشورهای 
عضو از طریق مسالمت آمیز اشاره کرد. از دیگر نهادهای 
ابن سازمان نیروهای نظامي پان آفریقاست که وظایف آن 
به شرح زیر است, ولی این نیروها نیز نشان داده‌اند از 
کار أیی لازم پررخوردار نمی باشند: 

۱- محافظت از کشورهای عضو در مقابل هجوم بیگانگان 
۱ ۲“ کمک په کشورهای تحت سلظطه استعمار 

۳ حفظ صلع و مداخله تظامی در در گیریهای 
احتمالی اعضا په عنوان نیروی میانجی 
| ۴ هسکازی بانیروهای پاسدار صلع سازمان ملل در آفریقاء 

ناکامی و ضعف سازمان وحدت آفریقا سبب گردید 
در سال گذشته با تلاشهای سرهنگ. قذافی, رهبر لیبی 
| «اتحادیه آفریقایی» به وجود بیاید تا جایگزین نازغان 
وحدت افریقا گردد. طرح تشکیل این اتحادیه که فرار 
است مشابه اتعادیه ازوبا عمل کند. به اید ۴۰ کشور 
آفریقایی رسیده است؛ ولی با توجه به وضغیت کشورها و 
درلتها مشخص نیست که په سرتوشت سازهان وحدت 
افریقا دجار نشود و با موفقیت به فعالیت خود ادامه بدهد. 
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عکس : مجید شانمان‌نژاد 


گزارش : رویا فرهاد نیا خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی سالخورد کانی که ره ن جوانی رسد اند 








پای صححبتهای شیرین پدر بزرگها و مادر بزرگ های سبز 


0 جشنواره بزرگترها 


سس 


هفته گدشته جشنواره «پدر بزرگ هاو عادربزرگ‌ها سلام»در قهران رپا شد جشنواره‌ای که ناکنون 
در کشور ما سابقه آنچناتی نداشته و برپا شدن این یکی هم معلوم نیست که باعث ایجاه سابقه شودا 
اما همین که ما در تبلیغات توجه‌هارابه سوی نزر گترها جلب می کنیم ولی در عمل فرزندانمان پدر بزرگ خود 
را رنجور. بی بول و گاه بی سر پناه احساس می کنند خود تناقضی است که انگیزه را حتی از خوانترهامی گیرد. 
راستی چرا در کشور ما تتیبا افراد تا موقعی که جان دازند و سوبا هستند و از تاریکی صیح نا تاریکی شب 
می دوند تا لقحه نانی به خانه بیاورند. سرباز خانه شطر نج محسوب می شوند و په محض از کار افتادگی «می سوزند؟؛ 
چرا حفوق بازنشستگي دراین کشور نفت‌غیز!! حتی کفاف یک زندگی پرمشقت بر خط فقر را هم 


نمی دهد ؟۱ 


جرا حوانتر ها بابد آنقدر در گیر کار و زندگی پررعز و راز شوند که حتی تتوانند به یک احوال پرسی حضوری! ۱ 





بزر گتوها فکر کنند؟ 


پرداختن به این پرسش‌ها اتگيزه‌اي شد تا در گزارش این هفته از موسپیدانی بگوئيم که خود آستین هست 


بالا ز ده اند تا یکدیگر وا باری کنند. اینان بای خود مکانی را اختصاص داده‌اند. سفرهای تغربحی می‌روند ورزش 
می کنند, تجمع بدداشتی, پزشکی دارند و دسته‌جمعی به تتاتر و سینما و پاک و موزه می‌روند تا به دیگران 
| بگویند ما هم جبهاندیدهايم و هم می توانیم روی پای خود بانستیم: عضوبت در این خمع هم دو شرط دارد 

| بالای پنجاه سال و ساکن اکباتان بودن این گروه در همین نزدیکی‌ها ملوی گزیده‌اند. در همین تهعران در 


ا پانتخت. 1 


۵ چرا جوانترها باید آنقدر درگیر کار و 
زندگی شوند که حتی نتوانند به یک 
احوال‌پرسی حضوری !از بزرگترها فکر 
کنند؟ 


0 سهر ک بدون فر شا 

برای دیدار پا اعضای انجس سالعندان راهی اکپاتان 
هی شوم شهر کی که یکصد هزار آم پیر و جران را در 
پلوک‌ها و واحدهای کرچک و بزرگ خود چای داده و 
سه الجمن بزر گ. سالمندان, بائوان و جوانان را پرپا کرده 
و درچند کیلومتری شهرداری پایتخت قرار گرفته, اما 
هنوز محل تجمع و فرهنگسرا ندارد و ساکنانش به هر 
مناسیتی مجپورند در درمانگاه يا مدرسه‌ای جمع شوند و 
در همان انیه‌های اول, یک کاغذ از پیش نوشته شده را 
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با ها هس و شوید تا احوالشان را حوبا شویم. 


پر در بیاویزند 
از پدیرش میهمائان بیشتر معذوریم!!» 


0 سالمند‌آن با جهاند بد گان 


به هر زحمتی شده دزمانگاه شهرک را پیدا می کنم 
و تاعی‌خواهم داخل شوم پیرمردی که تکه پارچه قرمزی 
را بر پازری خود بسته مانع ورودم می‌شود... 

نا کجا خانم ۱ 

نان) مثل اينکه انجمن سالمندان اینجا تجمع دارن. 
اوسدم گزارش تهیه کنم, 

تا او(" اتجمین سالمندان نه و اتجمن حیهاندبدگان. 
دوما جا برای نشستن نیست! سوما اگر قراره گزارش 
تهیه بشه باد با مسئول هماهنگی بخش صحیت کنید. 

او چنان بشت سرهم و آماده پاسغ می‌دهد که من 
بهتر می بینم سکوات کنم و او چند لحظة بعد با مهریائی 


نآ ل 


0 سرویس گزارش ۹ 
خاصی می کوید: دنیال من بیابید راهنمایی تون کثم و 
بعد از ایتکه سکوت مرا به رضایت تفسیر می کند, هر دو 
راه می‌أقتیم از چند در و سالن عبورامی کنيم و بشت در 
یکی از اناق‌های درمانگاه می ایسٹیم 

وارداتاق می شوم و در بدو ورود خاتمی میاتسال با 
رویی خوش و برخوردی صمیمانه مرا به نشستن و 
صرف یک استکان چای دعوت می کند, غلت حضورم را 
می گویم و او با لبخند عنوان می کند من غفاری مسئرل 
هماهنگی گروه تشکلهای مر دی آزجمن جهاندید کان, 
چرانان و پاتوان هستم. شما راجع به کدوم انجمن سئوال 
داریت؟ 

ل انجمن جیداندیدگان 

0 این انجمن در سال پیش با خمکاری گروه 
موسس که شامل ده تفر بودئد و همت ریاست قدیم مر گذ 















مین نزدیک به ۸۰ سال دارم اما 
هنوز لباس های رزنگ شاد 
می پوشم؛ احساس جوانی می کنم 
و سعی دارم که در انژوا نباشم 


بهداشت غزب تهران در اکباتان تاسیس غد اه ۶ 
و در مدت کمی پا استقیال شدید جهاندبدکان ۳ 


روبرو شد و تا به مروز حدود سیصد نقر به 
عضویت این انجسن در امد :اند 

0 اغضای این انخمن از چه خدماتی 
بهر عند هستند؟ 

0 جهاندید گان هرهفته چند روز دور 
هم جمع می‌شوند. یکروز مقاله‌های علمی, 
پزشکی, هنری و آموزش برای یکدیگر 
می‌خوانند. یک روز برای یکدیگر شعر 
می‌خوانند و هر هفته یک روز هم یکی ار پزشکان 
متخصص با حضرر درجمم آنان در زمیله بیساریهای 
سالمندان به سخنرانی می پردازد, 

0 برنامه‌های تفر یخی جهاندیت گان چیست؟ 

0 دیدار از مراکز تاریخی, موزه‌ها و تثاتر. سینما و 
سفرهای تفربحی از دیگر برنامه‌هایی است که برای 
اعضای انجمن تدارک دیده شده و تمامی این خدمات پا 
مراجعه قبلی مسئولان انجمن با سازمانهای مربوطه 
صورت می گیرد. همچئین برای سالمندان بلیت یکساله 
سیلما تهیه شده که می‌توانند درا ین مدت به چهار سینما 
مراجعه کنند و هر فیلمی را که مورد توجه‌شان قرار 
می گیرد: ببینند. 


0 عیادت از جهاندی دگان بیمار 

خانم غفاری پیرامون حق عضویت اغضا می گوید. 
اعضای ابن انجسن چیزی به ام حق عضویت پرداخت 
نمی کنند. بلکه تنها هر ماه دویست تومان برای تهیه 
لوازم تحربر و کارهای جالبی مانند تهیه گل, عیوه و 
کمپوت و عیادت از بیماران جهاندیده از اغضا گرفته 
می‌شود تا با این کار ثابت شود که یک جهاندیده فیچگاه 
نها تخواهد ماند, 


0 پدران و مادران سیز سلام! 

از او خداحافنظی کرده و پس از هماهنگی وارد سالن 
درمانگاه می کرم به محض ورود دیدن مساقرانی که 
درچاده زمان پیج و خمها را پیموده و پارش برف پیری را 
بر موی خود تجربه کرده‌اند مرا په قکر فرو می‌برد. 

په میان آنان می‌روم و به هر سر که نگاه می کنم 
استادنی را می‌بیثم با دنیایی نجربه و پند. در جهره تمام 
اعضا لبخندی شیرین دیده می شود . 

چند لحظه بعد جلسه پزشکی آغاز می‌شود و این 
هفته دکتر مجد متخصص بیماریهای چشم. میهمان 
جهاندید گان است. 
اغاز کرده و عیارات زیبانی را در وصق اعضای الجن 
په زبان می آورد وپس از پاسخگونی به سالمندان هنگام 
خداحافقلی خانم نشانه گر نایب رئیس انجمن, دسته گلی 


زییا را به نمایندگی از سوی تمام اعضا به دکتر هدیه 
می کند و ار هم ضمن تشکر از این اظهار لطف ضمن 
ردن برسه بر گلها آن را دوپاره به جهاندیدگان 
هی بخشد , دیدن جتین صحنه هایی از یک پزشک 
سئوالهای. جهاندیدگان پاسخ می‌دهد بسیار دل‌انگیز 
است: 

با اتمام جلسه پزشکی غمهمه‌ها دوباره پا می گیرد و 
درهر گوشه چند نفر باشور و نشاطی خاص انچنان 
سرگرم گفت وگو می‌شوند که گویی چوانی دویاره 
بافته‌اند. 


با چند تن از آنان گفت وگو می کنم, 


0 شاعری معاصر 

یکی از این افزاد افای ااعهر عنشی شمیمی/: 
نویسنده و جزء شاعران معاصر است او شمن ععرفی خود 
کرت 

ذزه اچیز خلقت هستم که دز عرصه فرهتگ و آدپ 
فرو افتادهام و درابن راء وظیفه خود می دانم که آ نجه را 
تجربه کردغام, برای جوانها باز گویم, براساس همین 
وظیفه ابتدای امسال کتایی با عنوان «اخروح عشق! به 
چاپ رساندم و در آن سعی کردم جوانان را په سوی 
معنویات و سنت ابرانی رهنمون باشم. 

نا کار حدیدی در دست چاپ دار ید؟ 

تانا بله کناب شعری با نام «نخل زرین» که زیر 
جاپ است و درحال حاضر مشغول وشتن داستانی در دو 
جلد هستم. من هميشه تلاش می کنم وشته‌هايم را با 
قلمی ساده و قابل فهم په خواننده عرضه کنم تا برای 
تمام طبقات قابل فهم باشد. 

تا از چه زمائی به عضویت انجسن در آمده‌اید؟ 

00 در سال است که به انقاق همرم عضر انجمن 
جهاندیدگان هستم و در جلسه‌های هفتگی بنا به علاقه‌ام 
یک سری مسابقه‌های فر‌هنگی ترتیب داده‌ام. 

[] چه پیامی برای دیگر جبهاندیدگان دار ید؟ 

0 بیایند این گونه تجمع‌ها را رونق. دهند غا 
افکارشان دجار روزمرهگی نشود. 

لا خوانت ها جه کنند؟ 





0 نمی توان پرائی جرانها بیام فرستاد. زیرا جوانها 
خیلی بهتر از ما مشکلات را درک می کنند. ما تنھا 
می‌ترائیم په جرانان راء را ئشان دهیم انهم پا روشی که 
احساساتشان جریحه‌ذار نشود. 


0 انجمن بجه‌ای نو باست 

نفر بعدی محمد بهراهیان ۷۰ ساله. دبیر بازنشسته 
آموزش و پرورش. متاهل و دازای‌اسه فرزند است» 

او پیرامون انجمن جهاندیدگان می گوید: 

به نظر من انجمن مانند بچه‌های نوپاست که به 
کمک و همرافی لیاز دارد. اتجمنی که در مدت کوتاهی 
بدون حمایت اعضای بسیاری را په سوی خود جدپ 
کرده. به‌طور مسلم با امکانات بیشتر عملکرد 
خیره کننده‌ای خواهد داشت. 

تا بعد از عضوبت در انجمن چه تغبیری از نظر 
روحی در شما ابحاد شد؟ 

0 من سعی می‌کنم. هميشه زندگی‌ام را با 
امکاتاتی که دارم طوری تنظیم کنم که احساس غم و 
اراحتی در وجودم رخنه نکند, یعتی اگر از کویر هم 
عبور کنم از دیدن شنهای داخ لذت می‌برم و مهمترین 
انگیزه‌ام از حضور در جمع انجمن استفاده از سفرهای 
تفربحی بوده است. 

بقیه ذر صفحه ۶۱ 


9۱ 


TT شماره‎ 











۵از ۱۵ نفر عضو شورای شهر تهران در جلسه استیضاح چهار ماه پیش تنها پنج 


نفر با شهردار مخالف بودند و امروز همه به رفتنش لبخند می زنند! 





شهردار تهران پس از سه سال از انامه کار در این نهاد 
متصرف شد و اپن‌روزها شورای شهر درمیان دهها نام درپی 
یافتن کسي است که بنواند از اعتبار شورا دفاغ کند, 

شهردار مستعفی تهران اگرچه هربار که در براپر سژالی 
از عملکره خوه قرار می گرفت با بزرگترین و زیباترین اعداد 

۱ کارنامه‌ای قابل تحسین از عملکرد خود و هدکارانش در 

شهرداری ارائه می‌داد. ولی در عمل, شهروندان تهرانی را 
نسبث به انتخاپ شورایی که پا امید فراران به روی کار 
آمد. ااعید کرد. 

تهران در سه سالی که گذشت پر روی نقشه ها و جداول 
شهرداری, هر رزز بیشتر از روز قبل صاحب امکانات و 
تجهیزات شهری می‌شد, اما در برابر چشم شهروندان, تنها 
دود و ترافیک برد که شدت می‌یافت: آنچنان شدنی که اگر 
امکانات و تجهیزانی هم درکار بود در حلقه‌های تودرنوی 
خودروها و هاله‌های دود پرخاسته از آگزوزها گم می‌شد, 
ترافیک ابرشهر تهران در دوره‌ای که شورای شهر مدیریت 
آن را برگزید. چنان شد که دیگر هیچ تفاونی میان ساعات 
آغازین ررز و ساعاث پاپانی آن بافی نمانده است. جرا که 
مرکز کنترل ترافیک در تمام این ساعات از آنبوه 
خودررهایی خبر می‌دهد که با کندی درحال حرکنند و این 
حرکت به ندرت تند می شود. 
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فد کوتاه شهرداز! ` 7 























درختهای نهران نیز در دوره‌ای که با مدیریت متخب 
شورا اداره شد هیچ گاه نفس راحشی نکشیدند تا مردم هم از 
استتشاق هرای پاک محروم بمانند. گرچه بهایی که پرآی 
قطع کردن درختان در این دوره طلب شد از دوره‌های قبل 
یشتر شد. اما به عوض حتی درختان کاخ سعدآپاد نیز از 
تعرض در امان نماند. وعده‌ای توالستتد پایانتن بیراهه‌هایی اعضای معترم شورای شهر که چهار ماه پیش در برابر 
که تنها پا پرداخت مبالع کلان اجازه ورود انهارا می‌بافنند. ررشن‌ترین دلابل ضعف شهردار پایداری می‌کردند. 
هر نکه زمین سبزی را به مزرعه‌ای برای کاشتن| ه‌سادگی و بی‌هیج نوضیحی یااتمام کار وی در شهردازی 

سرمایه‌های خود یدیل کنند. ۱ مرافقت کرده‌اند. سوالی است که په‌ظاهر تتها یک جواب 

اینسها و انبسوه اکارآمدبهای بارد: اينکه این‌بار نیز اراده‌ای که توجهی به مصالع شهر و | 


در کمتر از ۱۲۰ روز, همان جمع ۱۵ نفره که نظر په ادامه 
کار شهردار باشتند, امروز با استعفای شهردار موافقت 
کرده‌اند. استعفابی که نزدیکان شهردار یا آلها که دست کم 
در جلسه استیضاح وی حضور داشتند, می‌دانند شهردار به 
هیچ قیمت حاضر به نوشتن آن لبود. حال چه شه که 








ديگري که می‌توان به این فهرسثت خهروندان ندارد برای حفظ منافع خود راه را در برکناری ` 
افزود سبب شدد تاشورای شهر شهردار دیده است, اراده‌ای که نیاید اجازه داد فر پشت ابوه 
نهران در مهسرماه سال جاری برای | مشکلات تهران پنهان شود و به‌سادگی خود را بر خواست 
۱ انکه به شهسروندان پاینخت ابت میلبرن اهالی نهران تخمیل کند, ۱ 
CT‏ در انتخابات شور ر 
ردان ۱۵ تقر برای حضور در 7 : 
آ کار شی را بط 1 بر رسیدن e‏ بهتر از 
استیضاح شهردار را آمده کند و در هر گز نرسیدن است! 


در دلخراشترین حادئه هرایی سال بیش از یکصد تن از 


جلسه‌ای پرهیاهر نوسط پنج تن از 


۲ اغضا به تریح واقص عملکرد 


شهردر تهران بپردازد جلس‌ای که یکی از بخشهای غبری صدا و سیما یا مطبزعات خبر 

براساس ادعای استیضاح کنندگان,. استعفای وزیر یایکی از معاونانش را بشنوند. انفافی که اگر 
برای نام بردن فهسرست تخلفات و به سابقه چنین انفافانی در اپزان بنگريم. خواهیم دانست که 

| کم‌کاریسهای شهرداری بسیسار نباید مننظیش ماند!چرا که به ظافر در ابران همه پذیرفنه‌اند 
کوچک بود و انها بخش ناچیزی از که کاستی‌ها و نابسادآئیها همه ریشه در گذشته دازند و 

آن فهرست موره اشاره فرار گرفت: بنابراین مسوولیت با انهایی است که در گذشته در رانی 


امور بوده‌اند و به أبن ترئیبّه برای اتفافات و حوادثی که 
امروز در هر بخشی از سازمان اداری ایران رخ می‌دهد, نباید 
کسانی را که تنها چند سالی است سکان هدایت آن بخش را 
به دست گرفته‌اند. مسوول دانست! غافل از اينک رسم 
استعفای مدیران به هنگام رقوع حوادث ناگوار در بخش 
نحت سرپرستی ایشان, در هیچ‌جا ناشی از مقصر بودن آن 
مقام مسوول نیست . که اگر تقصیر وی در روی دادن حادټه 
الیات شود که پراساس قانون اجازه ادامه فعالیت تخواهد 
داشت . پلکه این استعفا نشانه‌ای است از اعترام صاحبان 
قدرت به مردم, با از این طریق په آنان اعلام شرد که 
صاحبان میزهای ریاست که با رای مردم انتخاپ شدهاند. 
آنچنان در برابر حفظ منافع آنان مسوولند که حتی اگر بدون 
تقصیر پا دخالث ایشان صدمه‌ای در حوزه فعالیت ری په 
مردم وارد شود بی پاسخ نخواهد ماند. فرهنگی که هنوز ند 
بسیاری مدیران قاپل چستجو نیست: 

تکته دیگر در این حادثه, نقصی است که اوگان هوایی 
ابران با آن مواچه است و برای اعلام آن په 
نصبیم گیرند گان, ناکنون هزینه بسیاری پرداخت شده است. 
چندی پیش وزبر ساق راه هنگام مسافرت بأ یک هراپیمای 
ررسي در استان گلستان سفزط کرد و این‌بار نیز یک 
فواپیمای روسی دیگر چان پیش از یکصد اپرانی را 
می‌گبرد. به این دلیل که این هواپیماهای بست درم آرزانتر 
از دیگر مشابه‌های خارجی است ر مدیران صنعت هرایی 
کشور, برای آنکه در ظاهر چند دلاری را در خزانه کشرر 
حفظ کنند, از جان دهها هموطن می‌گذرند! گرچه در این 
مان تحریمهای افتصاذی بر علیه آبران را نپاید از نظر دور 
داشت که پاعث شده أست شرکنهای معتبر فعال در تولید 
هراپیما از معامله با ایران منع شوند و در نتیجه کشور, پرای 


اما در آن جلسه از مجموع ۱۵ لفر 


عضو شورای شهر تهران تنه پنج نفر با آدامه کار شهردار 
تهران مخالفث کردند و به این ترئیب در پایان چلسه 
استیضاع, انان که دهها متر دورتر از ساختمان شهرداری 
شهر ایسناده بودند. نیز به‌سادگی توائستند از صدای هلهله و 
شادی که از درون ساختمان به گوش می‌رسید. نجه 
استیضاح را حدس بزنشد, 

شهردار و همکارانش از استیضاخی که آز مدتها پیش 
تدارک شده بود رها شد درحالی که همه از خود 
می بر سید لد اشکال کار کجاست؟ جرا که براساس نتبجه 
استیضاح, شهردار تهران در اداره شهر موفق تشخیص داده 
شد والا رای شورا می‌باید. چیزی جز آنجه قرائت شد. 
می برد. 

ودر سوی دیگر, سطح شهر انباشته از مشکلانی بوډ که 
بسیاری را از ادامه زندگی در تهران متصرف م یکره حال 
در این میان چگونه است که باز شورای شهر به نخستین 
انتخاب خود اصرار می‌ورزد. سوالی است که در آن زمان, 
تنھا یک پاسخ فابل فبول داشت, اینکه بک ارادا سیاسی 
پرقدرت با هدف حفظ منافع خاص.سعی در حفظ شهردار به 
هر فیس داشت. پاسخی که اگر آن روز دلابل چندانی برای 
الپانش در دست نبرد. آمروز نشانه‌های قابل قبولی برای 
انباتش مهياست. 














0۵ نفر از هموطنان در سانحه هوایی خرم‌آباد از دست رفتند» درحالی که هنوز 


کسی از علت کشته شدن وزیر زاء و هفت نماینده مجلس در سانحه هوایی گلستان؛ 





تآمین نیازهای ناوگان هوایی, ناگزبر از معامله با کشورهای 
واسظه‌ای گرده که انیا نیز تنها هواپیماهای مستعمل و 
سالخورده خود را در پرابر اندک هزینه‌ای که ما برای خرید 
فراپیما می پردازيم. په بازار می‌آورند. اینها البته مشکلات 
پتهان و پیجیده‌ای نیست. اما په هر دلبل تا آن روز که کار 
به استخوان برسد, گامی برای حل آنان برداشته می‌شود 
کمااینکه پس از سقوط دو هواپیمای ساخت روسیه و کشته 
شن وزیر راه سابق در سالی که گذشت, وزیر راه جدید. 
حال که خطر را بسیار نزدیک به خود احساس کرده پدیرفته 
اسث یک میلیاره دلار را برای خرید هوآپیماهای قابل اعتماد 
هزینه کند که در صورث عملی شدن ابن وعده باز مشکل 
اسلسی صنعت هرایی کشور که همان تحریمهای اقتصادی 
است. همچنان این صنعت و مسافرانش را په شکل جدی 
تهدید خواهد گرد و این گونه که پیداست در 
آینده نزدیک نمی‌توان به برطرف شدن این * 
اشکال آمید بست. 

از سری دیگر, امعلوم ماندن سرنوشت ۱ 
خوادنی از اين دست که در گذشته نیز تکراز | 
شده روزیه روز از اعتماد مردم په سرپرستان 
این صنمت کان است: سرنوشت عبهم پزونده | 
قوط فراپیمای فوکر در خط پرواژی تهران . 
اصفهان, بی‌نتیجه ماندن کار گروه تحقیق و | 
تفحصی در پرونده سقوط فواییمای #یاک» ‏ 
حامل وزیر راء و تمایندگان مجلس عللی أست 
که ناظران را نسبت به تشکیل گروه کاری از 
سو رئيس جمهور جهت بررسی علل ساتحه | 
اخیز بدبین می کند: 

با درنظر گرقفن شرایط کنونی دور از 
صرفه لیست که این بودجه یک عیلیارد دلاری 
وعده داده شده از وی وزبر زاه په جای 
صنعت هرایی. به صنعت راه‌آهن ریلی تزریق | 
شود تايا قرافم شدن خطوط سربع آلسیر و امن 
راداهن, تا روزی که تخریمها عليه اران بایان 









رز — 


می گیرد: دست کم مسافران بتوانند اطمینان بیشتری از سالم 
رسیدن خود به مقصد داشته باشند. به هرحال دير رسیدن 
همیشه بهتر از هرگز نرسیدن است! 
این هم «سنت والنئین »؛ 

کشیشی مهربان که در تمام عمر خود اطرافیان را په 
دوستی و محبت و عشق ورزی دعوت می کرد قرنها قبل در 
یکی از روستاهای اینالیا فوت می‌کند و آشنایان از شدت 
علاقه و اعنقادی که به توصیه‌های وی داشته‌اند, پنای 
یادبردی پر مزارش به پادگار می گذارند. 

واللین مقس (۷۵۱604۱۸9 538101) په این ترتیپ 
در میان مردم کشور په نماد محبت و غشق تبدبل تی شود و 
ہس از سالهاء با همه گیر شدن شهرت این کشیش, روز 
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/ چهاردهم فوریه هر سال که پراساس این | 
روایت. سالروز درگذشت اوسته به روزی 
برای بزرگداشت این نماد تبدیل شدء این | 
روایث که آن را به گونه‌های مختلفی نقل | 
کرده‌اند. آمروزه در بسیاری از کشررهای اروپا 
1 و آمریکا پاهث روٹق گرفتن روز 
اسنت‌والنتین» به عنوان نماد عشق و محبت 
۱ شده و طبق رسمی که سالهاست به‌وجود آمدد 
این روز میان آنها که رشته محیتی میانشان 
انتاده. هدایایی ردوبدل عی‌شود. جالپ 
اینجاست که ابن روز که تا دالیان گذشته در 
اپران کاملاً اشناخته و غریب برا در یکی, دو 
سال آخیر و بویژه امسال به مدد ماهوازه و 
8 اینترنت در شهرهای بزرگ, از چنان شهرتی 
۲ ابرخوردار شد که ترافیک ایجاد شده په خاطر 
رفت و آمدهای این روز, در این شهرها به‌راحتی 
احساس می ند و به اپن ترتیب عفلت مسوولان فرهنگی 
کشور. بار دبگر سیب شده است فرزندان تمدن گهن که 
ادبیات آن سرجشنه عشق و محبت است: برای تامين نماد 
عشت به روایتی اروپایی دست بیاویزند که درستیاش برای 
خود آروپاییان نیز مورد تردید است. 
ردست آخر اینکه ۸سازمان علی جوانآن» که بزرگترین 
نهاد مرتبط با آمور جوانان به‌ویژه در امور فرهنگی است و 
سالیانه میلیاردها تومان از سرعایه اين کشور را به جيب 
می‌ریزد. آیا نسبت به این بدیده که این‌چنین قشر جوان 
ایران را مورد تائیر قرار داد فیچ شناخت: عکس العمل با 
موضع گیری داشته است؟ 






0سنت والنتین» یک بار دیگر 
هشداری بود برای انها که په روی 
میزهای محل کارشان وشته شده 
اسست؛ «فر هگ )) 
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ی گت ر 
مردمی هسثم که شما می گویید اینها می‌فهمند و برای | > ۱ 
انقلاب تلاش نمود‌اند. اگرچه من متاسقانه در همست ۳ مت بد سوی نام تراز ند این گفته 
سال دفاع مقدس نبوده‌ام و مشارکت نداشتم, ولی قلیم 69| شمالاخدي درست است و تمی‌توان آن را کلاانکار | 
برأی این انقلاب می تیدا و دلسوز ابن نظام هستم. کرد, ولی لازم می‌دانم پگویم تظام ما نظام الهی | 
نه! هشت سال زیر خمپاره‌ها و فوشکها بودن کافی است. حگومت الله بر مردم است و کر رس حکومت ۱ 
یست. وظیفه اصلی بعد از این هشت سال برعهده ما ماولی ققیه است و کسی که در این مملکت زندگی | 
قرار گرفته است. جه بسا قصور باعث پۀ پشیمانی شود. می کند مسلماً یکی از سربازان این تظام و یکی از 
برخواهرم شما جزان هستید, اما ما جوائمرگ هستیم,» بت متامقاله واسطه‌های رک جام از جل سین اف اد همين جامعه اسلامی به حاب می اند . 
از شما عزیزان که سلاعتی و جان خودرا در طبق | ۰ اتلریزیون, مجلات و کلاً رساله‌های گروهی به نوعی و نمی توان به‌راحتی آنها را از دیگران جدا کرد و هیچ || 
اخلاص گذارده و به این انقلاب هدیه داده‌اید بعید | _ | با کو رکورانه در انال جرآنان می کوشند و کسائی هم که مسوولیتی برای آنها قائل نشد. مسلما هر که دست | 
است که از این اصطلاح استفاده کنید. ما نه تھا شما ور این عرصنها فعلیت می‌کنند از همین مردمند. می‌خوای |( بیعت با نظام هراز نکند. در نقطه مقابل است و یا[ 
را مرده تلقی تکرده و نمی کنیم, بلکه عزیزان و جان +( |بگربم همین مردمی که از آن به‌صورت کلی نام می‌بریم چند |حداقل بايد گنت نظام را از خود نمی داند و نسبت ب | 
کفانی عمچون شما برای ما هميشه زنده بوده و ادستداند. ر بعضآباهم مغایر و مخالف و در تشادند, کشورش بی تفاوت است که در راهپیمایی ها می بینیم | 
عنتند. منظور تنما از اينکه گفتید این ما هستیم که آقای جلال شهسوازیان منظورم از عقایسه هرهم با مردم که این ذعلیت پاک می‌شودو مردوداغلام می گرد و خده |[ 
انقلاب و ارزشهایش را نمی فهمیم چیست؟ کوفه در باب مسبائل فرهنگی بوده است و در مطالب خود اکمی می‌مانند که واقعا در تشاد با نظام هستند و شیور 
شما که در جیهه‌های جنگ و عرصه‌های مختلف تواشارهای تصوس به آن داتام. گر خزدشما هر صاففکه به جنگ را می‌نوازند و ساز مخالفت می زنند که بايد با( 
حضور داشتید توالستید اینها را درک کنید. اگر درک وضعیت فرهنگی کشور بنگرید به آن باور خوافید رسید: بز ات این عده په مقابله برخاست, این عده تحت تاثیر شیخون 
نمی کردید غیج گاه قدم در این راء عقدس کوقه یز تحت ثاگیر تبلیغات متفی تخلیه معنوی شده بودند و فرهنگی دشمن قرار دارند و نمی‌خواهند پا در رکاپ | 
تمی‌ گذاشتید تما حقیقت را دیدید. لمس گردید و همین تخلیه معنوی برد که تخلیه سیاسی را موجب شد ولی‌فقیه بگذارند و اگر بخواهند و صادق هم پاشند. 
درک کردید ولی ما شنیدیم و درک کردیم: شنیدن | ۰ و از هر جهاتی که پنگريم بر پیکره اسلام ضربه وارد آمد. مسلما پذیرش هست و استقیال هم عی‌شود. 
کی بود مائند دیذن؟ جرا بابد خود را مجاب گفتید: #«هر کسبی که نمی‌نواند دست قاطعه زال تراد 
































شماره و به دنبال آن ا در شا 

پعدی به چاپ رسید که لازم دیدم بسیاری مس 
را مرتفع سازم: 

جناب آفای عبدالله الفتی, اولین مطلبی که 


جه‌یسا پاغث تعجب من شد. این بوه که نوشتید: 







































































هر را کنار نید هسته را بشکافید و نشان دهید 
و مه مج زر 
راه شناختی ندارندء مگر نه اینکه هر عکتب و لهادی هسته‌ای در درون ۳ 
|دارد که حاوی تعاریف و هنجارها و فلسفة بودن آن مکتب و نهاه است و اطراف 
این هسته را شرح وظایف و تبلیغات و فعالیتهای محوری و... احاطه می‌کند؟ ‏ 

و بسیج و بسیجی هسته‌ای دارند در درون خود که ماما تعاریف و هنجارهای ثابت ۱ 
او مشخصی را بیان و بازگو می کند. کیست که از فلسفه و اژ هستة درونی بسیخ 
| 
۱ آما این بیان که هر که بسیجی نیست لاجرم ملمان نست فعتایش أبن 
ااست که پس اسلام را فقط بسیجیان درک کرده‌اند و دیگران خیر! از متا 
۱ دروئی بسیح چه می‌دانید و چه می دائیم. چرا اطراف و ظاهر این هسته را پروبال 
آمی‌دهیم و په کنه وجودی آن توجهی نداریم 
ial ۱‏ ی اسآ سل ره ره ی 3 
| گردن و لباسی کهته و یا ساده و رفتاری خشک وه مه آیا این معتای پیج و[ 
|پسیجی است. آیا تتها پرهازش به این ظوآهر به آن هسته ضرپه نخوأهد زد؟ 

اد هد ین ری on,‏ ام و اه لیم چ] 
هسنا درونی آن کی شکافده می‌شود و برای ما نشان داده می شود؟ 

شما که از ما نمی خواهید که واژگونه عمل کنیم و اول پییو ندیم و سپس | 
|بشناسيم؟ ما اول می‌شناسیم و بعد می پيوندیم. و در ابن صورت انتخاب ما کور | 












ما در کشوری زندگی می کنیم که حکومت آن یه نام جمهوری اسلامی | 

شناخته شنده است .اما آیا ایران درحال حاضر تمادی از یک کشور اسلامی است؟ 

از طرفی فقر و قاصلة زیاد طبقاتی و رائت خواریها و دستهای آلوده و از طرفت یسم 
تهاجم فرهنگی و ابتذال و فحشاو منکرات که په معلکت ما هجوم آورده است: 

eae E 
[۰ ارد از به آزادی ارد و..: به هم یک جواب خطور می ند و بر بکوبم یک‎ 
|در ذهنم تراوش می‌کند و آن اینکه مگر جوان برای تنوع داشتن باید با فجیع ترین و‎ 
امناسب ترین راهها دمساز گردد؟ وقتی در گوشه و کنار این کشور دخترانی را می‌بینی که‎ 
| (حتی همان لپاس نیمه مناسب را به اچپار و اکراه می پرشند و یا هيج در قید و پند حجاپ و‎ 

عفت و شرم و حیا لیسنند. از دختر بودن خودت هم څجالت می کشی. 

من معتقدم ایدگونه افراد عقده دارند و برای جلب توجه و په دلیل کمبودهایی که در | 
درون آتها موج می‌زند تن به این امور می‌دهند شلوارهای کوتاه ناخنهای پلند لاک زدد | 

تا بش روسیهای ماه وه ین وضع درخ لواقم میرن تا ۷7 
نگاه کنند و آنها پاسخ مقداری از کمپودهایشان را بگیرند. 

و انگشتهایی که به سوی آین افراد رواه می‌شود همه و همه حکایت از وعی خرید و[ ۱ 
فرش و تبادل کالاست و اينکه جقدر این خخص راحت و ارزان خود را در معرض دید 
نأمحرسان قرار می‌دشد. 

من یک دختر هستم. و عقیده دارم تا خود ما دختران و زنان تخواهیم مع انس 

نمی تواند سوماستفاده کرده و به حریم غفت و حیای ها خدشه وارد آورد, او بی هدف نخواهد بود. ۰ 

په حال دخترانی که پا این ارضاع از کثارم a‏ ۱ پس قلسفه و هستة وجودی بسیج را بشکافید و ان را نمایان سازید و په همه 

میم که آیندای خطر اک و عافیتی سخت در انتظار آنهاست: | نشان‌دهید و فکر آدمهارااز واه به بواطن رجوع دهید.دست په کار شوید و فقط 
مریم بایان از نیاو 7۳ کر در بند ظاهر نباشید. باسمین.. ف از تهران ي 
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تست دس 


شماره ۳۰۳۳ 













/ و برای آمرتش به بادگان ۱ ەرەه‎ ٠ 
































© قرازهابی از زندگی و وصیتتامه 
شهید غلیرضاقنبری به سال ۱۳۴۶ دز ار 
خانواده‌ای عذهبی در تهران دیده به جهان 
کشود. این شهید بزرگوار به مانند تعام همقطارانش 
از کودکی و وجوانی به نماز و روزه و سایر عبادات 
اهمیت زیادی می دادو بینش خاضی در امور مذهبی 
داشت. 
در بهسن ماه سال ۱۳۶۴و در ۱۸ سالگی. تحصیل 
در دبیرستان شهید بهشتی منطقه ٩‏ تهرآن و 
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سال سوم زشثه علوم تجربی رازها کرد ۳ 


پا وجود گذشت بیش از سیزده سال از 
پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران, فنوز هم 
مجروحان شیمیایی فراوانی در ابران وجود دارند 
که هرازچندگاه یکی از آنان براثر شدت جراحات 
چان به جان آفرین نقدیم می کنند. 
شهید عباس شوده‌ای تقتی یکی از جانیازان 
شیمیایی شهرستان رباط کریم بود که در سال 
۰ پس از مجروح شدن په وسیله گازهای 
شیمیایی به کار رفته توسط ارتش عراق؛ به اسارت 
دشمن درآمد و پس از ٩سال‏ اسارت در سال ۱۳۶۹ 
آزاد ۶ شد, از با گنشت ۲۱ تال از زضان مچرورح 
شدن در اثر بمب شیمیایی, سرانجام به شهادت 
رسید. پیکر پاک این شهید دفاع مقدس در 
1 زادگافش تسم 
مصدومان جنگ تحمیلی عراق علیه ایرآن 
- مجروحان شیمیای هستند که حال عمرعی حدود 
در هزار نفر از انان رضایت‌بخش یست. 
عراق در طول چ با ایران بیش از دویست 


وبك خاک سیرده شد» 


علیه لپروعانی ایرائی 





0 تقدیم یه غروز بالنده مردم فلسطین 
فورا ديدم روی‌دستان پدرتبه‌سمت گورستان می‌رفتی» 
مادرت‌تو ر | می بوسید .اشک می ریختا و من به 
این می‌اندیشیدم که توهم جوان بودی و ناشکنته که گلوله 
سینه‌ات را پرسید, 
پا غرور شکسته‌ات جه می کلی؟ تویسلده‌ای گفته 
است. گر روح ما ارزش چیزی را داشته باشد, برای 


این است که سخت از ان سوخنه»! و خن 





سے بی لیاقتی حلال کنید. این 


(یادگان افسریه) اعزام شد و پس از حدود دو 


3 ماء ا آموش اویه و دیدن یک دوره امدادگری 1 


پس ۱ ز حذود ۱۸ روز برای اولین و آخرین | ۱ 
مر حصبی به تهران آمد و بعد از جند روز درحالی که 1 


به باز تب فالت تتلا شده بود و به ترصیه ا 


پزشک از رفتن به جبهه منع شده بود. | دوباره به | 
سنطته قکه بر گشت و در خمله همه‌جانبه عراق په 
فکه در سیز دهم اردببهشت ماه سال ۶۵ به شهادت | 
رسید و پبکرش مفقود شد و ما هتوز هم در انتظار 
اثری و با خبری از آن پزّ رگوار هستیم و شاید هم در 
انتظار استخرآنهای معطرش 

0 قسمتی از وسیت‌نامه شهید علیرضا قنبری 

زذیا سللام خدمت رغبر کبیر انقلاپ اسلامی که 


اتام ما کوش به فرمان او هستیم و با سلام خدست 


شما خانواده عریز. 
پدر و مادز عنیزم: مرا خلال کتید. مرآ یه یل 
رامدنظر داشته 





ااه کرو ایک مال انتابنی جر ایتا 
مرح می‌شود و آن اینکه. چه کشورهایی تسلیحات 
کشتاز جمعی از جمله سلاحهای شیمیابی را دزاختیار 
رزیم عراق قرار می‌دادند؟ طی هشت سال جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایران. هیچ کس از دولتها یا 
شرکنهایی که سلاح شیمیایی را دراختیار رژیم عراق 
ق از دادند, نام تبرد, 

اما پس از پایان جنگ تحمیلی عراق عليه ایران 
و تقییر خطمشی گشورهای غربی. افشای چهره 
راتعی رژیم عراق در دستور کار رسانه‌های غربی 

قرار گرفت.به گونه‌ای که روزنامه آمریکأیی 


می گویم اگر فلسطین با پاغهای زیتونسص 
چانمقدس است که بیت‌المقدس را در آغوش بگیرد. 
س داشته باش از آن‌روست که سخت از دیگران 
سوختقه 

مخت است: پرای سن هم سخت است. نفس 
کشیدن در دهکده‌اي که عضر شکرفایی حقوق بشر و 
اینترنت را پشت شر می گذاره و صدای تو تتها په جرم 
اینکه وطنت را دوست می‌داری: در گلو خفه می شود. 

هرای این دعکده تنگ است. آلوده استه عجیب است! 

کسی صدای ترا نمی‌شنود اطمینان دارم روی تدای 








اراه که راء آثبیا 
رام اسان 


| من با آگاهی 


؟ باشید که 
کاسل در این 


ا صالجان است.۱ 
را درنظر گرفته ۱ ۱ 


رسیدم که باید ۳ 
وظیفه و دين خود را 
نسبت به اسلام و دین خدا ادا کنم. و به این دلیل از [ 
شما خواهش می کتم که در شهادت من گریه تکتید و 
موجب خوشحالی دشمن نشوید. خواهش دیگرم 
اينکه: مراسم ختم مرا کم خرج برگزار کنید و بیشتر 
به جیهه‌ها کمک کنید. 


لافرستنده: عحسن غلیزاده از تهران 


لس آنجلس تایمز در ۱۶ فوریه ۱۹۹۸ فاش 
کرد که دولت آمریکا در زمان ریاست جمهوری ۰ 
رونالد ریگان عراق را به استفاده از سلاح شیمیایی 
علیه ثیروهای ایران ترغیپ می کرد. ختی برخی از 
نهادهای رسمی آمریکا و از جمله سازمان 
جاسورسی آمریکا (سیا) از ماجرای ارسال میکروب = 
سیاه زخم توسط آمریکابرای عراق پرده پرداشتند. . 

اما هدف رسانه‌های غربی و مقامهای | 
آمریکایی از انشای کمکهای دولتهای غربی به 
۳ غراق؛ Sp‏ حملات را آمریکا په عراق 


gam‏ جرد زرادخاند سار را 


شیمیانی و کشتارجمعی را دراختیار دارد و آن را 
دراختیار هر رژیمی که بخواهد قرار می‌دهد, چگونه 7 
مدعی مبارزه با تروریسم و مقابله با تولید و تکثیر 
سلاحهای کشتازخمعی است؟ ۲ 
آمریکا در شرایطی ایران را متهم به تلاش ۲ 
برای دستیانی به سلاخهای کشتارجمعی سی کند 
که شهادت هزاران مجروح شیمیایی ایران. گواه این 
واقعیت اس که ایران بزرگترین قریانی اینگونه 1 
سلاحها است و عمواره برای مئع تولید و تکثیر | 
سلاحهای کشتا رجمعی تلاش بسیار کرده است: . ۰ 


بالای دهکده بر پلندای تفکرات انسائی. پشت 
پرچین‌های شعور آدمیت, صدای گهایی که 
گوسفندان را می‌درند. با چوپان ساده‌ای که به جشن خرمن 
دلخوش کرده است. اجازه نمی دهد صدای تو به چایی 
برد لا 

کودکان فلسطین به عشق آینده بزرگ می‌شوند. 
پیت از آنکه مترلد شوند, 

با غرور بالنده‌ات چه می کتی؟ هن می‌گویم آن 
را په ایمان و توکل پیوند پزن. 

خدبجه صفرپور 
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همانطور که دأشتم از اتاق سیروس خارج می‌شدم. 


2 


*آخرین «عروئین#ات‌ازو هم بکش, که از فردا من و 
تو. درست مئل روزهای کودکی, باید بازی اهن بدو و 
هو بدو» دربیاریم! 

این را گفتم و از اتاق خارج شدم و به اتاق خودم 
رفتم. ه رکار می کردم تا بر اعصابم مسلط باشم می‌شد. 
وقتی فکرش را می کردم که امکان دارد از چند ماه با 


چند هفته و حتی چند روز دیگر. کالون گرم این خالواده 


دچار چه اشوب شومی شود وحشت سرأسر وچودم را 
می گرفت. من آدمهای این خانواده را دوست داشتم؛ 
درست به اندازه خانواده واقعی خودم؛ وقتی فکر 
می کردم پاررم می‌شد که آنها با خانواده اننی» برای 
من هیچ فرقی تراد یه ها حلسم برای م رب 
و ناراحتی آنها, حتی بيد بیشتر از خانواده اصلی ام بود چرا 
که فرزند واقعی یک خانواده اگر نسیت به مشکلات 
اعضای خانواده‌اش بی‌تفاوت باشد. درنهایت 
یی عاطفه »+ مخسوب می‌شود. افا برای کسی مئل سن 
که از پدر و مادر دیگر متولد شدهام اما در دامن این 
خانواده بزرگ شده‌ام؛ و آنها بیشتر از فرزندان خودشان 
به من رسید گی کرد‌اند. اگر قرار باشد من نسبت په 
معضلات آنها بی‌تفاوت بمانم. أن اوقت تدفقط 
بی‌عاطفه. که مک نشناس و گربه کوره و.:. په حساب 
می‌آیم. اگرچه من قابا دوسندار آنها بودم و نه از ترس 

ساعت حدود یک بعد از نیمه شب بود که «نقهای» 
به در اناقم خورد و وقتی «بفر‌مایین» گفتم, سهیلا داخل 
شد. با نگاهی مضظرب و پر از سول سعی کردم خودم 


را خرنسرد تشان بدهم: 


۶9 


شماره ۳۳۳ 





« هنوز تخوابیدی سهیلا؟ 
سهیلا به دیوار تکیه داد و گفت: 
خودت چرا نخوابیدی پیمان؟ 
اشاره‌ای به کتابها و جزوه‌های 
درسی‌ام کردم و گفتم: 


بخوایم؟ 

RET 

- تو هرگز « از همان بچگی 
دروغگوی خوبی تبودی! 

اجساس کردم متوجه اضطراپم شده 
است, این برد که خواستم بهانه‌ای موجه 
پیاورم و پدون اینکه په اصل عاجرا 
اشاره کت از را قانعش کم و گفتم. 

- حق با توئه... هن خیلی نگرائم سهیلاه.. با 
سیروس صحبت کردم و متوجه شدم که اون بسته 
حشیش!! مال یکی از دوستانش بوده... اما من نگران 
فستم که مبادا این دوستان ناباب4 سیروس رو از راء 
به در کشد..:! 

سهیلا این بار واضح تر پوزخند زد و گنت 

گفتم که... ٹو اصلا بلد نیستی دروغ بگی پیمان! 
یعنی وقتی دروغ میگی, اون چشمات همه چیزرو لو 
دا 

احساس کردم او بیشتر 
عی داند! باعلایمت گفتم: 

| ژایسادی».» بگیر بتشین.:. 

سهیلا تست و بی‌مقدعه گفت. 

ببیتم پیمان... تو واقعاً فکر می کتی من خیلی بچچه 
هستم؟! 

و بعد درحالی که به سختی می‌گربست. برایم 
توضیح داد که: 

< اولاً من از طریق یکی از درستائم که پدر و 
برادرش معتاد هستند, با تلقن فهمیدم آون چیزی که تری 
چیپ داداش پیدا کردم حشیش تبوده و هروئین بوده... 
لايا بايد هنی ببخشی: ولی فوقعی که تو داشتی با 
سیروس توی اتاقش حرف می‌ژدی, از بس نگرآن بودم 
کرش ایستادم و همه چیزرو شنیدم! پس سعی کن 
په‌چای دروغ گفتن به من.اگر کمکی از دستم برمیاد 
برای کمک به سیروس. بهم بگی!! 

وقتی فهمیدم او از همه چیز باخبر است. گفتم: 

- ولی آگه قرار باشه تمام مدت گریه کنی, ته‌تنها 
کمکی به من نمی‌کتی: پلکه دست و پام‌رو هم 
می بتدی! 

واو همان لحظه فول داد که دیگر اک نریزدء بعد 
من به رزیان ساده برایش توضیح دادم که سیروس در چه 
منجلابی افتاده و 

دحالا هم دیر نشده و می‌تونیم کمکش کنیم. اون 
پات ترک کتف...: 

و سپس قرار گناشتيم از همان لحظه, بدون اینکه 
پدر و مادر پفهمند. دو نفری به او کمک کنیم. 

مرقع بیرون رفتن از آناق. سهیلا توی جشمالم خیره 
شد. در نگاه این بارش چیزی برد که قبل از آن هرگز 
ندیده بودم. دز خشش خاصی بود یک شوق ععنی‌دار! 
چیزی که تنم را لرزاند و موقع خداحاقظی گفت؛ 


از آنچه من فکر می کردم 





قطع کرد: هیجی... خداحافظ ... 


مکه این درسهای دانشگاه می گذاره ۱ 





« پیسان من... من... و لیش را گزید و حرفش را 


آو که رفت. برای آولین بار در تسام عمرم, احساس 


| کردم قلیم تندتر از هميشه می‌تپد! تمام بدئم داغ شده 
بود. مطمئن بودم که جه می‌خواهد بگوید. اما سعی 
می کردم اخساسم را باور نکلم. برایم یک نکته خیلی 


عجیب بود؛ من هرگز از منظر «عشق» به سهیلا نگاه 


۳ نکرده بردم. اما خالا بهطور غریبی احساس می کردم 


| دارم به اووابسته می‌شوم!و این حسی بود که من از آن 


۱ | ۲۲ بودم» از آن می‌ترسیدم ةه < از آن خجالت 


می کشیدم» احساس می کردم دارم از حسن اعتماه آن : 


خانواده سوعاستفاده می کنم و ... 
انقدر به این قضیه فکر کردم تا خواب چشمانم را 
ربو2 و ۰+ 


انگار فقط چند دقیفه خوابیده بودم. اما وقتی سهیلا 
با اضطراپ و نگرائی بیدارم کرد و به ساعت اشاره کرد 
که شش صبع را نشان می داد از جا پریدم و قیل از هر ۱ 

“ پلتدشو پیمان.. 
هیر + بیروزن۰۰۰ 

نفهمیدم چطوری از جا پریدم و پا همان شلرار 
راحتی که فقط موقع خواب می‌پوشیدم. دویدم توی 
حیاط. سیروس نزدیک در حياط بود و همین که 
خواست خارج شود. گریباتش را گرفتم و پرتش کردم 
اینطرف و گفتم: 

- کجا آفائاداش؟ هروئین اول صیح ات رو کشیدی, و 
حالا قبراق و سرحال می‌خوای بزئی بیرون».. آرد؟ 
کورخوندی سیروس... دیشب که بهت گفتم... من 
ول کنات نیستم! 

سیروس که انگار دیشب همه چیز را در خواب دیده 
با حیرت نگاهم کرد و گفت: 

- شوخی ات گرفته پیمان... این کارها چیه می کتی؟ 

حوصله جر و بحث نداشتم. این بود که دستش را 
پیجاندم و قبل از اینکه قریاد بزند. گفتم 

سروصدا راء پندازی, عجپورم همه چیزرو به بایا و 
مامان بگم! تر که دوست نداری این اتقاق بیفته؟ 

اول که پهت‌زده بود سکوت کرد. سیروس 
هیچ وقت دوست نداشت احترامش نزه پدر و سادر از بین 
برود! تا موقعی که داخل انباری. توی زیرزمین خائه * 
که دور از عمارت اصلی بود بیندازمش سکوت کرد. 
رقتی در را ققل و زنجیر کردم و فهمید که بازی جدی 
است: پا ضدای پایین تا هی ترانست به من دشنام داد 
رلی موقعی که دید عوضع من تغیبری نگرده. په التماس 
افتاد: 

* تورو خدا این کاررو نکن پیمان... همین طوری 
که تشه این لامصب رو ترک کرد:.. صن الان 
آناد کیش رو ندارم... می ترسم بعیرم داداش! 

«حاداش» را که گفت, دلم ربخت پایین و عزمم 
برای ترک دادن او جزمتر شد! این پود که گفتم. 

- هر وقت بخوای ترک کنی. اوضاع همینه 
دآذاش... در ضنن مطمثق پاش که من از بهتزین 
پزشکان مشاوره می گیرم و نمی گذارم بمیری! اگر هم 
مردی, خیلی بهتره تا اپنطوری ذره ذره بمیری و 


+ سیر وس داره بواشکی از خوله 


| غانودات‌رو هم پکشی| 









ایتها را گفتم و منتظر جراپ نماندم 
رفتم بالا و به سهیلا گفتم؛ از امروز 
درتایی باید مراقیش باشیم... یک 
لحظه هم لباید در باز پمونه.» متوچه 
هستی سهیلا؟ 

و ار که خوشحال پرد. از همان 
احثله همدست من شد, قضیه را پرای 
پدر و مادر نیز اینطور جا انداختیم که 
اسیروس صیح زود از خوئه رفت 
پیرون و گفت برای خریدن مقداری 
الپاس به «کیش» میره و نا ده بانزده روز | 
قم برنمی گرددا» 

از آلطرف به سیروس هم گفتم: 
امن چئین دروغی به پابا و مامان گفتم 
فقط برای حنظ آبروی لو... معطمئن 
باش آگر سروصدا راه بیندازی, اونها 
مائع کار من نخواهند شد.اما آبروی تر | 
خراهد رفت».. حالا دیگه میل 
خودله ۷۰۰۰ 

طفلک سیروس] بعضی وقتها ذکر 
می کردم اگر می‌ترانست فریاد بکشد. 
گاید درد کمتری را تحمل می کردا اما مر 
او اله‌اشی را نیز در خودش فرو مي خورد. 

و عجب روزهای سخت و * البته = شوق آوری پودا 
می گویم سخت! چون دیدن سیروس با آن رضم برایسان 
عذاب آرر برد و می گویم شوق آور؛ چون_پالاخره 
رجوآنه‌هاتی عشق) میان من و سهیلا شکوفه کرد: اول 
خود او حرفش را زد و من پاسخ دادم «اگر هم قرار باشه 
ما پا هم آزدواج کنیم, من ابتدا باید با ماسان و پاپا صحبت 
کشم و بعد پهت قول پدم! 

00 

هشت روز گذشت. حالا اله‌های سپروس کمتر 
شده بود. کم کم غدا می خورد و برخلافب روزهای اول 
شبی جند سائدت می خوابید. کم کم نشانه‌های ارامش 
در وجودش به چشم می آمد, أشطراپ من و سهیلا نیز 
کمتر شده بود وه». 

اما ای کاش آن روز پس از هشبت زوز غیبت از 
دانشگاه پاز هم غیبت می کردم و په دانشکده نمی‌رفتم, 
الپته خیالم تقریباً راحت بود که دو. سه ساعت سهیلا را 
پا او تنها گذاشتم و رفتم. مرقع بر کشتن, سهیلا را با 
چشمان گریان ديدم که گفت: 

= من همه چیزرو خراب کردم پیعان».. سیروس 
فربیم داد... بهم گنت حالم دیگه خوپه و دتبال مواد 
نسیرم و سنو راضی کرد دررو پراش باز کنم, رفتم برایش 
چابی بیاورم, که وقتی بررگشتم نبود و این پادداشت‌رو 
گذاشته بود 

«پیسان عزیز می‌دانم که تو صمیمائه به فکر من 
بردی... اما خن که بهت گفته بودم... یک معتاد مرقعی 
می‌تونه ترک بکنه که خودش بخراهد..:! و متاسفانه 
من هنوز آن اراده لازم را برای ترک پیدا نکردما» 

جقدر دلم شکست... داغون شدم. تقصیر سهیل هم 
نبرده مطمئن بودم اگر او هشت ماه بعد هم بیرون 
می اند په گفته خردش بون اراده نکرده بود] باز هم 
این اتفاق می‌افتاد. خیلی جاها دنبالش گشتم. به مقار + 
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هم نرفته پود په تام محل‌هاین کهافکر می کرد برود 
سر زدم اما پیدایش نشد . یکماه که غیبت کرد و مرقعی 
که پدر ر مادر نگران شدئد. چاره‌ای تبرد جز اینکه 
هیلا شمه جير را بزایشان پگویدا از آن روز خانه ما 


شد وی انکدها 
00 
جهاز ماه گذشت. 
OO‏ 
آن روز از دانشگاه که برگشتې سهیلا به سراغم 
آمد و با خوشحالی گفت 


“ سیر ورس بر هه بارر نمی کنیه.. می خواد ژن 

من أماء.. عجب حیافتی کرده آن لحظه! می گویند 
هر انسانی در طول زند کیش یک دفیقه دیراته می شود 
یکد قیقه من ان لحفله اتفاق افتاد؛ جرا که مطملن برده 
سیروس باز هم داره دروخ می گوید! نایک اعتراف 
شم پکنم؛ تة دلم با خود می‌گفتم: «اگر ترک هم کرده 
باشد. همین که به تن امیت تذاد و ز حداتم‌رو نادیده 
گرفته دیگه بهش محل نمی گذارم! این بود که بد.ون 
دیدن سیروس از خانه ببرون رفتم, شب که بر‌گشتم. ان 
دو نیز تبردند. سهیلا گت 

“ سیر ورس سم ځورډ که زک کرده::. می گفت 
فراره به زودی پا ان دختر که اسمشی #لاز»است ازدواخ 
که سیروس می گقت ناز ولا فروشنده یکی از 
مغاز دهای شمه ای بو 2۶ که اتا اشتا شد ند. 
نمی دانم چرا نمی ترانستم حرنهای سپروس زا پاور 
کتم. ابن برد که اول وقت صیم یه سىراغ شسسانه‌های 
مفازه سیررس رفتم؛ وفتی در مورد «نار» سوال کردم. 
پاسخی دادند که تلم را لرزاند 

< ناز پا پرادرش یکی از بوتیک‌هارو اجاره کرده 


۱ بو قالط »۰۰ الیته اون بوتیک افر کار پر 3 جرا که 





بر آدره؛ فروشنده مرادمخدر بود! و 
چون خودش صبح نا شپ توی 
«پستوی مځازه مشغول کشیدن بود. 
خوافرش ۰ باز ‏ خریداران معناد رو 
راه می‌ائداخت! 

اینها را که شنیدم معطل نکردم و 
به خاله رفتم, نباید می‌گذاشتم چنین 
هیولای خوش ظاهری زاره زندگی آین 
خالی اده شود. برای فمین همه جچبز را 
برای سهیلا گفتم و آنها تازه قبول 
گردند که ترس من درست پوده! در 
همان لحظه تصبیم خود را گرفتم و 
گفتم 

* من خودم همه چیزرو درست 
سی کنم... فقط. موقعی که سیروس و 
«ناز» بارد خانه شدند. شما به یک 
بهائه‌ای سیروس‌رو از امزدش جدا 
کنید تا من بتوانم به‌تنهایی پا اون 
دختره صحبت کنما 
۱ چند ساعت مننظر بودم تا اول شب 
| آمد و بعد سیروس فمراه پا تاز! من 
خودم را نشان ندادم تا سهیلا طبق 

نقشه. سیروس را به بهاله خریدن شیرینی 

از خائه بیرون ببرد. آنها که رفتند جلو آمدم و روی 
صئد لی روبرری این دختر تازه وارد نشستم و گفتم 

< سلام خانم.., من پیمان هستم و مي‌خواستم پا 
کس حرف بزنم! 

ناز < که به رفتار و ظاهر و حرف زدنش هر چیزی 
می آمد جز یک دختر خلافکار و قاچاقچی «با برخوردی 
سس باکلاس په من گفت: 

< سلام آفاپیمان... سن خیلی منتظر دیدن شنا 
بردم:.. منم پا شما حرفهایی دارم.. البته اگر شما ایند 
خودتان را پنهان نمی کردید, من خودم همه چیزهایی که 
در مرردم شنیده‌اید, از زبانم به شما می گفتم! 

یک لحظه شوکه شدم! اتنظار این برخورد را نداشتم. 
عجب شخصیت محکم و بالباتی داشت این دختر او بهد. 
ایندا همان چیزهایی را گفت که از برئیک داران شنیده 
بودم, و سبس با منانت خاصی اذامه داد 

الیته ارنها حقیفت رو به شما گفتند: ولی کاملش رو 
نگفتددا۱: جمله اینکه په شما نگفتند که من اگر به 
خواسته برادرم * که یک معتاه و یک قاجافجی حرفه‌ای 
بود * کوش نمی‌دادم, ازن مت از خوثه و از مغازه بیرون 
می کرد و آن‌وقت تکلیفم معلوم بود چی می‌شد! وأسة 
همین مجپور بودم په خرأسته اون نامرد تن پدهم! راما 
چه انفالی افتا؛ که من و سیروس با هم قرار ازدواج 
گذاشتیم؟ + البته اگر شما قبول کنید - قضیه این بود که 
سیروس همیشه وقتی می خواست مواد بخره از من 
هی خر ید در آن روزها من برای سیروس یک 
#خر د«فروش؛ بودم و ار هم در نظر من, یک معتادی بود 
مثال همه معتادهای دیگر [یادتون پاشه که من تا امروز 
لب به سیگار هم نزدم چه برسه به هرولین!] علیایحال؛ 
در آن روزها سیروس در لگاه من یک کرم بودر پس که 
هر روز منتظر بودم خبر مردنش کذار خیابان‌رو بشنوم! 
بقیه در صفحه ۳۱ 


9۰ 





شما ره ۳۰۳۳ 



































کنکورد را به خاطر دارید؟ 

در دفه ۶۰ سه کشور آلمان, انگلستان و فرانسه تواماً پروژه‌ای را تکمیل 
کردند که تا آن روز در صنعت هواپیماسازی در جهان سابقه نداشت و أن بروژه 
قواییمای مسافرئی مافوق صوب په نام کنکورد بود که فاصله فاره اروا تا 
امریکا را در کمتر از چهار ساغت طی می کرد. از آن پس مشکلات بسیاری 
مانند اندازه ابن هواپیماها سر و صدای مافوق صوت آن و همچنین مشکلات 
ایمنی سیب شد تا پس از چند سال تولید کنکورد متوقف شود اما اکنون کار خانه 
فوش که اصلا المانی است به کمک متخصصان هواپیماسازی از سابر جهان 
مانند انگلستان, امریکاء ژاپن. روسیه, فرانسه کاناداً و ایتالیا توانسته انست 
جدیذ ترین نوع کنکورد را په بازار عرضه کند. در کنگورد جدید سعی شده تا مشکلات قبلی په 
حداقل کاهشی یابد: 









انتظار ژیادی نكشيديم و سرانجام این کارخانجات ال.جی بودند که 
نخستین تلفن موبابل با فرستنده تصویری را به بازار عرضه کردند. 

این تلف که علاوه بر خصرصیات تلفن‌های هبراه معمولی. مخابره 
تصویری یز انجام می‌دهد. دارای تصویر صاق و دیجینالی است که الیته ایعاد 
تصویری أن در صورتی قابل استفاده است که در آن‌سری نماس گیرنده 
تصویری, به هر شکل و ساخت, وجود داشته باشد. این تلفن همراه جدید به 
فیمت ۳۹۹ دلار به بازارهای جهان خر ضه شده است: 









و اين هم جدیدترین 
کت ر شلوار یکی از 
معروفترین امهای مد 
و لباس پرای آقایان 
ماسکیتو است که دز 
فرانسه و ایتالیا دارای 















زر م ی ۲ 1 


تب جام جهانی که همه جا را گرفت: ساعتهای مشهور رولکس هم خود را دچار این تب دید. این ساعت 
جدید که مقدار قابل دکری طلا هم در آن به‌ کار رفته, از مقاومترین ساعتهای جهان است. ساغت رولکس 
ساخت سوئیس است و در زیر آب تا عق هزار پا (ییش از سیصد مثر) تحمل فار آب را دازد ضمن آکه 
دارای کرنومتر مبخصوص ورزش نبز می باشد» پند ساعت نورنگ و صفحه و قاب آن په رنگ آیی فیروزه‌ای 
است و با قیمتی نزدیک به پنج هزار دلار په بازار عرض شده است» 
















شلوار برای زمانهای 
فراقت طراحی ده و 
جنپه رسمی ندارد. | 


رژن بسیار کمی دارد: 








حب نف ل لت و ماک ودد نو نی Station‏ ۰3۷ 


سه وسیله کوچکی را که در تصریر مشاهده می‌کنید. آخرین آپداعات در مقوله بازیهای ویدیوبی یا پلی استیشن 


است که په بازار عرضه شده است؛ در بالای تصویر مدلی 
است که ام «قهرمان» رزی آن نهاده شده که علاوه پر 
کازایی معبرل دارای قابلیت‌های 0.۷.0 و 6.0 نیز 
سی باشد» ابن مدل توسط سونی به بازار عرضه شده و قیست 
آن ۷۹۹ دلار است. 

در وسط تصویر جدیدترین مدل است. قیست آن ٩۹فلاز‏ 
است و دارای قبلیت: 00.۷.0 و 6.0 نیز می‌باشد و بزای 
بازیهای کود‌کانه ایدءال تلقی می‌شود و نام این مدل 
قیب» گذاشته شده است» 


در بایین عصویر آخرین ساخنه مایکروسافت تحت عنوان 


«ویا را مشاهده می کنید که از نظر سخت‌افزار ابداعات جدیدی را به بهای وسایل برقی ارائه کرده است. این مدل 


نیز ذارای قابلیت‌های ۱۹۰ 2.0 می‌باشد و قیست آن ۷۹۹ در است, 





پاور کنید یا نه این مدل کوچک از مررسدس بنز در امتحان آیمنی استیازات کافی په دست نیاورده است 

و مهندسین نیز که در زمره وایغم صنعت خودروساژی شتند در تعجب مانده‌اند که چگونه اتوسیلی 
خته‌اند که جان مسافران خودرا په خطر الداخته است. سپس به ياد اوردند که انها در تولید خودروهای 
کوچک جندان مهارتی ندارند و در این زمینه با ژاپنی‌ها و آکنون کرهاپها فاصله بسیاری دارند, کمپاتی به 
خاطر عيوب مشاهده شده در ساختار مرسدسهای کوچک خود مجبور شد تا تولید آن را برای سه ماه 


متوقف کرده و ۱۷۱ میلیون دلار هزینه برای حذف مشکلات ابن وخ خودرو هزینه کند, ۱ 
پا 


x 


پرو کشوری کوهستانی در قاره آمریکای جئونی است. در پرو 
شما با یک طییعت دوگانه مراجه می‌شوید, از طرفی جنگل‌های 
عظیم آمازون و از طرف دیگر سلسله جبال سر به فلک کشیده آند. 
ما یک بدیده دیگر در برو که جنغیت متعهد و کاتزلیک دارد. یافت 
می شود و آن توجه پانوان به والیبال است که پرو را به یکی از 
فدرتهای والیبال پاتوان جهان تیدیل کرده است؛ 

پرو تر والیبال بانوان نا مفام نایب قهرعانی المپیک نیز پیش 
رفته أست و این دستاورد کمی نبست. علاقه مفرط بائوان به 
والییال در این کشور باعث شده نا حتی راهبه‌های کاتولیک دز 
کلیسایی که در کم رکش ارتفاعات آند بنا شده در زمانهای فراغت 
به پازی والیبال مشفول شوند. 























شهر استانبول دارای مساجد و مرزه‌های مذهبی بسیاری است, اما یکی از 
قدیمی‌ترین و زیباترین قصرهای جهان که اکتون نبدیل به موژه شد تویکاپی نام 
دارد که درمیان امپرانوری روم شرفی با بیزانس کار خود را آغاز کردو در زمان 
مپراتوری عثمانی اوج گرفت و در حقیقت بهترینهای تمدن مسیحی و اسلام رادر 
این موزه می‌توان یافت» در تصویر نموئه‌ای از پارگاه سلطان را در تویکاپی 







فرهنگی باید شعررش برسد که بی‌جهت 
مزاحست برای اف اد ایجاه نکند؛ جرا که میج نفع 
عایدتی نمی‌شود. الیته ممکن است به دلایل عاطفی 
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94 کمن ناراحت: شویده انا پد دلیل انباس و بنیان, 
ساژژه خانواد تی: ۳8 تی که ابن رابطه. داخته, بایان آن نیز چندان 

همه روژه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ سی بن ر شت پایان ان نیز چندان 

[[ توف او در کی 
پا نعین وقت قیلی ۱ اذب و متاتت انجام دهد تا هیچ گونه جای شکایت 

گروه کارشناسان: باقی نگذاره. ادان پاشند اگر په این وضعیت ادامه 
زوا طرقیان (کارشاس مشاوره] دهید و یی جهت این رابطه نصفغه و نیمه را کش دهید, 


په هعین دلبل مصذاق مرگ یک بار و شیون یک پار 
درنهایت شحجاعت, ادب و فتانت په این ارتباط پایان 
بخشید. 


اثر ات خیانت د ختر 





نی ۲۷ ساله هستم که دو سال قبل ازڊواج 
کردم. فن و همسرم عر دو دارای تحصیلات 
فوق‌دییلم و شاغل هستیم. مشکل ما برمی گردد به 
قبل از ازدراح. 


شم ۶ تت 





بیش از آشنایی با من ۵۰۴ بال با 
دخدری نامزد بوده و قرار بود با هم ازدوام کنند؛ اما به 
علت خیائت دختر این ازدواج په هم خررد. همسر من 
از این جریان قوق‌العاده اراخت شد و با اینکه پا عن 
آشتا شده بود. آما ناراحتی از آن تجریه بد به او اجازه 
لمی‌داد تا به طور جدی درباره ازدواج با من فکر کند 
|و سرانجام پس از ده ماه به خواستگاری آمد و ما یه 
عقد یکدیگر درآمدیم از همان روزهای آغلزین 
ازدواح او پار ناکت و کم حرفب برد و هن ایندا 
تصور فی کردم ایتھا جزیی از خصوصیات آوست !اما 
بعدها متاسفانه مترجه شم که به من خیانت می کند 
و با همان دختر رابطه دارد. حتی ترد اقرام دختر رفتم 
و شواهد, نامه و عکس‌های مرپوط به رابطه انها را 
برای خانواده دختر فاش کردم و آنها قول هسکاری 


دختر خانم ۱۹ ساله‌ای پا نام مستعار اجب ان 
خواسته‌اند نا هتن نامه‌شان جاپ نشود و فقط 





پاسخشان داده شود. 
O00‏ دادند: آما بعد عترجه شدم که او شواهد را عربوط به | 
0 راب جریان دیگری دانسته و حقی سر خانواده خودش کلاه 
n‏ ۱ | آگناشته است. اکنون هم رطا حتم دارم که این 
سبرکار خانم جیران. اتفاقاً موردی که ذکر کرده‌اید ‏ 


فیانت‌یار | دہ تقر نبا از م مدا 
اخیراً بسیار انفاق افتاده است و جرانان و یجرانادا رابطه خیانت‌بار ادامه دارد. تقرییا از همسرم متنفر 


۱ ِ_ 1 ج ل 
بسیاری تدیده و نشناخته توسط «ای‌میل» یا یکدیگر 9 نمی‌خواهم در یدنق 9 
از یا پر ار کزده واز ایکا که این ازجاط رابا | از طرفی به حرفتن اعتماد هم ندارم, لطما مر 
ر ر ۰ راهنمایی کنیده تمتا او که ابتدا با بجه‌بار شدن 
از جهت دفعات محدودیتی ندارد په نوعی درگیری مخالفت می کرد؛ اکتون تمایل نان می دهد 
عاطفی نیز ایجاد شده است. البته در مورد شما بخث هی کردا اکنون تمایل نشان می دهد. 
ن - | از اصغهان 
پارتان بوده که حال" په هر دلیل این ازتباط رو په 
بایان است. هیچ جای نگرانی هم نیست. شما هیچ 
عمل خلافی انجام ندادهاید که حال نگران عفوبتش 
باشید. فقط سعی کنید که اولا هرچه زودتر حتی یه 
این ارتباط محدود نیز پایان دهید و بعد هم در آیند: 


0 پاسخ: 

شماپاید این تشکل مهم را حتمابه هر نحوی که 
شده حل کنید: در این میان ہو زاه اساسی در پیش 
پای شماست؛ پا باید قبل از پچه‌ثار شدن, ایشان دست 


خردنان را گرفتار جنین معضلی نکتید . از رفتار اشتباه خود برداردو په زن و زندگی‌اش توچه | 
آواتمی تواند به صرف دانتن عکس تما ادعاتی | کند و پا شما می توانید از همین جربه پجه‌دار شدن | 

علیه شما بکند و مطمئن باشید که اين کار را هم ابرای به راه اوردنش استفاده کنید. 
تجربه نشان باده بسیاری از شوهرانی کم چندان 








نمی کند. جوانی که زمان صرف هی کند و جدتی از 
زندگی خود را با رایانه می گذرائد: دست کم اذش 
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دل په خائه و زندگی نمی بندند و په قول معروف ‏ 
ر ۳ 


` 
.ا ی 


شماره ۳۰۳۳ 


آنگاه منکن است: با مشکلات بیشتری مواجه شود | 








ناراحت کننده ثخ اعد بو 2 روط پر اينک شر جه | ۲ خطر را نیز دارد که اگر بجه‌دار شذن هم افاقه نکرد و 
۱ او به رفتار نایسند خود ادامه داد آنگاه حتی جدا شدن 









سر و گوششان می‌جنبد, با ورود نخستین 
بچه به زندگی ناگهان تغییر روش می‌دهند؛ چرا که | 


آنکه یک نگاه په وزاد معصوم دل آنها را از اينکه به 
خانواده خود خیانت کنند, به دزد می آورد؛ ان این 


برای شما بسیار مشکل خواهد شد؛ چرا که دیگر پای | 
طفل ہی گناهی نیز درمیان است. انا در هرحال 
قدرمسلم این است که شوهر شما باید تغیبر روش 
دهد و شما از هرگونه ابزاری که دارید, پاید برای 
کمک په این مهم و رسیدن به هدف خود استفاده کلید, 

به ياد داشته باشید که تباید په حرف بسنده کنید. 
ار ممکن است همیشه ایراژ ندافت و پشیمانی پکنده 
اما در عسل به راعش ادامه دهد؛ یتابراین بايد از 
راهکاری عملی استفاده کنید و در صورت لزوم 
شدت عمل په‌خرح دهید؛ چرا که ادامه این راء نه په 
سود زندگی خانوادگی شماست و له حتی به‌نفع 
شوهرتان. درتهایت صراحت پا خوداو صحبت کنید و 
مسابله ای را هم که تباید فراموش کنید. این است که 
پاید مطمئن شوید که چنین ارتباطی وجود دارد و بعد 
اقدامات لازم را به عمل آورید. ختی اگر ضحبت با 
شوهرتان نتیجه نداد. آن زن را پیدا کتید و پااو حرف 
پزنید . 
به هرحال به هر طریق ممکن پاید از حفوق خود 
دفاع کنید. مساله‌ای که در ابن میان اهمیت فراوان 
دارد این است که هیچ گا: آرامش خود را از دست 
ندهید ‏ البته هی دانم که این کاری است مشکل و 
اعصاب پولادین می خواهد؛ اما تباید فراموش کنید 
که زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسید که همه 
اقدامات را پا آرامش, متائت و ادب انجام دهید و از 
کوره ببرون نروید؛ چرا که نتیجه به‌مرانب بهتری 
خراهید گرفت. 


با بیمار عصبی جه کنم !۱ 


مدت ۱۶ سال است که به بیماری عصبی مبتلا 
هستم و بنابر تجویز پزشک روزی در حدود ۷۰ میل 
داروی اعصاپ مصرف می کنم. پزشک مذکور در 
اصفهان پس از ازمایشهای به عمل اعده مرا موظف 
به استفاده مادام العمر از داروها کرده است. 

من اکنون ۲۸ سال دارم و ۲۰ سال است که از 
خانواده جدا زندگی می کنم. دوبار هم به اطلاعات 
هفتگی مراچعه کردهام اما هنوز درمان نشده‌ام» ضمن 
انکه هر کدام از داستالهای خاطرات روان‌پزشک که 
چاپ می‌شود. من تصور می‌کنم که پیماری 
شخصیت داستان را دازم لطفاً مرا راهنمایی کنید که 
چه کار کنم. 


0 باسخ 
شما زمانی که تحت درمان قراز می گيرید, دو 
کار را نباید انجام دهید؛ یکی اينکه رتيا به نزد این 
پزشک و یا ان پزشک پروید و بیشتر خود را دجار 
بقبه در صفحه ۲۵ 









غبدالله نوابی از هشتگرد 























































دارم. آرژوها و خواسته‌هایی که در سر ا 
می‌پرورانم, عادتهایی که دارم و چون 21 و 7 
| خانوادهام از من راضی اند ر دوستان 2 1 7 
خوبی هم دارم فکر می کنم آدم سازگاری آ ر 





























این خصلت که انسان پترائد خود را 
ا در ا سس خورد: نسبت به این | په رضایت برسد. در زندگی زناشوبی ارزنده و مفید 
آاست. 


مرضو ۶ دلسرد و تا اندازه‌ای دجار ترس و واشبه 
آشده‌ام و واقعاً مانده‌ام در این مورد چگونه عمل کتم | من به فردی که درنظر گرفته‌ام علاقه مند 
شده‌ام و می‌دانم که در ازدواج باید طرفین به هم 


نا به سرنوشت برادرم دچار نشوم بخصوص که 

موردی پیش آمده که از لحاظ عاطفی درگیرش | اکشش لازم را داشته پاشند؛ ولی نمی‌داتم همین 
شده‌ام. دجار دودلی عجیبی هستم و نمی‌دانم باید ج اب بات همه ا جر اداس نو مد 
|چکار بکنم. از طرفی نمی خواهم این موقعیت را آز | اشده‌ام و خانواده من ئیز او و خانوادهاش را 





































سازوکارهایی لازم است تا دوام و ثبات لازم حفظ شود. 

انفاقا ازدواج برادرم بسیار عجولانه پود. در 
ظرف یک ماه آشنایی همه چیز تمام شد و عقد و 
عروسی صزرت گرفت :۰ 


دست بدهم و از طرف دیگر نگرانی و ترس از تکرار| |پسندیده‌اند. #اگر طرفین قبل از ازدواج با درنظر گرفتن تمام 
تجربه برادرم را دارم. #فرد موردنظرتان چند سال دارد؟ جوائب شرعی و فرهنگی, مدتی په صورت خانوادگی 
#سلماً تجارب تلغ و شیرین آموزنده و 0 سال. معاشرت و رفت و آمد داشته باشند. زمیته شناختی 
پنددهنده‌اند و باعث آگاهی و رشبد انسان می شوند, #تناسب سنی مطلربی دارید و لازم است که | انسبتاًخوبی فراهم می‌شود. بخصوض از نظر تناسپ 


تناسبهای دیگر را نیز دزنظر بگیرید؛ مثل تناسب 
فرهنگی, اجتماعی, مذغبی, اتتصادی و... 
0او مثل من تحصیلات دانشگاهی داردو از نظر 
سطح طبقاتی و اقتصادی به‌هم می‌خوریم و اژ لحاظ 
مذهبی نیز همأهنگی وجود دارد. 
۵ ازدواج مبتنی پر عقل و منطق باید عجولانه و 
پدون شناخت لازم پی‌ریزی شود. هرچه شناخت و 
بیشتر باشد. خطر ازهم پاشیدگی کانون 
تشکیل شده کمتر می‌شود: درنظر گرفتن همین 


شخصیتی ر اخلاقی شناخت بهتری صورت می گیرد: 
تناسب شخصیتی؟ لطفاً بے بیشتر توضیح ذهید. 
#فرض کنید که او قردی وسواسی است یا 

دوست ندارد زياد په میهمانی برود يا بسیار 

دروتگراست: آیا شا این حالت را می بسندید. و ا 


تجریه‌ای که برادرتان در ازدواج ناموفق خود داشث 
شمارا بر ان داشته که با هشیاری و دقت بیشتری به 
ET‏ و 
دارید و اگر در انتخاب 










امیدم ارست و او هم مرا دوست دارد. 

۵ بعضی از جوانان با آنکه با خانواده زندگی 
می‌کنند. ولی ارتباط کافی با بدر و مادر و دیگر 
اعضای خانه برقرار نمی کنند تا زمینه‌ای برای حل 
از چشم آنها درستانی انتخاب کنند و در نتیجه زمینه 
بدبیتی را ایجاد نمایند. 

۵ من چه کار باید پکنم تا آنها احساس بهتری 
نسیت به من داشته پاشند؟ 
که نسبت به خانواده دارید. تا می‌توانید. فرصتهایی 
را ایجاد کنید تا زمینه‌های مساعدی برای گفتگوی 
خانوادگی فراهم شود. با والدین و خواهر و برادرها 
درباره امور مختلف از جمله مشکلاتتان صحبت 
کنید , همین اسر موجب می شود که ذهنیت انها تسبت 
ی بای 
گردد: مطمتناً والدين شما شم نگران و ضعت 
تحصیلی و سرنوشت و آینده‌تان هستند و تاجایی که 
در توان دارند, تلاش می کنند که شما را خوشیخت 
کنند؛ ولی ممکن است زوشهای مطلویی را اتتخاب 











۵ پانزده ساله هستتم و در سال اول 
دیبرستان تخصیل می کنم. مدتی است که افت 
تعصیلی شدیدی بیدا کرده‌ام و اصلاً مایلی برای 
ادامه تحصیل ندارم. چند بار هم تصمیم به ترک 
تخصیل گرفتم. اما از اينکه موضوع را با پدر و مادرم 


0 من می‌خواهم به آنهاثابت کنم که 
دختر پاک و ورد اعتسادی هستم, ۰ 

۵ این را با طرز رفتارتان می‌توانید نشان بدهید, 
اوضاع انقدر بد نیست که موضوع ترک تحصیل و 
خودکشی مطرح شود. این قبیل کارها باعث واکنش |" 
شدید خانواده نسیت به شما می‌شود. حالات شما در 
بسیاری دیگر از وجوانهای همسن نان وجود دارد و 

















0 بى توجهی پدر و مادرم و طعنه و سرزنش آنها 
در مقابل اطراقیان پاعث شده احساس تحقیر کنم. به 
نظرم بود و نبود من پرایشان تفارتی نداشته باشد. 
توقع و انتظارشان بسیاز زیأه است و موضوع دیگر 
اينکه مادرم عصبائی و بددهن است و باعث شده 
برادرانم نیز په من بدبین شوند و مراقپ رفت و 
امدهايم باشند. از این موضوع به شدت عذاب 
می کشم و حنی چند بار تصمیم به خودکشی گرفتم! 
0 علت بدبینی آنها چیست؟ 

0۵ فکر می کنم متوجه شده‌اند که به پسر 





مقظع ادامه تحصیل انت. پسن در این رال بای با 
انگیزه تلاش کنید؛ زیرا لازمه موفقیت در هر کاری, 
داشتن ریه قوی و آمادگی روانی مناسب است» 

0 متشکرم. سعی‌ام را خواهم کرد. فکر می‌کنم 
حالم بهتر است. 
















باید حتماً به نتیجه می‌رسيديم که شخصی دارای 












۱ 
دک نفص بف ۵ 
لب ( م ee e‏ 






کے 


as 
میان وظیقه و واقعیت‎ ۵ 
یکی از مشکل‌ترین وظایفی که هرازگاهی به‎ 
مزر کرک بدا یار مي کردم وهی پود که‎ 
ازادی تشخیص و تعیین نوع درمان و اصولاً روند‎ " 
|ناهنجاری یک بیمار از من یا امثال من گرفته مي‌شد.‎ 

یه این ترتیب که اجباراً می‌باید در روند خاصی و یا 

|در جریان خاصي قرار می‌گرفتم و همراه پا آن و 
ابرمینای زمینه‌های حرکتی آن پیش می‌رفتم و این. 
|کار را برایم بسیار مشکل تر می‌ساخت, برای مثال ما 






















آناهنجاری و با بیماری خاصی است و آن را ائیات 
|می‌کرديم و چنین روندی آن استقلال ذهنی لازم در 
|کار را از ما می گرفت و مارا به‌طرف هدف خاصی 

















ll‏ ) می‌افتاد. پیشتر چند بار درباره مواردی. که 
|روانی متهمان و یا محکرمان نظر می‌خواستد. خاطراتی 
انوشته‌ام و اکنون به سوی دیگر این‌گرنه ماجراها 
امی‌پردازم و آن زمانی است که توسط وکیل با و کلای 
مدافع یک متهم برای اظهارنظر حرقه‌ای استخدام 
می‌شدیم و خود را به تاچار در شرایطی می يافتيم که په 
عتوان ابزار کمکی بر خدمت دفاع از او قرار 
می‌گرفتيم. در چنین زمانهایی اجپراً ما از بی‌طرفی و 
ستقلال لازم خارج می‌شدیم و توجه خود را بیشتر 
عطوف جزئیاتی می کردیم که پتواند به اهداف ما 
که همانا اثیات بی گناهی هتهم بود. کمک کند. 

در این خصوص به پرونده هانا وان بروک نظری 
اندازيم. 

0 تماس وکیل مدافع 

در یک صبخ پاییزی در سال ۹۹۶ از طرف 
شخصی به نام آقای اوبراین با ما تماس حاصل شد؛ 
او متقاضی صحیت با یکی از روان‌پزشکان بود. 
زمانی که من صحبت خود را با أو آغاز کردم مترجه 
|شدم که اوبراین وکیل مدافع جنایی است و برای 
پرونده‌ای که در دست دارد. محتاج یاری هیاات 
کارشناسی مرکب از روان‌شناس و روان پزشک 
است. او از شهر دالاس واقع در ایالت تگزاس تعاس 
می گرفت و مشخص بوؤد که پرونده مورد بحث در 
همان شهر به کار افتاده است؛ اما هرچه کوشیدم که از 
ار جزئیات مربوط به پرونده را دریابم و سس دز 
( موردش با همکارانم صحیت کنم, او با وسواس 










































2 
اا ا مس سے 


خاصی به‌وضوح. از این کار طفره 
می‌رفت و می گفت که به جهت حساسیت پرونده و 


که لازم باشد. په اطلاع خواهد زساند. 
اصرار پیش از این بی‌فایده برد؛ چه رکلای آنجا 


۱ 


په سرسختی و راز نگهداری شهره عام و خاص‌اند. 


بتابراین من از پروفسور هوفمن = مدیر آسایشگاه > 
و آگر صلاح دید. شخصی از کارشناسان را به دالاس 
گسیل دارد. پروقسور هوفمن پس از صحبت کوتاهی 
با آفای آوبراین بدون مقدمه په من اشاره کردو گفت: 

«شما و دکتر چاند فردا عازم دالاس شوید و از 
هیچ گونه کمکی دریغ نکنید.» و وقتی که او تگاه 
۱ تعجب آمیز عرا دید آذامه داد «کمک مالی که متهم 
تروتمند این پرونده به بودجه تحقیفاتی ما می کند. 
سخاوتمندانه تر از حدی است که از چنین ماءعوریتی 
شانه خالی کنیم, بروید و ببینبد چکار می توآنید انجام 
دهید .» همین پاسخ برای من قانع کننده بود؛ چرا که 
ما اخیراً از نظر بودجه تحقیقاتی سخت در مضیقه 
بودیم و چنین کمکی مثل آن بود که از آاسمان رسیده 
باشد و من به پروفسور هوفمن حق میدادم که مطابق 
میل اقای اوبراین وکیل مدافع پرونده رفتار کند. 


0 در دالاس 


من و دکتر چاند به‌سرعت آماده سفر شدیم و 
برای اینکه سریعتر با عمق چریانها اشنا شویم صخ 
فردای همان‌روز با نخستین پرواز مسکن عازم دالاس 
شدیم. در فرودگاه یکی از دستباران آقای اوبراین که 
وکیل جوانی بود. به استقبال ما آمد و در طول راوتا 
هتلی که قرار بود در آن مستقر شویم. فقط دريافتیم 
که پا یک گروه مرکب از وکلای مداقع همکار 
خواهیم بود که اقای اوبراین ریاست ان را په‌عهده 
دارد و سه دستیار دیگر به او کمک سی کنند. بر هتل 
متوجه شدیم که یکی از اناقهای سوئیت را برای عا 
رزرو کرده‌اند که شامل یک اتاق خواب و یک اتاق 
بزرگتر بود که پا میزی بزرگ و چند صندلی و مبل 

یبن شده بود و درواقع حکم اتاق کتفرانس را برای 
ما داشت و قرار بود که تمامی جلسات تیم دفاعی به 
دلیل آهمیت و سری بودنش کر این هنل پرگزار شودء 

په ما گفته شد که بعدازظهر را استراحت کنیم و 
از چند تقطه توریستی دالاس دیدن کنیم و صبع فردا 


۵ چگونگی محاکمه 

فردای آن روز آقای اوبراین و ډو دستیارش 
درحالی که کیفهای خود را در دست داشتند. به هتل 
آمدند و همه در الاق کنقرانس مستقر شدیم. اوبرآیین 
کیفش را کشود و پرونده قطوری را در آورد و گفت: 
نام متهم هانا وان بروک است و احتمالاً نام و 
ماجرای او را در روزنامه‌ها مطالعه کرده و با از طریق 
رادیو و تلویزیون شنیده‌اید. او زنی ۳۸ساله و متعلق 
به خانواده‌ای بسیار متشخص و متمول می‌باشد. ‏ 


| وان بروک - درپی اصایت یک شئی سخت به سرش 








مقام و مرتیه متهم: او موقتاً از فاش ساختن جزئبات | 
|معذور است و پس از آنکه کارد: 
|کردند و در انجا مستقر شدند. طی جلسه‌ای آنجه را 


يه دالاس سفر ‏ خانهاش تصادفاً زمین خورده و آسیب مغزی ذیده و فر دم 
اجان مپرده است: اما پزشکی قانونی و تحقیقات 


ایعدی نشان داد که یک شٹی سخت را بر گیجگاه او 





















چدد ماه پیش شوهر ۴۴ ساله او جوزف 


کشته شد, آپتدا تصور مي‌شد که او دز سونترای 


کوییده‌اند و درواقع او په قنل رسیده است. 
پلیس در تحقیقات بعدی توائست در نزدیکی | 
آمحل حادئه یک مجسعه کوچک گچی را پیدا کند 
|که قسمتی از آن پریذه بود. در آزمایشهای بعدی | 
آمشخص شد که خرده‌های گچ و سنگ که بر پیشانی 
و گیج گاه مقتول به دست آمده با موادی که مجسمه | 
از آتها ساخته شده یکی است و پلیس مجسحه رابه 
غتوان آلت قتاله شناسایی کرد آنگاه با 
انگشت نگاری په عمل آمده جای انگشتان خانم 
وآن‌بروک در شب وقوخ قتل روی مجسمه په دست 
مذ و در نتیجه دادستان دالاض برمینای شواهد و 
مدارک موجود خانم هانا وان‌بروک را په اتهام قتل 
شوهرض بازداشت کرده است. 
در تحقیقات بعدی خدمتکار خانه بزرگ 
وان‌بروکها شهادت داد که در شب وقوع قتل و دقیقاً 
پیش از زمان حادثه که توسط پزشکی قالونی تخمین 
زده شت بود صدای دعوا و مرافعه آقاو خانم ران‌پروگ را 
از سرسرای خانه شنیده بود و بدین ترتیب شواهد و 
مذارک علیه خانم وان‌بروک محکم تر شد. 
البته من وکيل خانوادگی وان‌بر و کها بوده و 
هستم و هیچ گاه حتی یک لحظه دز تصورم 
نمی گنجد که أو مرتکب چنین جنایتی شده باشد؛ اما 
خانم وان‌بروک که زن بسیار حساسی هم هست, گویا 
از فشار پازجوییها و تحقیقات په تنگ آمده و هفته 
گذشته بدون اينکه به ما اطلاع دهد. اقرارنامه‌ای را 
مینی بر انجام این جنایت امضاء کرده است و با این 
اعتراف کار ما یسیار مشکل‌تر شده و تتها راهی که 
برایمان باقی مانده ادعای عدم تعادل روجی و یا 
جنون انی است که زحمت معاینه و تنظیم این ادعا با 
شماست. این را باید بدانید که اینجا ایالت نگزاس 
است و مجازات مرگ حتی پرای زنها وجود دارد و 
دادستان ایالتی کیفرخزاستی تنظیم کرده که طبق آن 
از دادگاه تقاضای اشد مجازاث را په جزم ارتکاب 
تتل عمد برای خائم وان‌پروک کرده و معثای این 
کیفرخواست چیزی جز اعدام نیست! 
محاکمه از آغاز هفته آینده شروع می‌شودو پس 
از انکه دادستان با نماینده او دلاپل و شواهد خود را 
په اتعام رسانید. ثوبت به ما می‌رسد که باید دفاعیات 
خودراشروع کنیم و شهود خود رابه دادگاه و هيات منصفه 
معرقی نمایيم, اکنون تنهافرصتی که برای مامائده با 
توجه به اغتراف خانم وان بروک به ارتکاپ قتل. این 
است که ار را در هنگام وقرع جرم بدون سلامت 
عقلائی لازم قلمداد کنیم و این يغه شماست: 
پس از سخنان آقای اوبراين, من و دکتر چاند 
نگاهی به یکدیگر انداختيم, ما می‌دانستيم که این 
یک درخواست خطیر و مشکل است؛ چرا که 
اطمیثانی در ما وجود نداشت که خائم وان‌بروک 
واتعاً در هنگام وقوع قتل دچار عدم تعادل روانی 
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1 ید ی زور ارت 


۱ 
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۱ 


کامل پرده و می‌بایست آزمایشهای 
بسیاری صورت می گرفت تا به چنین نتیجه‌ای 
|می رسیدیم. ,آما از طرفی زمان علیه عاحر کت می کرد 
و پا توجه به داشته‌های دادستانی, آنها مي ترانستند 


| به انجام پرسانند و آنگاه لوبت به مدافعان 
هی رسید تا ادغای خود را عطرح سازند و این 
زمائی کاای برای طرح عدم تعادل روأنی و یا 
چنون آنی نبود. اما از آنجا که ملزم به 
هسکاری بودیم, پر ان شدیم که هرچه زودتر 
دست په کار شویم و از وضعیت روحی 
خانم وان‌بروک اگاه گردنم. 


| 0 ملاقات با خانم وان بر وٹ 


خانم وان بروک زنی بسیار و دپ و 
متین بود و اصلا شخصیت او پرازنده حضور در 
ژندان تبرد؛ اما قالون به هر طریقی باید رعایث 
می‌شد. خانم وان‌بروک پس از راسم معارفه که په 
وسیله آقانی اوبراین په غمل آمد. به‌سادگی تمام گفت: 

«آقایان. بی‌جهت وقت گرانبهای خود را تلف 
نکنید. من ته دیوانه هستم و نه دیوانه بودم و جنون 
انی هم نداشتم فقط آنقدر از تکرار جرفهای خود 
اخسته شده بوذم و در ضمن متونجه شده بودم که عده 
زیادی علاقه وافر دارند تا مرا قاتل بدانند که دیگر 
ای نیاوردم و اعنراف کرنم تا اینها به آرزوی خود 

سند. شماعا هم په خائه‌فای خود بروید و بی‌جهت 
ودرا خر SE ETE‏ ید 

ضحبت خانم وان‌پروگ کار مارا بسیار سخت تر 
می کرد مشخص بود که در این مورد او خیال همحاری 
ندارد و اگر چنین معضلي در کار پیدا مي‌شد. تقشه‌های 
آقای اوبراین تعش براب می‌شد, بنابرایین من هم 
اکوشیدم با بی‌اعتتایی, به خانم وان‌بروک پگویم که 
۱ اما اینجا نیستیم نا شما را دیرانه و نامتعادل 
خطاب کنیم. بلکه یک ازمایش و ارزیابی مصولی 
ااست و از شما انتظار داریم که فقط خودتان باشید تا 
ما هم کار خردمان را مطابق روال معمول اتجام 
ای ۰ این سخن منطقی قدری خانم وأن‌بروک ۱ 
تانح کردو او دست کم سعی کرد تا به پرسشهای ما 
پاسخی قانع کننده بدهد. 

در یکی, در جلسه. اولیه ملاقات با خائم 
وآن‌بروک ما علاتم ناهنجار روحی که قابل پحث 
باشد. در او نیافتیم. فقط افسردگی و اضطراپ که 
اطبیعتاًتاضی از وضعیت موجود بود مشاهده کردیم 
که همین خود نرعی, بی‌اعتتابی ذر او پدید آورده بود. 
او زنی ثروتمند و متشخص نود و همه عمر غرق در 
از و نعست پود و لذا طبیعی بود که وضعیتی همجون 
اتهام به قتل و به‌سر بردن در زندان برای ار از نظر 
روحی بسیار تکان‌دهنده باشد؛ اما با این شمه من و 
دکتر جاند معتقد بودیم که پا توجه په وضعیت موجود. 
ار تسبتا خود را خوب کنترل کرذه است. 

0 آغاز مسا کمه 
۱ زمانی که محاکمه آغاز شد و دادستانی شروع یه 
رش کیفر خواست خود کرد و دادگاه به 0 











































گواهی شهود پرداخت. ما هنوز مشغول 
کار خود بردیم؛ یعنی صبح‌ها همه در جلسات دادگاء 
شرکت می کردیم و عصرها در زندان جلسات خودرا 
با خانم وان‌بروک برگزار می‌کردیم. نکته‌اي که 
دایستتی روی آن انگشت گذاشته بود طرح انگیزه قتل 
آفای وأن‌بروک به دست همسرش بود و آن ّ 
پیمه عمر ۳۰ میلیون دلاری برد که طبیعتاً پس 
مرگ شوهر به خانم وان‌بروک می‌رسید, زیرا ا 
فرزتدی نداشتند » 

دادستاتی معتفد بود که خانم وان‌بروک عمداً 
جنگ و جدال راه می‌اتدا خت نا در فرصت مناسب 
شوهرش را ازمیان پردارد و این ثروت عظیم را 
صاحب شود. البته ابن امر برای من و دکتر چاند 
چندان قابل قبول نبوه. جرا که خاتم وان‌بروک خود 
ثروت سرشاری داشت: هرجند که گفته می‌شود که 
افراد ثروتمند همواره حریص تر هی شوند! 

طی جلساتی که با خانم وان‌بروک می گذاشتيم. 
متوجه ابن امر شدیم که روابط بسیار سردی میان اقا 
و خانم وان‌بروک برقرار بوده و او خود ره اين 
موضوع را اعتراف کرد, اما هربار بیشتر اصرار 
می کردیم تا اطلاعاتی پیرآمون رفتار شوهرش با او و 
احیاناً خشونت و رفتارهای مشابه از خاتم وان‌بروک 
په دست آوریم به نتیجه نمی زسیدیم: 

ار شدیداًاعنقاد داشت که تباید عليه شخضی که 
دیگر دز بیتمان نیست. بدگویی کرد. چنین ذهتیت" 
توام با رفتارهای دیگر دز پایان جلسات ما را به 
سمت این نتیجه‌گیری سوق داد که اولا خانم 
وان‌بروک دچار هیچ گونه اهتجاری روحی قابل 
ذکری که در روئد دادگاه تاثیری بگذارد. نیست و 
انیا او زنی بسیار باشخصیت و دازای خصوضیات 
اخلاقی بالاست و ایتکه او ازتکاب په چتین جنایتی 
را حتی در ذهنم هم پپروراند, برای ما قابل پدیرش 
نبود. البته این تثیجه گیری برای گروه مدافع و 
به‌ویده آقای اوبراین قابل استفاده نبود و او به ما گفت که 
اگر نا چند روز دیگر نتوانیم عذم سامان روحی متهم 


را یه دادگاه البات کنیم. خانم وان‌بروک با 
مجازات مرگ روبرو خواهذ شد. 













0 کتمان ها قعبت 









هر دوی ما یعتی سن و دکتر چاند در[ 
گفتگوهای خود با خانم وان‌بروکت احساس 


| می‌داند و مسائلی را پنهان می کند و الپته با توجه پة 


اشناختی که از ویاگیهای اخلاقی اش داشتیم, 
احسای می کردیم که این کتمان برای دفاع از منافع 
کسی یا شرایط بخضوصی صررت می گیرد: 


بتابراین با توجه به اولئیماتوم آقای اوبرأین بر 
آن شدیم که برمینای همین نظریه خالم وان‌بروک را 
تحت فشار قرار دهیمء ما روان‌شناس بردیم و ترفنذها 
و جربه‌های متفاوتی در دست داشتیم تا ار زا واداز به 
افشای حقیقت کنیم. پنابراین وجدان آگاه خانم 
وآن‌بروک را مورد حمله قرار دادیم 

به ار گفتیم که اگر از کسی حمایت می کند. پایذ 
مطمئن باشد پس از آنکه خودش گناهکار شناخته شید و 
مجازات گردید. آن‌وقت آن شخص تا پایان عبر بار 
گناهی بزرگ را بر دوش خواهد کشید و درحقیقت 
ازخودگذشتگی شما نه‌تنها تتیجه‌ای تخواهد داشت, 
پلکه فقط یک بی‌گناه را به کشتن می‌دهد و پاعث عاب 
وجدان کس دیگری خواهد شد که شما این چنین سبر 
بلایش شدهاید, اگرچه نتیجه‌ای از این تاکتیک 
نگرفتیم.اما اثر این فشار را برروی او احسلس کردیم, 


0 ملاقات عجسب 






یک روز وقتی به زندان و برای ملاقات خانم 
وان‌بروک می‌رقنیم درست درزملی که وارد محوطه زتدان 
می شدیم, متوچه شدیم که خدمتکار خانه وأن‌برو کها 
برخالی که چشمانش پر آن اھک بود و بشنت 
می‌گریست: از برابرما گذشت و از زندان بیرون رفت» 

اگرچه این یک ملاقات طبیعی از جانب یک 
خدمتکار وفادار یود اما بوبی غبرعادی از آن به مشام 
می‌رسید. من و دکتر چاند نگاهی با هم رد و بدل گرتیم و 
ون انکهکلمهیبه زین راچ گی کک گر را 
خواندیم. بس, هر دو از ورود به زندان و ملاقات خانم 
وان‌بروک صرف نظر کردیم و عازم منزل آو شدیم. 

در طول راء ما خودمان را مورد انتقاد قرار دادیم 
که چگرثه تاکئون خدمتکار را فراموش گرده بودیم. 
ما دست کم می توانستيم در ورد رفتارهای خانم 
وان‌بروک و شوعرش اطلاعانی از او بے دست 
بیاوریم. الیته منظور ما بازجویی نبود, اين کار فعلا 
توسط پلیس انجام شده بود پلکه قصد ما کند و کاو 
در روحیه و روان ساکنان خاله بود. 

همین که زنگ در خائه قصرمانند وان‌بروکها را 
به‌صدا دراوردیم, خدمتکار که زنی قوی هیکل و 
میانسال بود و رزی نام داشت. در را به روی ما کشود 
و به مجرد دیدن مابدون بر زبان راندن کلمه‌ای, گریه 
را آغاز کرد. ما در سرسرای منزل مستقر شدیم و 
ابتدا کوشيديم تااو را ارام کنیم و درمیان غافلگيري 
عا پدون طرح هیچ سوالی: رژی آغاز به سخن کرد 

دور مس 3 


9 


شمار ه ۳۰۳۳ 
































“ کاش می توانستم همه چیز را برای شما تعریف 
کنم. بابد مو په مو بگویم. تمام لحظات زندگی‌ام 
پرحادثه بود. اینجا نشستن و در چند دقیقه راجع به 
همه چیز حرف زدن کار آسانی نیست. سیزده سال با 
همه جیز ساختم. ء همیشه امید به بهتر شدن اوضاخ 
داشتم, ولی حالا دیگر خسته شدهام: دیگر حوصله 
حرفهای رتم را ندارم. حتی حوصله بچه‌ها را هم 
ندارم گاهی فکر می کنم بچه‌ها درست مثل عادرشان 
شده‌اند, حق دارند؛ از صیح تأغروب با از هستند. من 
هم وقتی ھی ایم که آنها یا مشغول تماشای تلویزیون 
هستند و یا از خننتگی, روی میل خوابشان برده. این 
زندگی جه مردای دارد؟ الان دیگر به تقطه‌ای 
رسیده‌ايم که هیچ جیزی ما را وادار په ادامه راد 
نمی کند. نه عشق و علاقه‌ای وجرد دارد و ئه نیاز 
مادی و یا روحی. شکوفه دیگر حتی به حقرق من هم 
احتیاج ندارد. خودش خواست از هم جدا شویم. من 
هم بدون هیچ اعتراضی قبول کردم. 

* پس بچہ ھا چه؟ 

د بچه‌هااگر هفته به هفته هم من را نبینند. برایشان 
فرقی نمی کند, به نبودن من در خاته عادت کرده‌اند, 
حالا دیگر چه قرفی می کند که شبها من را برای چند 
دقیقه ببینند و با هفته‌ای یک‌بار همدیگر را ببینیم؟ 

د و کک تن را 
که قبول دارید؟ 

“ته هیام یاه مدای ی 


محبت هیچ کس نستند. شاید حتی معتی عشق و 


محبت را عمیقاً ندانند: 

از اول زندگی. روابط شما و همسرتان اینقدر 
سرد بو و1 

تمی‌دانم, وقتی تصمیم گرفتم ازدواج کنم ۲۶ 
ودم مادرم و دیگر زنهای فامیل اصرار داشتند هرچه 
زردتر زن بگیرم» یک روز خاله جان بهم تلفن کرد و 
خواست که یک سری به او بزئم. رفتم پیشش, راجع 
به دختر همسایه‌شان حرف زد کفت اسم شکر فه 
است. نازه دییلمث را گرفته. دختر خویی است. ۳۹ 

برای من هم که فرقی نداشت. از این پسرهایی 
نبودم که آهل عشق و عاشقی باشم, خاله چان په 
بهانه‌ ای رقت سراغ شکوفه و او را همراه خودش په 
خاله آورد. چند دقیقه‌ای او را دیدم. شاید هم بهتر 
است بگویم اعلا ندیدم. آنقدر خجالت می کشیدم 
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که حتی روی نگاه کزدن به او را نداشتم, اما برای 
اینکه از دست این دیدار غیرمنتظره راحت شوم په 


خاله آمدم. مادر و خاله‌جان قزار همه چیز را گذاشتند. 
به خواستگارنی رفتیم بزرگترها حرفهای اصلی را 
زدند. پدرش اصرار شت که من خانه مستقلی 


داشته باشمء مادرم هم قرل داد که برای ماایک خانه 


مستقل اچاره کنند. بعد هم قرار مهریه و دیگر 
برنامه‌ها را گذاشتند. آخر سر هم من و شکوفه رفتیم 


توی اتاق و چند کلمه‌ای حرف زدیم, شکوفه بیشتر 
حرف می‌زد. من خیلی خجالتی بودم, او کمی از 


مدرسه‌اش گفت و بعد هم سریع رقت روی اصل 


دنق 


۱ 
۱ 


مطلب. شرط و شروطش را گفت و من خم همه را پا 
تکان دادن سر قبول کردم بی آنکه راجع به آنها فکر 
کنم. بعد هم تاریخ عروسی را گذاشتند. 

این طور شد که با هم عروسی کردیم؛ په همین 
سادگی» هیچ حرف و حدیث دیگری هم در کار بود. 
مادرم خوشحال بود. شاید به این خاطر که یک بجه 
دیگرش را هم سروسامان داده. خودم هم خوشحال 
بودم. اگر بزرگترها پاپیش نمی گذاشتند. شاید هرگز 
عروسی نمی گردم: 

بعد از عقد محضری, شروع کردیم به چیدن خانه. 
یک روز شکوفه همه چهیزیهاش را آورد. من هم 
کارتنهای کتابها و توارهايم را آوردم. جهیژیه که 

حیده شد .دیگر جایی برای وایل من نبودء شکوفه در 
کارتنها را باز کر و بعد هم امن خواست که آتها را 
توی اثباری بگذارمهاج و واج مانده بودم. آخه آنها 
وسایل من بودند؛ ولی انگار هیچ جابی برایشان وجود 
نداشت: اعتراض کردم شکوفه هم بهش برخورد, بعد 
مادرم پادرمیانی کرد و گفت که: «حق با شکرفه است: 
فردا مردم می آیند جهیزیه عروس را ببینند. آن‌وقت 
این آشغالها تمای خانه را خراب می کند:» شاید اگر 
کمی غاقل بودم, همان روز باید متوجه فاصله خودم پا 
ان زندگی زا درک می کردم ولی نه: آن مرقع‌ها 
خیلی عمبق به مسائل نگاه نمی کردم. 

زندگی مان را شروع کردیم. هیچ وجه مشتر کی 
بین ما نبود. شکوفه مدام اهل عیهمائی رفتن و 


خاله جان اشاره کردم که او را پسندیدم. . بعد هم به | 











میهماتی دادن بود و من از این رفت و آمدها بیزار 
بودم: بعد از چندتا میهمانی که حسابی حوصله 
نکر ده را سر بردم با کج خلقی از من خواست که | 
دیگر همراهش به میهمانی نروم و این اولین فاصله‌ای 
بود که بین ما افتاد. از آن روز به بعد من کمتر در 


میهمانیها شرکت. می کردم و شکوفه به‌تنهایی 


می رفت. 

سال بعد اولین دخترمان به دنیا آمد. بچه را خیلی 
دوست داشتم. اصلا به عشق لیلی دخترم. از سر کار 
می‌آمدم, او را تروخشکی می کردم و حتی می توانم 
بگویم بیشتر کارهای بچه را بعدازظهرها خودم انجام 
مي‌دادم, شکوفه تمام روز وقتش صرف تمیز کردن ۲ 


صا و وه o.‏ و هت ی ی ۱ بت مب من یی 





خانه می شد. دلش نمی‌خواست کوچکترین آشغالی 
وجود داشته باشد. بچه هم روزبه روز بز ر گتر می شد و 
ریخت و پاشیدگی‌هایش بیشتر, شکرفه مدام غر 
می‌زد. همین شد که لیلی را درحالی که هنوز 
دوسالش نشده بود برد مهد کردک. صبحها بچه را با 
خردم می‌بردم مهد و بعدازظهرها هم با خودم او را 
می آوزدم. 

شکوفه دوباره پاردار شد. حالش ید پود. ببشتر 
روزها خانه مادرش بود, من هم شبهامی ماندم خانه و 
کتاپ می خواندم, ارامش خانه بهم لذت می داد, دیگر 
کسی لبود که غرغر کند و نگران ریخت و پاشهای 
خانه باشد. نمی‌توانم خودم را ہی تقصیر پدائم. به 
هرحال در آن روزها شاید من هم ترجه کافی به 
شکوفه نمی کردم, بجه که به دنیا امد. خانه حسابی 
شلوغ شد. گاهی به بهانه اضافه کاری می مادم اداره 
تا دیرتر په خاله بروم: با آن وسواسی که شکوفه 
شت نگهداری از درتا بخه واقعاً کار سخنی بود. 

تمام مدت مراقب خانه بود که مبادا کثیف یا 
آشفته شود. نگران چاقی و لاغری خردش بود و اینها 
چیزهایی بود که هن کمتر دزکش می کردم, هرچه 
بچه‌ها بزرگتر می شدند. فاصله من و شکوفه هم بیشتر 
می‌شد. از دست کارهایش کلاقه بودم. از اینکه هر 
روژ یک غدای جدیدی می‌پخت و دکور خائه را 
عوض می کرد حوصله‌ام سر می‌رفت.. او هم 
بی‌شکا تحت فشار بود. هیچ کدام نمی‌توانستیم 










روحیه دیگری را درک کنیم, مدام جرویحث داشتیم 
شکوفه تحقیرم می کرد. من را آدمی بی‌فرهنگ و 
بی ذوق می دانست و من هم عصبانی می‌شدم, 

کم کم فاصله بیشتر شد. به‌طوری که شکوفه 











بچه‌ها که بزرگتر شدند. حتی اهمیتی به آنها هم 
نمی داد. بجه‌ها میان ما دوتاء با در گانگی شدید بزرگ 
می‌شدند, به محض آینکه داد و فریاد من و شکوفه 





آیامه می‌دادند و انگار هن و مادرشان هیچ آهمیتی 
نداشتیم, باید همان موقع می‌فهمیدم که چقدر بچه‌ها 
از مهر و عاطفه دور شده‌اند. 

از دو سال پیش تقریبا زئدگی‌عان از هم پاشید: 
شکوفه پدرش فوت کرد و ارت قابل توجهی به او 
رسید. با پول ارئش مغازه‌ای خرید و هر ماه اجاره‌اش 
را می‌گرفت. من هم کمتر به او خرجی مي‌نادم. 








بچه‌ها هم در این وسط حساپی سوءاستفاده می گردند. 


هم از خن پول می گرقتند و هم از مادرشان. دیگر در 
هیچ میهمانی با هم نبودیم؛ رقت و آمد او با خانواده‌ام 
کاملاً قطع شده بود حتی رفته بود یک خط تلفن جدا 
گرفته بود و دیگر جواب تلفن خانه را نمی‌داه تا مبادا 
صدای مادر پا خواهرهايم را پشتود, مادرم از کارهای 
او کلافه شده بودو بگومگوهای زنانه‌شان په راه بود. 

تا اينکه چند وقت پیش اداره په من وام داد. با 
پول آن می‌ترانستم خانه کوچکی بخرم. به شرط 
اینکه شکوفه هم کمک می کرد. موضوع را پا او 
درمیان گذاشتم و او قبول نگرد. این تلنگر بزرگی بود 
که به هر دوی ما خورد. مثل دوتا ادم غریبه با هم 
برخورد می کردیم. شکوفه حاضر شد به من پول 
قرض بدهد به شرط ایتکه په او چک پدهم. هر ډو 
فتوجة شده بودیم که دیگر فرگز نمی‌توانيم همسر 
خوبی برای هم باشیم. بچه‌ها روزبه زوز ترپینشان بد تر 
می‌شد . هن تقصیر را په گردن شکوفه می‌انداختم و از 
هم همین کار را می‌کرد. تا اينکه به فکر طلاق 
افتادیم. قرار شد به‌طور رسمی از شم جدا شویم تا 
تکلیف بچه‌ها روشن شود. قرارهایمان را گذاشتيم, از 
حالا بچه‌ها پیش شکوفه می‌مانند. ماهیانه مبلفی به 
او می‌دهم تا هزینه بچه‌ها تأمین شود ولی تربیت و 
عدیریت پچه‌ها به‌تلهایی به عهده اوست. این طوری 
بجه‌ها دیگر سوماأستفاده نمی کنند. 

پس, از اينکه دارید جدا می‌شرید. احساس 

رضایت می کنید؟ 

له 

په فکر ازدواج دیگری هم هستید؟ 

مرد خندید: 

نه, من روحیه. زنها را نمی‌فهمم. رفتار آنها 
آزازم می‌دهد. همین طور که من برای آنها غیرقابل 
تحمل هستم. بهتر است تنها بمائم. همین که هرچند 
وقت یک بار به پجهه|سر بزتم. به نظرم کافی است. 

مرد خداحافظی کرد و با لبختدی رضایت بخش به 
طرف اتاق قاضی رقت... 


بیشتر ساعات روز را دز خانه مادرش می گذراند.: 
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و در هنگام ولد آوردن ضریه دچار ۲۴ 


۱ ی 


بود او همسرش را آزار می‌داد و زیردستان را تحقیر 
می کرد و خانم وان‌بروک دلش از دست او خون بودا 
ابا ار طلاق را مايه نگ می‌دانست. این زن یک 


"انسان واقعی است و شوهرش یک هیولای واقعی.* 


]پسر من که سال پیش از دزاج کزده یک طفل ا 
یک ضال و نیمه داشت 


میارزه با مرگ دست و پنجه نرم می کرد. من از آقای 2 


"وان بروک تقاضای کسک مالی برای پسرم کردم و از ۶ 


سود اما او سریاز زه ووقتی "قضیه .را به خانم 
"وان‌بروک گفتم. او فوری کمکی هنگفت را بة 
صررت یک فقره جک به من داد.اما آقای ران‌برورک 
ات توه هة یکی دافن کرد و #ادى پرداخت 5 
چک را گرفت و ما زمانی مترجه شدیم که دیگر دیر 


آ لے و تتوانستیم عصر بنوتدی را که تیاز داشتیم. 


بخریم و توه کوچکم جانش را از دست داد. 
من وفتی مترجه این کار شیطانی آقای 


وان‌بروک شدم. خونم به‌جزش آفد و یک روز عصر - 


وقتی به خانه امد. ققط از او پرسیدم: «چرا به چنین « 
کاری دست زدی؟» و آقای وان‌بروک در جزاب 
هرچه از دهانش دزمی آعد. به من. به پسرم, توه جان , 
"از دست داده‌ام و به همسر خودشن گفت و شنزوح ید 
تحقیر من کرد و من و کم‌د رآمدها را «کرم»هانی | 
تامید که باعث سرشکستگی اجتداغ می‌شوند وهبان ۶ 
بهتر که در طفولیت آزبین بروند! 

تن سکن‌های او ان مر کلم نبا 
7 بسیار ناراحت بودم, مجنون ساخت که همانجا از سر 
طاقچه مجسمه‌ای برداشتم و بر سر آقای وان‌بروک 


کوبیدم لته قسم می‌خورم که خصد کشتن آو رام 


کار مت خوذم می دادم و خود را از میان میب . 
وا 


ور عض تود‌اش 7 
تسیر که به گوش خانم هانا وان‌بروک هم رسیذه او را از ۲ 


0 آقا ا 
يان من نمی توانم ببینم خانم 
|فرشته‌ای چون هانا (نام کوچک خالم وان‌بړوک)| گنتیم که از وافعیت آگاهیم و منتظر توضیحات شما 


شروع می‌شند. آنها بدون هیچ ترجهی به کار خودشان |" قربانی شود. آقای وان‌بزوک خدابیامرز مزد پدچنسی 


ت که پشدت بیمار شد و در 


پس از آنکه آقای وان‌بروک به زمین ۽ 


وس ری ۳ 


هب 
















وضعیت روحی بسیار تامناسبی ا 1 
ترام با سخنان تحریک کننده آقای وأن‌بروک ؟ 


ا تعادل روخی خارج ساخته و ما در اثبات این قضیه با 
مشکل جندانی مواجه تخراشیم شلد پس از آن په 
ا په زندان رل و اپتدا به خانم و ارو 


هستیم. خائم وان بروک اشکهایش را با دستمالی که 
۲ در دست داشت. تہ پاک کرد و گفقت: 3 
ق 0 رزی یک زن باوقار و یک دوست بود. ضس | 
| آنکه در جق من مادری کرده. او از هنگامی که من ده | 
< ساله بوډې در خانه پدری‌ام با ما پودو در بزرگ کردن | 
من نقشش کمتر از مادرم نبود. 
. . ارژوی او خوغبختی تنها فرزنذش پود که. 
سرانجام وقتی رزی ۵۲ ساله بود ازدواج کرد و 
صاحب فرزند شد. رزی نوهاش را هی پرستید و مردر 7 
آن طفل, آن هم با اعمالی که شوهرم پدون اطلاع من | 
انجام داده بود مرا هم آشفته PEL EA‏ چم 
می کردم که اگر رزی مرتکب آن عمل نمی شد. من ۲ 
| ضریبه‌ای بر سر شوهرم وارد می کردم چرا که اراط | 
| مانند حیوانی درنده عمل کرده بود. 
از طرف TR SRN‏ ات2 3 
7۳ نشدیم. اما رزی با اينکه یک نوه را از دست 
۳۳ داده بود اژهم می‌توائست صاحب وه دیگری شود و ۱ 
ا مثل من ناد نبود؛ پس من ترجیح دادم که به 
رژی که پسرش,. عروسش و نوه‌هایش.را در کثار ‏ 
خواهد داشت. من باید گناهکار شناخته شوم من که | 
هیچ کس را دارم و چنین انتخاب بدی به عتوان 
- شوهر داشتم و فقط مقدار زیادی ثروت که در موقعی | 
که بايد به کمک می آمد: درمانده شد؛ پس به من حق || 
ا بدهید که از این زندگی هیچ نداشته باشم! ! 
درپاسخ صحبتهای نوک من کتک ۱ 
۶ «اشتباه می کنید ,شمافقط ۸سال دارید و هنوز ب 
دوره زندگی تن یاقیمانده ضمن آنکه با تلاش ما ا 
رزۍ هم به‌زودی آزاد خواهد شد. او قانل لیننته آن ۲ 
ی مرگ کاملاً تصادقی بود. بنابراین می‌توانید اید 
شته پاشید که رزی هم در کتارتان خواهد بود وا ۱ 1 
: وش زگ نیز در همین است, در زنده بودن و در کنار | 
7 انسانهایی بودن که دوستمان دارند.» 75۹۰۱ 
0 کارت تسکر 1 
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۱ 
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سفت 











۱ خانم وأن‌بروک ۳ رم * 7 ماه بهل نامه‌ای از هاتا وان‌بروک دریافت : 
و دیده تشد و در همین حین س 
لز هده ناه .ار همه چیز را شید پودو نقط این گرديم که شامل یک کارت تشکر بود و در آن 
گنت که اه هچ کس حتی پاپ هرج نگرم و مختصرا نرشته شده بود که رزیپس از شش ماه از ی" 


"با وکیل خرد صعیت کند. آو فقط می‌خواست از من 2 آسایشگاه روانی که دادگاه پرای او تعیین کرده بود. 
خدایت کند؛ اما من نمی‌ترائم ببینم که أبن ری 7 مرخص شد و اکنون آنها دوباره در کنار هم"هستند. | 
فرشته خو قریانی عمل ناکرد‌ای شود و حال هر کی ع ضمن آنکه او در انتظار نوه دیگری است. 1 
شما بگویید: انجام می دهم! 
۱ 


۵ انگیزه خانم انبر وک 


1 


رکنم اطلاع دادیم که رزی به‌طور قطع ۔ سے 


بیس سپس ,. مس سحت._ سم 
1 


ما پلافاصله پا | ۱ گر 1 
ضمن آنکه په او ی ره رد رگ انسان می‌شوند. آیا می توانم آن را روی سرت | 


دکتر چاند پس از انکه خواندن نامه را به پایان ؟ 
" رساند. درحالی که مجسمه گچی و کوچکی را که | 
روی میزش بود برمی داشت: گفت 

۲ «می خراهم پدانم این مجسمه‌ها چگونه باعث 
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تس سس سح س یه ۳ 


شماره ۳۰۳۳ 


689۵ 








توجه کنید, نازئین تنها چهار سال دارد: در ذهن او 
چهره آدمھا مهعترین خصوصیت و 
یراجم برای نازنین, رنگها بیشتر از 
آنکه خصرصیت کاربردی داشته باشند. لک 
شخصیتی هستند. او چشمان را همزمان سبز و آیی 
نشان می‌دهد, گیسوان را همزمان قرمز, زرد و بلفش 
نشان می‌دهد و از همین رنگها برای انفاقات عجیب 
در اطراف شخصیت نیز استفاده می کند. به خاطر 
داشته باشید که بی‌نظمی در نقاشی به معنای 
بی نظمی در ذهن نیست. تنها توان فیزیکی یک چهار 
ساله محدود است. او درحقيقت آیینه را در براپر ما 
گذاشته تا چهره را آن‌طوری که می‌خواهیم یا هستیم. 
ترسیم کنیم و فقط خطوط و رنگها را به ما نشان داده 
است: این نفاشی اگر در یک مسابقه بین‌المللی 
شرکت می کرد به طور حتم چایزه می گرفت؛ چرا که 
از دل و ذهن و و به‌شکل هیجان‌انگیزی در 
مخاطب تأثیر می 

اہ کے عور ۳۳۳ 
قتسمت‌های‌مختلف آن می‌تواند به خوبی فکر کند. در 
هنرهای دستی و تجسمی و همچنین در حیطه تثاتر و 
تلویزیون در بخش نمایش می‌تواند موفق باشد. در 
ادییات و حتی ادبیات زباتهای خارجه تازنین را 
می‌توانیم به عنوان یک تایرگذار بشناسیم و 
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شمار ۳۰۳۳ 


نویسندگی دامتهای کونار یا کردکان از تقاط قوت لو 


هانیه از ووشهای آسیای شرقی استفاده کرده 
است. او په احتمال قوی تصویری از چین و یا 
هنگ کنگ, را به یاد آورده و توانسته با تلفیق آن پا 
طبیعتی منظم و زیبا کاری بس نظیف و شکیل عرضه 
کند. نظم و ترتیب برای هانیه اهمیت بسزابی دازد. او 
با رغایت قواعذ پرسپکتیوی, نگرش خود را نسبت به 
افق با زیرکی القا می کند. هانیه گل زا آنقدر مهم 
جلوه می دهد که تنها دو شاخه گل ترسیم کرده است و 
آن شخص چینی که گلها را چیده با خوشحالی 
می‌خواهد از یک پیروزی بزر گ خبر دهد. رنگ سبز 
کمرنگ, رنگ غالب برای هائیه است و اشاره او به 
تارئجی و ایی و زرد نشان می‌دهد که نقاش از 
کمترین تعداد رنگ, بیشترین نتیجه را به‌یار آورده 
است. هانیه با چنین نظم و ذهتیتی, توان بالایی در 
رشته اقتصاد از خود نشان داده است: رشته‌های 
وابسته چون حسایداری. مدیریت بازرگانی و امور 
مالی تیز در همان رده قرار دارند. در علوم سیاسی و 
حقوق قضایی نیز هائیه می‌تواند خودی نشان دهد. 


مجید پیک پور < ۵ ساله از آبیک روستای قار پوزآباد 








وی 
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۵ بابالنگ دراز 

مجید کاری ساده اما صمیمی ۳ 
ارائه کرده است. او دو مقرله بهم را 
از دید بچه‌ها یعنی آنتن تلویزیون و 5 
شخصیت پا دراز را ترسیم کرده 
است؛ اما رنگهای تند می‌تراند از دو 
جریان سرچشمه گرفته باشد؛ انرژی سرشار و پویای 
مجید و دیگر هوای تازه و شفاف در روستای او که 
باعث رقیق شدن فشار و دز نتیجه تیز و پررنگ تر 
شدن رنگها می‌شود, درخت مجید یکی از زیباترین 
درختهایی است که تاکنون در نقاشی بچه‌ها مشاهده 








کردهام. ثه به‌شکل اغراق آمیزی بزرگ و پرشاخ و 


برگ است و نه رنگهای بسیار در آن یه کار رفته. 
حتی در پرابر چریان باد قدری خم شده؛ اما مقاوم 
است مانند خود مجید. مجید قوی, محکم و پرائرژی 
به‌تنظر می‌رسد. او می‌تواند در ارتش و در 
مرقعیت‌های بالا نقشی داشته باشد. خلیان یروی 
هوایی و یا خدمت در ناو گان نیروی دریایی نیز پرایش 
قابل پیش بینی است. دزعلم می‌توان او را در کسوت 
یک دندان‌پزشک مشاهده کرد. 





0 درخت انار 
انی په کل جالبی با جیجابی رنگها بد تژق 
شیرین در نقاشی خود دست یافته است. او درختی بلند 


را با انارهای شیرین و جذاپ ترسیم کرده و آنگاه 
دختری را آتقدر بلندقد کشیده که نمی‌تواند به انار 
دست یابد. رنگها به‌شکل اغراق آمیزی تند و 
غیرواقعی هستند که این خود بر طنز نقاشی می‌افزاید. 
خورشید ارنجی با تنه ذرخت و گیاه دارای یک رنگ 
می‌باشد. ضمن آنکه زمین پا چمنی کمرنگ نشان 
داده شده است. از همه جالبتر نگاه دختر به اثارهاست 
که آمیخته‌ای از محافظه کاری. اشتباق و لب و لوجه 
آویزان در أن به چشم می‌خورد. برای آتی باید از 
پرستاری و از رشته‌هایی چون مامایی و 
زیست‌فتانی»- خن آند از می‌تزاند .در 
ستاره‌شناسی و فیزیک نجومی و همچئین شیمی 
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: داستان زن و شوهری که به حیوانات عشق می ورزند 


شکارچی تمساح 














... آستیو در 4 ود 
په دور بدن تمساح عظیم الحثه حلقه 
کرده بود تمساح رابه طرف قایق 
با مشاهده رودخانه 


ی ۱ 








می بر د» اما تمساح 


4 ۰ ۳ 



























من په همراه دوستم تصمیم گرفتیم که هنگام 
گشت و گذار در استرالیا سری هم به یک باغ وحش 
مشهرر بزئیم. برای این منظور باغ وحش ویژه 
خزندگان را در کوئینزلند انتخاب کردیم. ژمانی که قدم 
په داخل این باغ وحش گذاشتيم. دو دن از کارکنان 
پخش تساخها و سوسمارها برای جماعتی از 
پازدید کنندگان غادات تغذیه‌ای یک تساح بزرگ را 
تشریح می کردند. ناگهان یکی از آن دو راهنما به طرف 
تساحی عظیم الجثه رفٹ و تکه بزرگی از غذای او را 
یالای سر او نگاهداشت, خزند« عظیم‌الجثه سر خود را 
بلند کرد و آرواره‌های قوی و رحشتناک خود را گشودا 
هن از شدت تعجب در جای خود میخکوب شده بودم. 
این شخصی آنقدر با سهرلت کار را انجام می‌داد که 
گونی قصد انداختن نامه‌ای درون صندوق پستی را 
دارد. تصور من در یک لحظة اين بود که ان 
آرواره‌های پرقدرت قسمتی از بازوی این فرد شجاع را 
به همراه غذایی که در دست داشت پلعیده و دست او را 
از بدن جدا خواهد ساخت. اما برخلاف تصور و انتظار 
مترجه شدم که او علاوه بر آنکه قصد داشت به تمساح 
غذا دهد. سعی می کرد با او درنهایت ارامش و علاقه 
صحبت کند و اپن کار او اثر عجیبی روی من داشت: 





0 شکار غیرقانونی 

آن مرد ضمن صحبت‌های خرد می گقت که شکار 
غیرقانونی تساح یکی از مشکلاتی بود که با آن 
مواجه پود. جرا که په جهت ارزش فوق‌العاده تجاری 
که پوست تساح و همچنین دندانهای او دارد. برخی از 
سودجویان در مردابها و پانلاقها تمساخها را هدام 
انداخته و بلافاصله انها را ثابود می کردند. به فمین 
جهت کارکنان ویژه باغ وحش شبها در مرداب په 
گردش درم ی آمدند و سطح آب را به دقت جستجو 
می کردند و هر کجا در چشم درخشان و قرمز رنگ 
می یافتند, مترجه حضور یک تمساح می‌شدند و 
پلافاصله به داخل آب شیرجه رفته و حیوان را از پشت 
و از ناحیه گردن محکم گرفته و او را به داخل قایق 
می کشیدند. این کار برای تغییر مکال تمساح و دور 
نگهداشتن او از شر شکارچیان غیرقائونی لازم بود. 
شچاعت و اطلاعات این مرد مرا مسحور کرده پود و من 
موجه شدم که او نیز مجذوب رفتار و علاقه من نسبت 


۰ 1 




















حیوانات ده است.ء ار خود را او ایروین 





۵ اثر: تری اپروین . . 
0 برگردان: بهروز بهرامی_ ,< 
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بعدی نیز من مجدداً عازم 
باغ وحش شدم و این بار 
متوجه شدم که آستیو په 


این بود که به بزرگسالان 
و مردم عادی آموزش 
دهند تا در کنار حیوانات و خزندگان درنده درنهایت 
صلح و آرامش زندگی کنند. مانند همین تمساح 
مخصرص آبهای شور که در مناطقی از استرالیا به وفور 
یافت می‌شود. 

ملاقاتهای من با استیو در باغ وحش ادامه یافت و 
به نظر می رسید که این ملاقاتها از حالت عادی خارج 
شده و به یک سرنوشت مپدل شده باشد. من هم در 
محیط زندگی خود در جزایر شمال غربی اقیائوس ارام 
کم و بیش همین حرفه را دتبال می کردم و با حیوانات 
درنده کار می کردم. در منطقه‌ای په تام منطقه 
شیر کرهی من مسوول معاینه کردن سالانه سیصد 
حیران وحشی بودم. در باز گشت نیز ارتپاط خود را با 
استیر قطع تکردم تا اينکه سرانجام در سال ۱۹۹۲ استیز 
از من تقاضای ازدواج کرد. من در پاسخ صدای یک 
بله را شنیدم و بعد تشخیص دادم که این صدای من بودا 


0 در منطقه 


پس از مراسم ازدواج من و استیو به مناطق جتگلی 
و باتلافی استرالیا باز گشتیم و زندگی مشت رک خود را 
با فیلمبرداری مستند از زندگی حیوانات وحشی آغاز 
کردیم. برای این کار ما تنها در یک چادر زندگی 
می کردیم و شب را در همان چادر می گذراندیم. بامذاد 
یک روز من در میان بیشه‌زار قدم می‌زدم که ناگهان 
احساس کردم بای خود را روی جسمی گذاشته‌ام. 
هنگامی که زیر پای خر را مشاهده کردم. از وحشت 
نزدیک بود قالپ تھی کنم. یک مار عظیم الجثه که از 
لکد کردن من خشمناک شده بود, سر خود را از زمین 
پلند گرده و په طرف عقب خم کرده برد و صدای هیس 
مانندی از خود خارج می کرد. گوبی در شرف حمله‌ور 
شدن به من بود. من فریادی سر دادم و استیو 


































































هنگامی که فریاد سرا شنید به سرعت به 
طرف من آمد. در برابر چشمان وحشت زده من استیو با 
دست بزرگ و پرقدرت خود گردن این مار سمي و 
بزرگ را گرفت و اورا به همان شکل از زمین بلند کرد 
و یه منطفه‌ای دور از کمپ که ما در آن خیمه زده بودیم 
پرده و در انجااو را رها کرده بود 

گرچه این حادله شروع رماتیگی برای زندگی 
مشترک ما به خساپ نمی‌امد. اما در خود احساس 
غرور می کردم که در شب اول ماه عسل, همسرم با 
شجاعت زندگی مرا نجات فاده بوذ. 

په‌زودی کار خود را در همان منطقه شروع کردیم: 
ماابتدا باید یک تمساح بزرگ را در آبهای محل نجات 
می‌داديم. چرا که ساکنان محل از حضور این تمساح 
عصبی و ناراحت به نظر می رسیدند. ها ساعتها در 
مرداب و رودخانه در جستجوی تمساح مدکوز بودیم 
که ناگهان خبر به ما رسید تمساح را با شلیک گلوله 
کشته‌اند, من و استیو مطمئن بودیم که آن تمساح قطعاً 
ژوجی هم در نزدیکی‌ها دارد و درصدد بودیم تا او را 
قبل از به قتل رسیدن توسط تیرانداژان پیدا کرده و 
جان او را نجات دهیم, 


0 در حستجوی تساح 

درحالی که با عجله محل را جستجو می کردیم 
متوجه وجود مقداری برگ که در ساحل رودخاله 
جمع آوری شده بود شدیم. این وضعیت بی‌ثباهت به 
محل تخم گذاری یک تساح ماده نبرد. په همین 
منظور تصمیم گرفتيم برای په‌دام الداختن او چاره‌ای 
بيانديشيم. یک که غذا را در نزدیکی و در داخل 
قفسی بزرگ قرار دادیم که اگر تمساح برای برداشتن 
بقیه در صفحه ۳۱ 
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| کردیم؛ قسمت دوم «خاطرات کلانتر » تحت عنوان: 
اتو زن» چاپ نشد اما چر ۷۱ 
هفته گذشته و بسن از جاپ قسمت نخست 
| عاحرای «دوزن» همسر مقتول این پرونده 
«سلعان», طی تعاسی با سرهتگ. فروزش. به 
ایشان معترضی شد که چراابن ماجرا را جاپ کرده 
است. سرهنگ فروزش. بعتی «کلانتر خودعان» نیز 
که تسام اعمالش از روی قاتون استه با عراجعه به 


یک توضیح: همانطور که هفته قبل اشاره | 


سر این خانواده. بعنی سیانک, که حالا مرد ۲۲ | 


ساله‌ای. می‌باشد و طبق قانون تنها وارت مقتول, 
می‌باشد [دلبلش را دو ادامه ماحرا می خواتید] و به 
سیامک ماجرای گله مادرش را با لو درمیان 
گذاشت. اما سیامک سنطق» مادرش را لهذبرفت و 
کتبا رضایت خود را از باب چاپ و العکانی 

و میتی برش A‏ 

په این تر تیب با گذشت بک هفته تأخیر؛ و 
عذر خواهی از ابن بات * که چارهلی نبود - توحه شما را 
به قسمت دوم عاجرای «دوزن» جلب می کنیم. 

و اما قضیه ابن بود که گزارش خودکشی یک 
مرد به کلامتری مي‌رسد. کلانتر و محسن پینگیر 
پرونده شده و متوجه می‌شوند که مرد به قنل 
رسیده است. کلانتر متوجه حرفیهای تفه 

ن مقمول می شود و... 


4 
بح و ات و و بت ۳ 





رو کردم به محسن و گفتم: 

این رو عطمئتی که اون زن جوان, با مفترل رابطه 
داشته؟ 

محسن فنزمان با بیرون آوزدن جند #برگ 
بازجویی» از لای بوشه‌ای که دستش بون گفت: 

پله کلانتر... زوی هوا که حرف نس زتم! 
نمي‌خرام که به زن مردم تهمت بزئماهن پس از کلی 
تحقیق این‌رو میگم. قضیه این بود که؛ همان‌طور که 
می دوئین من چند روز ژن عقتول رو تعقیب کردم از توع 

ت و گذارش در شهر مترجه شدم که انگار دنبال 
کسی می گرده. به طور مثال به سراغ اکثر دوستان شوفر 
مرحومش می‌رفت و چند دقیقه‌ای پا آنها صحبت 


می کرد و درباره به جای دیگه‌ای که رذپابی از سلمان ‏ 


مقتول * وچود داشت می رفت. بعد از دو روز که 
این طرف و ان طرف رفت شب سوم که خاله بود. من به 
سراغ آن کسانی رفنم که این زن » پربرش » باهاشون 
صحبت کرده بود, په براغشان رفتم و پس از معزفی 
خودم, سوّال کردم که زن مقترل با آرنها چه. صحیئی 
کرده؟ که اونها اینطور توضیع دادند که «پرپوش 


2 ۲۸ شماره ۳۰۳۳ 












می‌دانسته شوهر مرحوفش پا یک 
رن جران دوست برده و حتی اسم اون 
زرو پلد بوده و چالب اینکه 
عکستن‌رر هم داشته ابا آدرس. و 
شماره تلفنش رو نداشته که دنبالش 
می گشته» ر بالاخره پربوش خالم. موفق ميشه آدرس 
اون زن‌زو که اسمش. #شهرد» بود از کارگر دفتر محل 
کار شوهرش پیدا کند, روزی که پریوش رقت سرا 
شهره متم دنیالش رفتم. پرخوود اون دو تفر خیلی چالب 
بود کلانتر..» شانس بااهی بود که نخانه بجهزهه نیشن 
یک کرچه بود و عوقعی که پریوش دم در داشت با شهره 
حرق می‌زه. من توائستم پشت دیوار بایستم و 
حرفهاشون‌رو گرش کنم. بریزش وقنی خزدش ره 
معرفی کرد و گفت زن #سلمان» است, شهره ابتدا جا 
خورد. ولی خودش‌رو تپاخت و گفت: «من چنین 
شخصی زو نمی‌شتاسم»! آما پریوش ضهن ایتکه عکس 
دونفره اوتهارو نشان داد په ان زن گفث:«من از همه چیز 
خیر دارما» شهره ولی, باز هم نمی خواست زیربار بره تا 
ایتکه بريزش بهشل گفت. ااشهره خانم فکر نکنم دوست 
داشته باشی پای پلیس ونط ماجرا کشیده بشه! چون 
اینطوری اصلا په نفع تو تیست». اینجا پود که شهره جا 
خوره و همین که اسم #بلیس #رو شنید, پریوش ری توی 
خونه دعوت کرد! بعد از اینکه اون دو زن رفتند ءاخل 
خانه. من به سراغ هسایه‌ها رفتم تا اطلاعانی راجع به 
ارن زت کسب کنم که همه معرفیم گردند به یک دفتر 
ااتعاسلاات حسکن» که مسورلش یک پیرمرد بود و 
می گفنتد خونه اون زن‌رو.این بیرمرد پراش پیدا کرده و 
اطلاغات کاملی داره. هببنطوز هم بود و بعد از صحیت 
با آقای یعقوبی, خبر‌های جالبی په دستم رسید. از جمله 
ایتکه؛ اون خونه‌زو «سلمان» خریده تا شهره داخلش 
بنشیته: اماایکت. و کالتنامه تنظیم, کرده نا پس از عزگش,: 
اون خونه په‌صورت فائوتی به لام «خانم شهره» پشه! 

محننن اینهارا گفت و بر گه‌هارا داخل بو شه گذاشت 
و لقص عمیقی کشید و تبسمی #حویل دادو گفت: 

- چطور بود کلانتر؟ 

ردم زوی شانه‌اش و گفتم 1 

- له, کم کم باید جا پای «پوآرو» بگذاری («بحسن 
پوأروا! اگر ترشی نخوری و شپها موقع خواییدن هم 
مراقب باشی که «نجایی, یک چیزی عیشی! 

محسن مئل هميشه که از تعریف کردن خوشش 
می آمد. خندید و من به ادامه گفتم: 

* پییلم محسن. نتیجه تحقیقات رو که به بازپرس 
برونده دادی؟ 

د یله گلانتر... هو به عو و قدم په قدم, همه چیزرو 
براش گنشم: اتفافاً از شما چه پنهان. جتاب بازپرس گفتہ 
گر راز اين پرونده‌رو فاش کردی: برات تقاضای 
نشویقی می کنم»! 

خندیدم و کمی سربه‌سرش گذاشتم و سپس گفتم, 

< خب پا این حساپ, پس وفتشه که سری به خانم 
پربرش بزئیم, موافق هستی چناپ اقای تشویقی| 










. 





محسن شانه‌ای پالا انداخت و گفت: 


هرطور شمابقرمایین کلانت.. ولی کر نمی کنین | 


کمی زود باشه؟ 

از جابرځاستم و سوئیج ماشین کلانتری را محویکش | 
دادم و گفتم: 

”نه پسر خوب...اگر اینطور که تومیگی, رازی بین 
این «دو زن» پاشه که دوست ندارند زد پلیس فاش بش 
بايد هرچه زودتر بریم سراغشان که نتوانلد نقته‌ای 
برای دروغ گفتن بیافند! درسته؟ 

پله کلانتر».. حق پا شماست., هن حاضرم.., هر 
وقت دستور دادین من در خدمتم. 

این را محسن گفت ومن کلید ملشین را تحویلش دادم و 
رفتیم که برویم به سراخ پربوش, ژن مقتول؛ سلمان. 

0 


0 
سر خیاپان خانه‌شان که رسیدیم, و هنوز داخل کرچه 
اصلی نشیده بودیم. محسن کویید روی ترمز و قبل از 

اینکه من سوّالی بکنم, خودش توضیح ادا 

- فقط خدا کنه متوجه ما نشه کلاتتر... [این را گقت 
و خودش. را با من مشغول صحبت کرد تا پیکان 
قرمزرنگی که از کوچه خانج شده پود از ما دور شود و 
سپس ترضیح دادا] خود پربوش بود... سواز آزانس ده 
بود...الان جتد روز است که عر وقت می خواد بره راغ 
شهره با همین پیکان قرمز رنگ میره... ببین این خانم 
چقدر زرنگه کر وای اينکه هردینی» ازش نماد 
حتی آژانس‌رو که پاهاش به خونه شهره میره از محل 
دیکه‌ای پیدا کرده تا مپادا آژانس محل خودش. مورد 
سوال و جواب ما قراز یگیره. 

محسن آینها را گفت و ماشین را دور زد و در مسیری 
که پیکان قرمز رنگ رفته پود ادامه مسیر داد. پرسیدم: 
« یعنی هیگی الان دازه میره خونه اون زن.., چی بود 
اسمیش؟ 

- شهره... له کلانتر..,یعتی فکر کنیم.. چون این 
روزها هروقت می خواد پره سرا اون زن, تلقن می زنه و 
همین آزانس از دونا خیابان پایین تر مياد اینجا و به‌جای 
اينکه ماشین پیاد دنبالش, میاه سر کوچه نا خونه‌رو یاد 
نده»,, آونجا هم به‌چای اينکه جلری خونه شهره پیاده 
بشه. سر کوچه‌شون پیاده عیشه... 

خندیدم و گفتم. 

پس پا یک زن گانگستر تعام عبار روبرو هستیم؟ 

تن هم تیسمی کرد و وات ری یهد 
که یکمرنبه به پیکان قرمزرنگ اشاره‌ای کرد و گفت: 

- اینکه مسیر خان شهره نیست..» پس کجا تاره میرب 

به اوفهماندم دوردورپیکان را تقیب کند وافزودم 

- بگناز بره بینیم کجا داره میرب بنغره یکجای 
پاهاش حرف می زنیم... 

محسن پذیرفت و مسپر را ادامه داد. چند خیاپان را 
گذراند و سراتجام سر یک چهارراه جلوی در یک 
محضر ترقف کرد. محسن گفت: 

می خواد بره محضر فکر می گنی کلانتر؟ 












































٩ 8‏ نکر پلخ برد که یک ملل 
دیگر درمز کرد و زن جواتی پیاده شد و با 
پربوش سلام و علیک کرد, که محسن 


= خردشه کلانتر..: «شهره» که گفتم 
سری تکان دادم و سراپای رن را دقیق 
شدم و گفتم. 
< به چهره و رفتارش که می‌خوره از 
آون عرقه‌های روزگار باشه که فقط 
خالواده‌هارو بیجاره می کنه... الان هم که 
دارند می روند نوی محضر... قضیه خالب 15 
شد محسن.,, اونطوري که تو گفتی لمان ۲ 
آون خونه‌رو خریده و با یک وکالت و پس از 
مرگ به ام شهره ميشه... و حالا رفتن آپن «#دوزن: با 
هم به محضر, خیلی معانی می تونه داشته پاشه! اینطور 
نیست مخسن؟ 
محسن کمی فکر کرد و خان بالا انداخت و گفت, 
< تمی دونم والله... وقتی شما میگ لابد معنی داره 
کلائدر؟ 
از ماشین پیاده شدیم و همانطور که په‌سوی محضر 
می‌رفتیم گفتم. ۱ 
پس تو جطور «پوآروای هستی سروان جوان... 
جلوی در محضر که رسیدیم, فهمیدپم بايد دو طبقه 
پله را پالا پرویم. به خم اول پله‌ها نرسیده بودیم که 
صدای صحیت پریوش و شهره را که جلوی در ورودی 
محضر داشتند گپ می زدند = شنيدیم. شهره می گفت: 
ولی گر پیوش عنم شم فرد احضاسانی شلای و 
خواستی زبان باز کنی, تکلیف من چی میشه؟ 
پربوش با خوئسردی گفت: 
من اونقدر احمق نیستم که يدون دلیل پای 
خودم‌رو توی یک بازی خطراک باز کنم... من تقط 
سهم خردم‌رو می خوام... یعنی نصف؛ تصف..ء: 
شهره صدایش بلند شد: 
* دوباره که گفتی نصف؟ من که گنته بودم؛ دو 
نانگ از ششدانگ خانه! اگر نمی خوای بر گر دیم:.. 
این دفعه پرپرش هم صدایش بلند شد 
تو هشل اينکه زبان خالیت نميشه دختر؟ می‌دونی 
اگر من زیان باز کتم.چه بلایی سرت میاد؟ 
انگار نهدید پریوش. زن مقتول, دوست و رفیق 
شوهرش را ترسائد که پا عیظ گفت: 
> لعتتی... په این نوع پول گرفتن میگن 
خق‌آلس‌کوت... 
پربوش حرقی نزد و داخل محضر شد و شهره هم 
نبالش! نگاهی به محسن انداختم و گنتم 
حالا متوجه منظورم شدی پراروی جوان؟ 
“تازه «دوزاری/م افتاد کلانشر... 
محسن ابن را گفت و سری ټکان داد و گفت: 
”خالا بریم توی محضر کلانتر».. 
و خواست راه بیفتد که دستش را گرفتم. 
< مگه تو تیش ماهه په دنیا اوسدی پسر؟ مطمئن 
باش ظرف در “سه دقیقه «ثبت با سند برابر است» امضا 
نمیشه...۱ اجازه بده مدارک‌رو به دمت محضردار 
بدهند. اون وقت میریم داخل.. تو برو دم در سری ډه 
صلشین بزن و برگرد تا بهدش بریم داخل... 
محسن که مترجه منظورم شد [که برود دور از 





۱ چم میک )کرهش کل انشت نت 
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پادین سیگاری دود کند و پرگردد. 

سه چهار دقیقه بعد که محسن بر گشت. به اتفاق 
وارد محضر شدیم, به‌طور کلی ورود پلیس « ان هم پا 
لباس « به مراکز عمومی, خیلی سریع جلپ توجه 
می کند. داحل محضر نیز این الفاق اقتاد و تنام چهارده 
بانزده تفری که آنجا بودند. ما راانگاه کردند. از آن میان 
چند نفر ست و پایشان را گم کردند اکه پیدا پود 
خلافکار هستند ]و از بین همان چند نفر. یک پسر جوان 
به سرعت دست باخل جپیش کرد.و تکه‌ای بزرگ 
حشیش را - به انداژه یک قوطی کبریت - از چیپ ترآورد و 
قبل از هر واکلشی از سوی ها, از پنجره بیرون انداخت. 
شانس خیلی بارش برد که تکه حشیشس پس از پرواژ 
به‌سوی زمین. روی سقف یک کامیون افتاد و آن را با 
خود بردا همزمان, مرد حدوداً ۳۰ ساله‌ای نیز یک بسته 
کوچک هروئین را خواس تاا این‌سوی ناق از پنجره بیرون 
بیندازد. که هدفنگیری اش خرب بود و بسته هروئین په 
زوار بنجره پرخورد کرد و داخل کلاه مرد هفتاد ساله‌ای 
که همانجا نشمته بود افتاذ. پبرمرد که می‌دانست آن 
بسته چیست. علیه مرد معتاد موضع گرفت که 

“ مرتیکه قاجاقچی معناد. واسه چې می‌خوای مهنو 
بدبخت کنی وء 

«مال من لبود,.. چرا بهترن می‌زنی پدر من..۰ 

این رآ« صاحب هروئین» گفت. قضیه داشت بالا 

-خانمها و آقایان شلوغ نکنید.». کسی با شما کاری 
نداره».. راجع ۳ “به مرد معتاد و جرآن 

حکیفی آشاره کرد * با زسیدگی میشدد. 

کی قرف بت تزا 
#در زت را روی صندلی, کنار همدیگر دیدم» پریوش تا 
مرا دید سعی کرد رویش را به‌سویی دیگر بچرخاند. 
شهره اها جا خررده بود, قضا آرام که شد, به‌سری 
«سردفتر» رفتم و يبن راد به «دوژن» که زسیدم: 
لحظه‌ای مکث کردم و رو به پربوش گفتم: 

د سلام خانم 08, آگرچه از دیدنتان در اینجا تعجپ 
نکردم اما از زبارتان خیلی خوشحالم 

پریزش سعی کرد خودش را نیازد و از جا برخاست: 

سلام کلانتر» +. من آمده بودم ایتجا:»» بعنی, با 
نوستم امده پودم... می خواست عاشین بخره,». نه 
می‌خواست خانه اش رو بفروشه,., یعنی».: 

* بر اعصابتان مسلط باشید خائم... 

این را گفتم و به‌سوی محضردار * که یک چیزهایی 
حس کرده بود - رفتم و گقتم 


* سلام آقای محترم... هی توئم سندی که 
و دارید پرای ابن در خانم تنظیم می کئید بیینم؟ 
لبته اگر نیاز به حکم قائونی داشته باشید. 
همکارم را می فرستم و... 
سردفتر. سند و متن قراردادی را از رری 
۷ میز برداشت و به‌سویم دراز کرد 
«اختیار دارید کلانتر... ما مخلص تام 
ماعوران فستیم... خودمان هم خدایی نکرده 
۱ تخلفی نکردیم که نگران پاشیم..:۱ 
ازاو تشکر کردم وروی صندلی نشستم 
٩‏ ری EN E‏ 
۷ خونسردی از روی مدای الجا و طراست 
به طرف در پرود که محسن گفت: 
- خاتم شهره عجله نکنید.., چند دقیقه‌ای 
داشته باشین! 
شهره ی کرد. نگاه تند و پراز تتفرش را به پریوش . 
دوخت و سکوت کرد. ۱ 
چند سطر اول قرارداد آن دو زن را خواندم و سپس 
زمزمه کردم هیه مرجب این بعنامد: تودانگ از نی 
که متعلق په شوهر خانم پریوش پوده و طبق وکالتنامه 
آن مرحوم. پس از مررگش به خانم شهره رسیده حالا دو 
دانگ از آن خانه. په زن آن مرحوم می‌رسند [رو په 
سردفتر کردم و ادامه عادم:] جالبه آقای محشردار ::. 
اینطور نیست؟ 
پبرمرذ شانه پالا انداخت و گفت: ۳ 
ما از این بازیها جالبترش هم شاهدیم.».. ‏ 
حند یدم و رو به مخسن گنت 
به با پرس پرونده نلقن بزن و بگو لیم ساعت دیگه 
در کلانتری پاشه [و بعد رو به «درزن» گفتم.] امیدوارم 
خودتان تشریف یبارین کلانتری و نیازی په دستبند نباشه, 
دستبند را که به دست جفتشان بستم شهره غضب کرد 
* زنیکه لاشخوره» دیدی آخرش کاررو خراب. 
کردی... 
پریوش هم چاک دهانش را پاز کرد: 
تو شوهر منو کشتی زنیکه فاسد..« اون وقت... 
په سروکله هم که زدند. مجیور شدیم جا جدا 
دستپندشان بزئیم؛ 
0 





0 
- چناب کلانتر اینطوری که پربوش گفت تیست:.. 
من زن فاسدی نبودم..: آون سلمان لعنتی که امیدوارم 
روحش هميشه در عذاب باشه, منو فریپ داد... از چهار 
سال قبل با وعده و حرفهای قشنگ. منو گول زد و کاری 
کرة که از پیش پدر و مادرم گریختم و با اون زندگی 
کردم... برادرانم اگر پیدام کنند متو می کشند! ولی من 
همه ابن چیزهارو تحمل کردم فقط یه این اميد که 
سلمان باهام ازدواج می‌کنها اون به من گفته بوذ زنم 
مرده و چون بچه‌هام تنها فستند. مجپورم پا اونها زندگی 
کنم. آما قرار بود با من غروسی بکنه.., حتي چند پار که 
خواسنگارهای خوبیپیا کرد بهش اماس کردم آگر 
قصد خوشگنرانی با من‌رو داشته. لااقل الان اجازه بذه 
من برم سراغ زندگی آینده‌ام! اما اون برای اینکه خیال 
نو راحت پکته! ابن فراردادرو در سال قبل تنظیم کرده 
بود که در صورت مردنش, این خونه په هن برسه... اما 
چند ماه قبل [که زن سلمان ظاهرآعکس مو توی جیب 
بقبه در صفجه ۳۰ 


@" 


شماره ۳۳ 









































تفاوت خوانسته‌های کو نش 
مستعصم آخرین خلیفه‌ای بود که به لهو ولعب و 
شنیدن موسیقی علاقۂ فراوانی داشت و مجلس ار 
"حتی یک ساعت هم از آن خالی نبود. ٩‏ 
همچنین دیمان و اطرافیانش هم پیوسته با ار 

غرق در لذات و خوشگنرانی بودند صلام وی را" 
درنظر نمی گرفتند و به این خاطر عردم امه‌هایی که 
دران انواع نهدید و آشعار نکوهش کننده بود برای 
او می نوشتد و در اطر اف دارالحکرعه می‌انداختند , 

بااین وصف مستعصم پیرسته در پی شنیدن آواز 
و کوش دادن په نغمه‌های موسیقی پود حال آنکه بنلی 
دولنش رو به وبرائی بود, 

یکی از چیزهابی که دربار؛ ار بسیار شهرت دارد 
اپن است که وی زمانی به بدرالدین لوْلرٌ حاکم 
موصل نامه نوشت و از او گروهی مطرب و نوازنده 
خواست, در همان وقت فرستاد؛ هلا کو * شاه مغول - 
نیز نزد بدرالدین ولو آمده و از ری درخواست 
منجنیق و الات مرزیندی می کرد. 

پدرالدین لول گفت؛«به خواستهای این ډو نفر 
بنگرید و بر اسلام و مشلمانان گریه کنید!» 

دیری نپایید که علاکرخان بفداد را فتع و 
مستعصم را به قشل رساند, 









فتحعلی شاه و خانواده بز رک او 
س 7 ۳۹ 7 
و پریتانی اوضاع کشور 









یکی از دشواریهای بزرگ فتحعلی شاه در زمان 
ساطنت. نفاق و چند دستگی شگفتی بود که در خاتواداش 
برقرار بود تا جایی که اسناد تاریخی آن زمان گواهی 
خی دهد وی خانواده‌ای تشکیل داده است که درتاریخ 
هیچ کشوری زمانی مانند آن را نمی توان یأفت. 

سپهر (مورځ دور؛ قاجار) که خود در جوائی معاصر او 
بوده در ناسخ التواریغ از ۱۵۸ تن زنان او ام می برد و 
دربار؛ فرزئدان و فرزندژادگان او چنین می‌ویسد: 

از روزی که پادشاه په حد رشد و بلوغ رسید تا 
وقتی که په جهان دیگر شنافت, چهل و هفت سال 
بیشتر بود. در این مدت دست کم او صاحب دو هزار 
تن فرزند و فرزندزاده شد که بیشتر آنهادز حیات او از دنیا 
رفتند و تا این زمان که پس از وفات ار بیست و یک 
سال سپری شده اگر فرزند و فرزندزادگان آن پاشاه 
را شماره کیم شاید به ده هزار تفر برسد, 

اما من. مرده‌های آنها را شماره نمی کلم و نبیرۂ 
فرزندان را که نسبت سوم به آن پادشاه را دارند. 
بلکه فرزند و فرزندزادگان را که هنگام وفات شهریار 
زنده پود اند را پر شمارده‌ام که همانا دویست و 
شصت پسر و دختر بی راسطه بودند که یکصد پنجاه و 
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شماره ۳۰۳۳ 









ماند که از آنها چهل و هفت نفر دختر بودند» پس 


هشتاد و شش فرزند و فرزندزاده زنده داشت 





اما پسران او که هر یک دغری جداگانه داشته‌اند, 
ارضام کشور را تا می توانستند پریشان کردند» از 
پسران او شصت نفر با اسم و رسم درتاریخ معروفند, 
در میان این پسران در ایران درستی و دائانی و 
بینایی و دلاوری و عزت نفس حثماً عباس میرزا 
نایب السلطته بر همه رجحان داشته است. ری 
بزرگترین پسر فتحعلی شاه بود که از مادر فاجار ژاده 
بودولی دست روزگاراو را به پادشاهی نرساند ویک 
سال و نه روز قبل از فوت پدر. از دنیا رفت. معروف 
ات اقا محمدخان په برادرژاده‌اش فتحعلی‌شاه 
(باباخان) وصیت کرده بود که ولیعهد ایران همواره از 
پدر و مادر قاجار باشد تا همه طوایف قاجار پشتییان 
سلطنت این خاندان باشند. په همین جهت در سال 
۳ هی فتحعلی شاه درسال دوم سلطلت. خود 
عباس میرژا را که در آن زمان ده ساله پود ولیعهد و 
جانشین خود کرده و په همین سبپ او را ایب 
السلطنه لقب داده است: عباس میرزا سه پرآدر پر رگتر 
از خود داشت, محمدعلی میرزا دولتشاه که هفت ماه و 
سه روز از او پزرگتر بود. محمدقلی میرزا ملگ آرا 
که سه ماه و دو روز و محمد ولی عیرزا که دو ماه و 
چهار روز زودتر از او به دئیا آمده بودند. اما ماثران 

ابن هر سه پرادر از طوایف قاجار پودند, 
فرستنده: فرهاد مرتدی علعداری 


از؛ تهران | 


نه نفراز آنها در زمان حیات پدر مردند و یک صدو 
یک نفر زنده ماندند که از آنها پنجاه و هفث نفر پسر 
و چهل و شش نفر دختر بودند. از پسرها پانصد و 
هشتاد و هشت تن فرزند به جا ماند و از آنها دویست ‏ . 
و نود و شش پسر و دویست و نود و ډو تن دختر 1 
پودند. و از دخترزادگان نود و هفت تن زنده به چای . 


مشخص شد که هنگام مرگ اپن پادشاه ار عفتصد و 
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شرهرش بیدا می کنه ] وقتی پربوش بهم تلقن 
۱ زد و گفت: اپات رو از زند شوهر من بکش بیرون»ا 


ق تازه اون موقم بود که فهمیدم سلمان چهار سال منو 


|بازی دادها این پود که یکی, دوبار باهاش حرف زدم تا 


۱ 8 اتکلیقمرو روشن کنه... اماا از رفتی که 
اگر چنان بپنداريم که دختران و فرزندزادگان ار | کلیفم‌رو روشن کنه..» اما احساس کردم از وقتی 
در اوضاع آن روز و در روژهای آینده مزر نبودند. 


س از تضیه پاخیر شید وأم, سلمان دیگه تمایلی برای 




















شد در عصیانیت گفت؛ «مگه مغر خر خوردم که 
خونه‌رو په نام نو پکلم؟»! این‌طوری که شد, فهمیدم 
جوانی و اعتبار و آبروم‌رو خیلی هفت به پای اون نامرد 
دروغگو ریختم! با خودم فکر کردم لااقل اگر خائه بهم 
می رسید, زياد دلم نمی سرخت! اما وقتی فهمیدم سلمان 
می ځواد اون خونه‌رو پفروشه و با پولش, زن و 
بچه‌هاش رو بیره خارج که گردش کنند! احساس کردم 
بدچوری سرم کلاه رفته! واسه شین چند روز نقشه 
کشیدم و پکروز که می‌دونستم زن و بجه سلمان خونه 
نیستند و خودش شهاست: به سراغش رفتم و با تفنگ 
شکاری‌ای که مال خودش بود و نوی خائه من بود“ 
خانه‌ای که من داخلش زئدگی می کردم و قرار برد 
فروخته شود مثل اجل معلق بالای سرش حاضر شدم 
و بعد به کمک برادرائم که همه چیزرو پهشان گفته 
بردم و با تهدید اسلحه. سلمان‌رو به دار کشیدم! قضیه 
داشت خوب پیش می‌رفت و قرار برد من صاحپخاله 
بشوم. که یکمرتبه آين زن پیداش شد و همه چیز را 
خراب کرد..: 
حرفهای شهره که تمام شد. نوبت په پربوش رسید: 
* من از چند وقت قبل فهمیده بودم که سلمان با 
یک زن رابطه داره. پس از مر‌گش, از اونجایی که 
| |فهمیدم اون بی معرفت تمام امرال و دارایی‌هاش رو قبل 
از مرگ به نام بچه‌هاش کرده موقعی که شما گفتید پای 
جنایت درمیان است. به راغ شهره رفتم و با تهدید 
اینکه «به پلیس میگم» وادارش کردم نا تصف این 
خوئه‌رو په ام من بکنه که,,. شما سر رسیدید و همه 
چیز خراپ شدا 
توضیحات «دوزن» که تمام شد. جتاب بازپرس 
ضمن تشکر از من و تشکر صباله تر از محسن * و 
نوید یک تشویفنامه * آنها را با خودش به دادسرا پرد. 
اتاق که خلوت شد. محسن زمزمه کرد 
اآقربون خودم که خر دارم /از کاه و جواش خبر ندارم» 
حالا هم قربان خودمان که پول و تروت آنچٹانی نداریم 
تا کارمان به اینجاها کشیده بشه! 
خندیدم و گفتم: فکرش رو بکن وقتی قرار باشه 
محسن‌رو به دار بکشند. پا این قد «درازبات. باید تو را 
تری یک سالن با سقف بلند دار پزنند! 
هر ډو خند‌یدیم و رفتیم تا پرای ناهار فکری بکنیم! 


0 


ابابه رابطه‌اش بامن نداره..حتی یکروز که دعوامون | . 
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۹ دز همین راستا در ششم ژاوبه ۱۹۳۹ 
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آلکساندر پادشاه وقت یوگسلاوی با شعار «یک ملت. | 
یک پادشاه و یگ کشور» به مقابله با دیگر اقوام | 
پرداخت. این موضوع به اختلافات میان صریها با دیگران | 
فامن زد و اوضاع اگواری را به‌وجود آورد: به طوری ۳ 
ساکنان این سرژمین را به جان هم انداخت. در جنگ | ۱ 
چهالی دوم دو میلیون تفر که شامل ۱۰ درصد از مردم این 
کشور می‌شد. جان خزدرا از دست دادند که بیش از تیمی 
از آنها را قربائیان جنگ داخلی تشکیل می‌داد. همین 
آمر نشنان از اختلافات عمیق آنها دارد, 
در سال ۱۹۹۰ سازمان «سیا» در.گزارشی صراحتاً 
اعلام کرد که طی ۸ ماه آینده بو گسلاوی از شم 
می پاشد و جنگ داخلی در این کشور په راه افتاد. در 
این گزارش آمده بود تجربه برگسلاوی شکست 


جمهوری فد رأتیو پودند. 









ازمینه پاسخ زدادد‌اید »۷ 






می رفت, وزن او سیب هی شبد 
تا در قفس پشت سر او بسته 
شود وأو به‌دام پیفتد, قفس را 
په یک درخت بستیم و سپس 
استبر یک تکه بزرگ گرشت را دز داخل قفس آویزان کرد و متنظر ماندیم؛ 

دا چند روز انتظار کشیدیم اما هنوژ از تمساح ماده خبری برد تا سرانجام یک روز 
درحالی که به قفس لنزدیک می‌شدیم, متوجه شدیم که در آن بسته شده است و مطسئن 
شدیم که په هرحال چیزی په دام افتاده است. هنگامی که نزدیکتر شدیم, فربادی از 
خوشحالی برآوزديم. تساج ماده به دام افتاده بود. وقتی ار ما را دید غرش کوتاهی از 
خود تاج ساخت. ۰ 

استیو سعی کرد تا با طناب دور دهان و آرواره‌های او را ببنده تا او قادر یه گاز گرفتن 
نباشد, اما تمساح پا تکانهایی که می‌خورد از این کار ممانعت می کرد, این تمساح در 
جدود ۲۵۰ کیلر وزن داشت و طول آن به چهار متر می رسید. سرائجام استیو از کوشش 
خود ما.یرس شد و به من گفت: اتو بايذ به من کمک کنی و هر ډو روی او پریده و او را 
در دستهای خود آسیر سازیم.» من با تعجپ به استیر نگاه کردم وابتدا تصور کردم که او 
شوخی می کند: اما نگاه او را جدیتر از آن یافتم. پس به خود گفتم: «نباید بیشتر از این فکر 
کنم و باید نقط عمل کنم,» آنگاه هر دو ناگهان روی تمساح پریدیم و او را در چنگ 
گرفته با استفاده از آخزین زور و توائایی خود به طرف رودخانه و قایق پردیمء تمساح با 
دیدن آپ رودخانه جانی تازه در خوداحساس کرد و تفلای بیشتری برای رها کردن خود 
؛درپیشس گرفت و نزدیگ برد که خود را از چنگال ما رهایی بدهد که استیر ناگهان فریاد 
زد «بگذار او را تدها پیرم» آنگاه دستهای خود را از پشت په دور بدن تحساح عظیم الجثه 
احلقه کرد و پا ندرتی مافوق تصور, تساح را یک تنه به‌سوی قابق حمل کرد تا اینکه 
استیر و تصساح هر در با صدایی بلند په درون قایق سقوط کردند. من که ژمان را تنگ 
دیدم به سرعت په داخل فایق پریدم و موتور آن رآروشن کردم: 

در تسام ظول راء تا مقصد, استیو و تمساح درحال کشتی گرفتن بودند. خرشبختانه 
راه طولانی لبود و به قسمتی از ساحل رودخانه رسیدیم که برای نمساح ماده امنیت 
کافی داشت و آو می توانست در آسایش به تځ م گذاری مشغول شود. در همان نقطه استیو 
تساح را آزاد گرد او درحالی که غافلگیر شده بود.به داغل آب پرید.حتی در آن مدت 
کم ما به ابن تمصساح زییا خو گرفته بودیم و از آزادی او احساس شعف به ما دست داده 
بوذ و آنگاه تساح په زیبایی در داخل آب غوظه‌ور شد و از تظر ناپدید گشت و ما 
می‌دانستيم که می‌رفت تا زندگی‌ساز باشد» این ماجرای روزهای آغاژین زندگی 
ا اتا و کا 
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خورده راین کشوراز بین خواهد رفت. e ۱ CREP‏ 
نخستین گلرله‌های جنگ داخلی بوگسلاری در | |بودن بازداشت من در پلگراد است؛ زیرا این اقدام 


مازس ۱۹۹۱ در منطقه «پاکراک» کرواسی شلیک شد 
که به دوران پ وگسلاوی مارشال تیتو خائمه داد البته با 
وجود مخالفت مردم کوزوو و مونته‌نگرو به نظر نمی‌رسد 
ترکیب کئونی نیز باقی بماند. درچنین شرایطی 
محاکمه میلوسوویج می‌تواند ضربه دیگری +| 
صربهایی باشد که خراستار امتیازات بیشتری در این | 


دادگاه در شرایطی فعالیت خود را آغاز گرد که 
ميلوسوويم پاز دز ان را قاری واد و گنه ۱۳ 
این بادگاه فقط زمانی می‌تواند درباره فردی رای 
صادر کند که براساس فانون بنا شده باشد و من فالونی 
|بودن دادگاه را زیرسو ال پرده‌ام: اما شما تاکنون در این 


میلوسوویج افژود. «دادگاء لاهه براساس قائون بنا 
نشمده است و شورای امیت ساژمان ملل نیز حفی را که 
قاقد آن انت نمی‌تواند په این دادگاه منتقل کند؛ 
بنابراین دادگا: لاهه صلاحیت محاکمه مرا ندارد.» ‏ 























موجب تقض فانون اساسی صربستان و برگسلاوی 
شد ۷۰ 
میلوسوزیج افژود: «لمی‌توائید از یک محاکمه 
| صفانه محبت کنید. زیرا این دادگاه نحت تاتبر مسثل 
انی است.» به گفته او «بادگاه چرن دارای انگیزه 
سیاسی است, نمی تواند محاکمه‌ای منصفاه برگزار کند.» 
در همین حال تومانوویچ عشارر حقوقی 
میلوسوویج نیز گفت: «اين محاکمه عبتنی پر مسائل 
سیاسن است نا حقوقی و قائونی.» ولی «ابراهیم 
اوگووا» رهبر گوزوو صراحتاً اعلام کرد په عنوان 
اولین شاهد عليه میلرسوویج رای خواهم داد 
وی شهادت عليه میلوسوویج را انتخاری برای 
| خود درقبال مردم کوزوودانست. 8 
میلوسوویج با ۶۶ مورد انهام چداگاله برای جنایت 
بر ضذ بشر و نسل کشی در کرواسی, برسنی و کوزوو 


سراسر رنج خودم هم بهش گفتم. و اون موقع 
چند وقت مراقب من باشی؟» بدون معطلی جواپ مثبت دادم و عضر همان روز, او 
را برداشتم و بردم به روستای مادر مرحومم... اونجا یکت دایی دارم که خیلی 
مهربانه... همه موضوع رو بهش گفتم و او هم مارو تخویل گرقت و از فرداش, یک 
اناق کوچک دادیم به سیروس نا تنها باشه. اما مدام مراقبش بودم, بر ان مدت من 
از بدبختی‌هایم گفتم و او از خوشبختی‌هایش! و همان روزها بود که او از شما هم 
برای صن گفت. و گفت که به شما گفته», ایک معتاد باید خودش انگیزه برای ترک 
داشته باشه»! و من سعی کردم انگیزه سیروس بشم! همانطور که او انگیزه‌ای برای | 
من شد تا از آن زندگی لجنزار دست بکشم! و اینطوزی شد که ما عاشق هم شدیم:| 

موقعی که بعد از چهار ماه که سپروس کاملاً پاک پاک به تهران برگشتيم. ۱ 
خبردار شدم که برادرم رو به انهام قاچاق گرفتند و باید چند سال توی زندان بخوایه! 
سیروس از من تقاضای ازدواج کرد.ولی من که راجع به شمااز او شنیده بودم, گفتم 
دا با شما حرف نزم جواب نمیدم! حالا من هستم و شما. نظرتان چیه؟ 

جا خورده بودم! ہاور نمی کردم اپن دختر با این شخصیت., همان «موادفروشی» 
باشه که بقیه هی گفتند! کمی سکوت کردم و سپس گفتم: 

« سیروس اید خیلی خوش شالس باشه که همسری مثل شما پیدا کردا 

-نه.,. او خیلی خوش شانس بوده که داداشی مئل شما داروا 

این را ناز گفت, و ادامه داد 

« راستی, من دلم می خواد اولین نفری باشم که به شماء پابت ازدواجتان با سهیلا 
“ در آینده - تبریک پگم,.. راستش رو پخواهید. در آن روزهایی که سیروس 



























شوق سراسر وجودم را پر کرد. با خود اندیشیدم: 
#زندگی در یک انیه می تونه چقدر قشنگ بشه!۷ 

























یبن وچ 
















این هفته : زندان اوین 


0 خلاصه قسمت اول 
در شماره قبل خواندید که زن ٩٩‏ عم 
ساله‌ای به دلبل جدامی والدبتش, در ۷ سالگی با 
مرذی که او هم فرزند طلاق بود. ([دواج عی کند. 
ډو شال بعد برادرش را هم نزد خودش 
می‌آورد: چندی بعد برادر و شوهرش به اتغاق 


می‌فروشد و با پول آن خانه‌ای می خود؛ 
نمی تواند سیهیم بر ادرزتش را بدهد. برافرزن که در 
همان زمان همسرش هم باردار بود یک شب به 
شوهر خواهرش می ګوند که با پول را بدهد و : 
بیدر + آن راء مرد که بعد از سالفا توقع چنین حرفی 
را از بر ادر حهسرش تداشت از کهره در رقت 


آن شب آنها با هم گلاویز شدند و من در این 
سيان نه می توانستم طرف شوهرم را بگیرم و نه طرف 
پرادرم را؛ این برد که فقط به سروکله‌ام کوییدم و 
جیخ زدم. بالاخز: با وساطت میهمانان آنها از هم جدا 
شدند و شوهرم عملا برادرم و هسبرش را از خاته 
بیرون کرد و پرادرم هم رفت و دیگر نس پشتش را هم 
نگاه تکرهء البته آن شب من انتظارات زیادی از هر دو 
آنها داشتم. اولا از برادرم توقم نداشتم آن‌طور مقابل 
شوهرم بایستد و از طرف دیگر از شوهرم که عردی 


فهمید: و منطقی بود. توقع نداشتم با پرادرم آن‌طور 
پرخورد کند؛ چرا که او سنی نداشت و هنوز برخورد پا 
دیگران را نیأمر خته بود. 


به هرحال آن شب گذشت اما برادرم و هرش 
دیگر به خانه ماانيامدند و از آنجایی که همیشه - 
خصوضاً وقتی که شوهرم شهرستان بود * منزل ما 
بودند. این قهر کردنشان برای من خیلی سخت بود و 
مذتی طول نکشید که من دچار افسردگی شدید 
شدم. شدت بیماری‌ام به حدی بود که در بیمارستان 
پستری شدم, موضوع پستری شدن من در بیمارستان 
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شماره ۳۹۳۳ 


« هان ای دل عبرت بین ...» 















5 من با دیدن این وشح بنش کردم وناگ 
برادر که کاملا وج تاراحتی من پود از گرب من ب گر 
افتاد. شوه 


ی 


از طریق اقوام به گوش 
پرادرم رسید و خیلی 
طبیعی بود که او چند روز 
بعد همراه همسرش به 
ملاقاتم آمدند و در پیمارستان هم با شوهرم مواچه 
شدند و همانجا آشتی کردند. یک هفته بعد می از 
بیدارستان مرخص شدم و به متزل آمدم, دو روز بعد 
خانواده شوهرم برای دیدنم په منزل ما آمدئد که 
پرادرم سراسیحه رسید و گفت به منزل آنها بروم؛ جرا 
که همسرش در شرف زایمان برد. من که حال و روز 
خربی نداشتم. کشان کشان خود را به منزل آنها 
رساندم و زن پرادرم را په پیمارستان پردیم و بستری 
کردیم. فر بیمارستان بوذیم که شوغرم په دنیالم آمد 
و به ما گفت که به منزل برویم و گفت خودش 
می‌ماند تا اگر موردی پیش آمد. ھا را خبر کند؛ اما 
پرستاران گفتند که نیازی به کسی نیست و همه را 
راهی کردند. سرراه شرهرم از برادرم خراست یه 
منزل خودشان پروند تا او تریاک بکشد و من هم کسی 
لباس بچه جمع و جور کنم نا قرذا به بیمارستان ببریم, 

حدود صبح بود که به خاله رسیدیم» رادرم و 
شوهرم در گوشه‌ای دراز یل ومن خد لرا 
سیسمونی نوزاد؛ اما ديدم که او هیچی ندارد. 
یکسری لباس دست دوم مادرم به عنوان سیسمونی 
به عروسش داده بود که هیچ کدام په درد نمی خورد 
من با دیدن این وضع بغض کردم و ناگهان اشکهايم 
سرازبر شد. پرادرم که کاملا متو جه ناراحتی من شده 
بود. از گریه من به گریه افتاد. شوهرم که هر دوی ما 
را ژیرنظر داشت. به من گفت صبح قبل از که به 
بیمارستان برویم, مقداری لباس نو برای وژاد بخریم. 
حبح من و برادزم به اتفاق رفتیم و چند دست لباس 
خریدیم و بعد به بیمارستان رفتیم و همسر برادرم و 
نوزاد او را که دختر بود په خانه آوردیم. 

دو روز بعد. طبق/قولی که شوهرم به برادرم داده 
بود. او به منزل ما آمد. برحسب اتقاق آن شب قرار 
بود خانواده ما و خانواده پسرعمویم میهمان پرادرم 
باشیم» من از آنجا که دوران سختی. را پشت 
گذاشته بودم. تصمیم داشتم دوش بگیرم و يعد به 
آرایشگاه بروم» به فمین خاطر زقتی برادرم آمد. 
برای آو و شرهرم جای ریختم و داخل حمام شدم, جند 
دقیقه بعد. صدای داد و فریاد شوهر و پرادرم را شنیدم, 
اضلاً تضور نمی کردم دوباره آنها با هم درگیر شوند. 


به خاطر اینکه شوهرم را از جتجال دور کرده باشم. او 
را صدا زدم نا پرایم صابون و شامپر بیاورد. وقتی او 
صابون و شامپو را آورد. دیدم لبهایش کبود شده و 
می لرژد و دهالش کف کردد می‌دانستم او هر وقت | 
خیلی عصبانی شود این حالت برایش پیش می‌اید, 0 





ن اشکهايم سرازیر 


چند دقیقه بعد دویاره درگیری شروع شد و 
سروصدآها بالا گرقت. من خیلی سرح از حمام سرون 
آمدم تا آنها را آرام کنم؛ اما وقتی وارد هال شدم. 
دیدم شوهرم طافباز وسط هال افتاده و از دهان و 
بیتی اش مقداری خرن آمده و گوشه لبش هم باره 
شده و رنگ و زوی برادزم هم پریده است و 
دستهایش آشکارا می‌لرزد. ار هیچ حرفی نمی زذ و 
فقط بهت زده مرا نگاه می کرد: 

من اپتدا تصور کردم شوهرم بیهوش شده. از 
برادرم پرسیدم که چه بلابی سرش آورده؟ً اما او پا 
ترس گفت که کاری نکرده و فقط شرهرم را هل داده 
و شوهرم سرش خورده به لبه دستشویی! 

من سریع خوقم را به تلفن رساندم و به آژانس 
محل زنگ زدم نا ماشینی پفرستتند تامن شوهرم را به 
بیمارستان برسانم» گوشی تلفن را که گذاشتم, پرادرم 
گفت کہ «زنگ بزن تا آژانس نیاید.» گفتم: «چرا؟» 
گفت: «فکر می کثم که شوفرت مرده. اگر ییایند و 
بقهمند, من بیچاره می‌شوم» من اول تصور کردم که 
برادرم هول شده و فکر می کند شرهرم مرده. پیش 
خودم فکر هی کردم فگر می‌شود آذم په همین راحتی 
بسیرد؟ به همین خاطر به برادرم گفتم «تو برو من 
خودم آژانس می گیرم و شوفرم را یه بیمارستان 
می‌برم.» برآدرم گفت: احالا که اصرار داری او را به 
بیمارستان بیری, پس آژانس نگیر, به دوستم زنگ 
بزن او ماشین دارد و می تواند کمکت کند:» 

به هر مصیبتی یود من برادرم را رد کردم و په ار 
سفارش کردم تا په کسی نگوید که منزل ما بوده 
است. بعد به دوست براذرم زنگ زدم و به دروغ به 
او گفتم که: «من میانور گرفته بودم تا خودکشی کنم؛ 
اما شوهرم خورده و مرده بيا به دادم برس!» چند لحظه 
بعد آو آمد و بعد از ایتکه نبض شوهرم را گرفت. گفت 
که «او مردهدا» بعد از اينکه ار هم تایید کرد شوهرم 
مرده دیگر پاور کردم که به‌راستی شوهرم مرده. بعد 
او پرسید, «حالا می‌خوافی چکار کنی؟ اگر او را 
بیمارستأن پیری, می فهمند و تو را زندانی می کنند و 
بچه‌هایت بدبخت می‌شوند.» پرسیدم: «خب 
می گوبی چه کنم!» گفت: بايذ جد او را از خانه 
بیرون بردء» گفتم. «چطور؟ من نمی‌توانم.» او گفت: 
اسن شب می آیم و کمکت می کنم تا جسد را از خاثه 
بیرون ببریم. بعد هم کمک کرد تا جسد را دز اتاق 
دیگری پنهان کنیم و قرار شد او شب به منزل ما بباید 
و به اتفاق جسد را از خائه بیرون پبریم.» 


















متزل را از مخابرات گرفتند 
دوست برادرم را درآوردند. 
از آنجا که او آن زمان به 
خاطر اعتیادش در زندان 

. | قزل حصار بود.از او بازجویی 
| کردند و او هم فقط گفت که 














۱ ea 
جریان را برایش گفتم و از او خواستم تا‎ 









۰( | دوست برادر من است و به 
Nl‏ چیز دیگری اعتراف نکرد. 
رر ا | هشت ماه بعد از أين ماجرا:. 
N‏ پزادرم در پک سانحه 
تصادف از دنیا رقت. بعد از . 
مرگ پرادرم. من خیلی ٩‏ 
مشکل پیدا کردم و اچار. 
شدم ازدواج کتم. از آن 
طرف دوست براذرم که 
تصور هی کرد من به دلیل 
شرایط خاصی که دارم پا او 
ازدواج خواهم کرد, وقتی 







البته این را هم بگویم که دوست 

i I RRhEs‏ ن کار بهترین 

5 موقعیت برای اخاذی از من را په دست 

§ امی‌آورد و تا آخر عمر می‌توانسث راحت 

۱ زندگی کند. 

0 به هرحال بعد از اینکه ما جسد را پشهان 
کردیم؛ من به منزل پسرعمویم رفتم, چون 
می‌ترسیدم تلها در خانه پسائم. در ضمن 
ارضاع را خیلی عادی جلو دادم+ یعنی پا 
ذختر عمویم به آرایشگاه رفتم, بعد شم 
زمائی از آرایشگاه بیرون آمدم که بچه‌ها 
از مذرسه آمده پردند و من در خانه تنها نهمید که من اردواج کرده‌ام 
نبودم. به منزل که رسیدیم, به بچه‌ها گفتم و همراه یا شوهرم په دادگاه 
سریع آماده شوند تا به منزل برادرم برویم. عجله داشتم تا | او گلت.ابا توجه به اخثلافی که بین من و شوهرت | آمده‌ام, جریان را برای رئیس دادگاه گفت من هم 
زودتر برادرم را ببیلم و به او بگویم چه اتفاقی افتاده بوده؛و همه" هم می‌دانستند طبعاً به اولین کسی که | چون حنن از دئیا رفته بوب قبول کزدم, اما پرالر 
است, ضمن آنکه خودم هم در شرایط بدی بودم. شک کنند من هستم.» په برادرم دلداری دادم و گفتم تحقیقاتی که هنگام پیدا کردن جسد انجام شده بود و 

به منزل آنها که رسیدیم, در یک فرصت مناسب چه دروغی به دوستش گفته‌ام. بعد هم با عادرم تماس | اثر هیچ سمی در بدن شوهرم دیده نشده بود. حرف 
برادرم را کنار کشیدم و خریان را برایش گفتم وازاو | گرفتم. اما شوهرش گوشی را برداشت و من هم قطع | مراقبول تکردند و بعد هم مرا به زندان متتقل کردند. 
خواستم تا شب په منزل ما بباید؛ اما خودش را به | کردم, چند دقیقه بعد. مادرم خودش تماس گرفت و وقتی که زندان آمدم, دیدم نمی‌توانم چیزی را 

دوستش نشان ندهد تا عا جسد رااز خانه دور کنیم. 1 پرسید که آیا من بودم که تماس گرفتم؟ عن قم با تحبل کنم. برادرم را هم که از دست داده پودم: 

۱ 
۱ 
۱ 





آخر شب برادزم به بهانه‌ای با ما آمد و من بچه‌ها ز | | گریه همان دروغی را که برای دوست برادرم گفته | بنابراین به واقعیث اغتراف کردم ادا به دلیل فوت 
خراباندم و برادرم هم در جایی پتهان شد و بعد به | بودم به او گفتم و خداحافظی کردیم. پرادرم صحت گفته‌های من اثبات تمی شود و حالا من 
درستش زنگ زدم و او آمد و به اتقاق جسد را در بعد هم قزار شبد روز بعد من به اقوام شوهرم | مانده‌ام و سه بچه پتیم که روی دستم مانده در بچه 
ماشین گذاشتيم ر به یابانهان بین راه تهران ‏ | زنگ بزنم و خبر عفقود شدن شوهرم را بگويم. فردا | خودم و یک فرزند پرادرم, فعلاحکم هم پرایم صادر 
ورامین بردیم. در یک نقطه دور ار ماشین را نگه صبح طبق نقشه یه پدرشوهرم و بعد به دیگر اقوام او نشده است. من هیچ وفت فکر نمی کردم کار به اینجا 
داشت, به از گفتم که «سن کاری انجام نمی‌دهم. هر | زنگ زدم و گفتم شوهرم از صبح دیروز که از خانه | بکشد, اگر هم ابتدا درون گفتم. به خاطر برادرم بود 
کاری می‌توانی خودت بکن!۷ او هم جسد را از بیرون رفته: برنگشته! و خلاصه انها را به محلی که | جون نمی خواستم او را از دست بدهم؛ ولی حالا که 
ماشین بیرون کشید. چند. لحظه بعد دیدم چیزی | جسد شوهرم افتاده بود راهنمایی کردم و بالاخره آنها | هم شرهرم مرده و هم رادرم دیگر مقاومت من 
شعله‌ور شد. ار داخل ماشین شد و گفت:«تمام شدا» | جسد را پیدا کردند و بعد از مراسم, من هم در کنار | فایده‌ای ندارد. من عین حقیقت را گفتم تا قضاوت 
گفتم: «جرا این کار را کردی؟» گفت, «من سابقه‌دار | خالواده شوهرم شکایت کردم تا قانل اصلی شناخته | قاضی چه باشد. دلم برای بچه‌هایم می‌سوزد, دو پسر 
هستم و اثر انگشتم دز آگاهی موجود است, اگر اثر | شود؛ چرا که نمی خواستم پای برادرم به این ماجرا ۳ ۱۰ ساله که شدیداً نیاز به پدر و مادر دارند. باید 


انگشت مرا روی جسد پیدا می کردند. پایم گیر بود.» | کشیده شود. زیر دست عمه‌های شوهرم که دو خائم مسن فستند. 


بعد هم مرا آورذ و به خانه. رساند. مت ما امک رمرم ۳ ریب زندگی کنند. 








۱ 0 در پرانتز: یک لحن یکنواخت داستائی را پرایمان گفت که | آن هم با کسی که خودش فرزند طلاق است 

(زن با آرامشی دور از ذهن قصه‌اش را برایمان | نعی‌توان باور داشت پایه درستی داشته باشد. (یعنی باز یک خالواده منلاشی دیگر) و عدم وجود یک 
گفت. آرامشی که اصلاً از فردی که در مدتی کوتاه دو آمدن او, اصرارش برای اینکه در غیاب همبنداتش | پناه مستحکم, جایی که بتوان بدون دغدغه از 
عزپزش را از دست داده انتظار نمی‌رفت! به جهت حرفه سخن بگوینہ و حتی اینکه در طول مصاحبه پاسخگوی | نزدیکترینها نالید و حتی گریست بدون آنکه مشکلی 
و شقل خود بارها و بارها با افرادی که عزیزی رااز دست | سوالی نبود و می‌خواست روال داستان گونه خود راطی | پیش بیاید. همه و همه می‌تواند باعث شود تا اگر شرایط 
داده‌اند . به هر دلیلی . بزخورد داشته‌ام, اما هرگز | کند. باعث شد تا نتوانم قصه‌اش را آن‌طور که خودش | فرد را به درجه انفجار پرساند و سوپاپ اطمینانی هم 
ندیده‌ام کسی با ابن آرامش سرگ یک يا دو تن از | تعریف می‌کرد. پپذیرم: نباشد. انفجاری سخت روی ذهد. آنفجاری که شاید 
عزپزانش را بگوید. آرامشی که ته بغضی در آن بود و نه اما شاید اشکال در این بود که او در محیط سالم و ۱ خیلی‌ها را به ابودی بکشاند و در عین اباوری حتی 
حتی نم الشکی ونه سکوتی که شان‌دهنده یادآوری | وافعی رشد و پرورش نیافته بود. جدایی از یکی از | خود فرد را!) 
خاطره‌ای تلخ یا شیرین باشد, او به‌طور یکنواختی با | والدین در دوازده سالگی و ازدواج در چهارده سالگی, 












































0 فقط در فیلم‌های سینمایی! 

تا چند سال پیش فقط آنها را در فیلم‌های س م 
تماشا می کردیم. «ادم اهنی‌های خوب و ادم آهئی‌های 
پد» آنهایی که سعی می کردند تابه پشر کمک کنند و 
در برابر اسانهای شرور و چنایتکار از آدمهای خوب 
دقاع نمایند ( مئل پلیس آهنی فیلم معروفی که همه آثرا 
دیده‌یم ) ر سپس دم آهنی‌هابی که در دست اتسانهای 
شرور و رانده شده توسط آنهاء په هیولاهای مخوفی 
تیدیل هی شدئد که قصل نابودی بشریت را می گردند: 
اما اینها فقط در فیلم‌های سینمایی بود و هرگز تصور 
نمی کردیم که در زندگی روزمره. آن تصریرها و 
حقه‌های سینمایی, به واقعیت مبدل شوئد؛ اما أن 
تصویرها و تصورها اکنون به واقعیتی غیرقابل کتمان 
تبدیل شدهاند با انجا که قرن بيست و یکم را «قرن 
رباتها» نام نهاده‌اند. 

پیش بینی شده است که تا جند سال آینده آکثر 
خدمات توسط رباتها قابل انجام خواهد برد . هم‌اکنون 
در دانشگاههای معتبر جهان, تحقیقات مفصل و 
دامته‌داری پیرامون رباتها و ساختار آنها درخال اتجام 
استاه 

لیت نهایی این آست که رباتهابی ترلید شود که 
ضمن پر داشتن کمترین هزینه و استفاده از کمترین 
انرژی, بیشترین خدمت ممکن را برای انسان انجام دهد . 
هم‌اکترن ربانهایی که بتوانند از پس خدمات معسولی 
پرایند. به بازار عرضه شدداند. جاروهای برقی, ربانهای 
چمن زنی و امثال آن ذر بسیاری از خائه‌ها وجود دارند, 
اما آئچه دانشمندان و کارشتاسان را تاکنون به‌خود 
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مشغول گرده ایجاد ریاتهایی ی 
است که از نظر هوش نیز مر نی کے 
بخوانند حداقل با انسانها رقابت کنند. 


علم کامپیوتر و رایانه هر سال به 
صورت جهشی په پیشرفت خود انامه می دهد. 
اھا اينکه چگونه بتوانند این همه اطلاخات و 
معلر مات را که دز کامییوتر قراز داده‌اند. با غناصر 
حرکت و انگیزه درهم آمپزند و ریاتهای کاملی بسازند 
که از هر نظر قابل تطبیق و مقایسه با انسان باشد. سوّالی 
بوده که ذهن دانشمندان برجسته این علم را په‌خود 
مشغول داشته است؛ اما په ان سوال نیز دره به ذزه و 
جزء به جزء پاسخ داده می‌شود. 

اکنون در آزمایشگاههای معتبر علمی جهان تهیه و 
تولید قطعات دست. پاء چشم و گوش درحال انجام است 
که سرانجام پک روز این قطعات په هم پیرسته خراهد 
شد و یک شبه انسان کامل در برابر ماقرار خواهد گرفت» 


۵ هراس از آبنده 

بسیاری از کارشناسان و دانشمندان این همه عیجان 
و انگیزه را در ایجاد انسان آهنی مورد سوال قرار 
می دهند . برخی معتقدند که با چنین روند رپانها یک 
روز می‌توانند باغث. اضمحلال آدمی شوند. اگرجه 
اغلب دائشمندان بر این اعتقادند که می‌توانند مخلوق 
مکائیکی خود را زبرنظر داشته و او را محدود کنند. آتها 
نويد می‌دهند که طی چند دهه آینده بشر از انجام تمامی 
کارهای خسته کننده و آجیاری معاف خواهد شد و فقط 
به مذیریت و کارهای فکری پسنده خواهد کرد اما آبا 
این چنین آینده‌ای برای بشر مطلوب است؟ 


0 ریات چیست؟ 

جالب است بدانید واژه ریات آن‌گوته که برخی 
تصور می کنند. ريشه لانین ندارد. بلکه کلمه‌ای است 
در زبان چک (۵۳00۷) به معنای برده و یا کارگر 
اجیاری..و نخستین بار توسط یک نمایشنامه نویس 
جک به ام کارل کایک در نمایشنامه‌ای که ار در سال 
۰ به رشته تحریر درآورد وارد زبان آنگلیسی شد. 

کاپک نویسنده کتابها و نمایشنامه‌های علسی و 


تخیلی برد و در ابتدای قرن بیستم از چک به انگلستان 
مهاجرت کرد ربات درواژه کنونی خود به ه رگوثه ملشیتی که 
بتواند مستقل از انسان تصمیم گیری کنب اطلاق می‌شود, 


۵ تولید رباتها 
ی فقط در سال ۲۰۰۰ میلادی. ۱/۵۳۸ ریات 
3 مر در انگلستان به فروش رفت که البته این 
چ مر بالاترین رقم نیست. رکورد فروش 
رباتها متعلق به سال ۱۹۹۷ است که 
الپته انتظار می‌رود تعداد تولید و فروش رباتهای 
خدمانی عانند جمن‌زن, جاروبرقی و امنال أن طی چند 
سال ایند افزایش فوق‌العاده پیدا کند و از این حیث 
حتی از تعداد تولید و فروش رپاتهای صنعتی نیز پیشی 
گیرد. 
اخیرا در ژانن ار ۶ دانشمند و منحصصی در اسر 
که رباتهای شیه انسان تا سال ۲۰۰۵ (سه سال دیگر) 
روائة بازار خواهد شد. 












۵ لزوم وجود رباتها در ژاپن 


محققان و کارشناسان در ژاین سخت مغتقدند که 
ریات در ژاپن یک پدیده کاملا لازم است: جرا که طی 
۰سال آبنده جمعیت ژاپن رو به کاهش خواهد گذاشت 
و در نتیجه جمعیت نیروی کار از ۷۸ میلیرن به ۶۵ 
میلیون تقلیل پیدا خراهد کرد شین آنکه جمعیت 
کهنسال این کشور از ۲۰ میلیون به ۳۰ میلبون افزایش 
خواهد یافت. در چنین موتعیتی ژاپنی‌ها به نیروی کار 
جانشین یاز خواهند داشت و اتان رباتها را به عتوان 
یک بروی کار قابل اعتماد بر مهاجران از کشورهای 
دیگر ترجیع می دهد . 

هما کنون در ژاپن یک مرّسسه ریات وجود دارد که 
نام «جارا» بر ان نهاده شده است. جارا تخمین زده که فر 
سال ۲۰۰۳ در ژاپن تعداد یازده هزار ربات صنعتی در 














کسونهای رسمی به کار گرفته می شوند که دوسومشان 
در بیدارستانها و شیرخوار گاههای مختلف مورد استفاده 
قرار می گیرند. همچنین پیش بینی می‌شود که شمار 
ریاتهای شخصی مانند کامپیوترهای شخصی و تلفن‌های 
هدر اه رو به افزایش دائم خواهد گذاشت و ظرف ده تا ۱۵ 


سال آینده تقریباً تمامی جمعیت فعال دز کشور زاین 


دارای 


یک ربات شخصی خواهند برد. 


0 نخستین ربات شبه انسان 

مطابق معمول شرکتهای بزرگ ژاپنی چون سونی: 
پاساها هوندا و اکائی در 
بازار ربات به رقابت 
مشفرل خواهند شد: اما 
شرکت هوندا هم‌اکنون 
از دیگران پیشی گرفته و 
تخستین ربات شهه‌انسان 
خود را ترلید کرده است: 
تام این ربانټ PT‏ 
است که یک عتر و 
پیست و پنج سانتی ستر 
قد و حدود ۵۰ کیلو گرم 
وزن دارد. سرعت او 
نژدیک به در کیلومتر در 
سانعت است. دو پا و دو 
دست دارد که محدودیت 
حرکتی آنها زاویه ۱۰۵ درجه است؛ اما از یی 
نوی انسانی پیش بینی عموم کارشناسان پر | 

لب که فاچهل سل گر سراق بخ ریانمیی 
ON‏ 
تا انگیزه و دیگر خصلت ها خواهند بود. 


0 حیوانات اهلی هم 

تولید و عرضه رباتهایی که جانشین حیوانات اهلی 
رای بشر باشند. از هماکنون آغاز شدم الح شرکت 
ترلید. نو کورو در زاین نوغی ریات تقلیدی گربه 
دست اموز را اغاز کرده است که در بازار به قیمت ۱۵۰۰ 
دلار په فروش می‌رسد. نام آن «روبرکت» یا گربه 
ریات است و در رنگهای مختلف به بازار غرضه 
می شود هماکنون سالیانه پنج هزار روبوکت در دست 
تولید است. روبوکتها بسیار انسان‌دوست و صمیمی 
هستنذ و تفاوت عمده‌شان با گریه‌های زنده این است که 
اوا هر جه انسانها به أو یگ یند. در ک می کند ر انجام 
می دهد و تالا احتیاح به غذای گربه ندارد! 

همچنین یک سگ ربات نیز ثوسظ سوئی به بازاز 
ره شده که «یبر» نام گرفته. این سگ ربات دارای 
خصوصیات سگهای اصلی است و حتی سه نوع پار 
گردن بلذ است: 


0 انسان پنجاه سانتی 
سونی همچنین یک ربات عروسکی په طول پتجاه 


آمتی اساد می راما وزیي و جونب 22 انو توت 


سانتی متر به rT TEC ye TE‏ 
پاهایش را ا دستور انسان حرکت عی‌دهد و 
علاوه پر آن بزای آهوزش انواع توح و 
دياق ززمی نیز تعلیم دیده است. این ربات 
سه هزار دلاری از هم‌اکتون به عنوان بهترین خرید 
هدایای کریسس در سال آینده پیش‌بینی شده 


اہ 


0 خدمات 


کیاکی راان مرارة خاد 


ربانهاست و آنچه ساخت و عرضه زباتها را برای آینده 
بشریت مهم جلوه می دهد, رباتهای خدماتی است که په 
یاری انسان خواهند امد هم‌اکتون در آمریکا ساخت 
ریاتی در آزمایشگاه به پایان رسیده و آماده تولید 
تجاری شده است که متخصص فرونشاندن انشن اسخاه 
این ریات هم با ستور صدای انسان و هم به‌شکل 
خودکار به هرگونه اتش‌سوزی که در دایره محدودیت 
حرکتی او قرار گرفته باشد. پاسخ می‌دهد و برای 
خاموش کردن آن اقدام می کند. این ربات که نامش 
«تله‌راب» است. دارای حساسیت درک دودهای 
آتش‌سوزی است این دود را از دودهای دیگر و ختی 
مشابه تمیز می دهد و پلافاصله از جای خودحرکت کرده 
با بازوی خود کپسولهای مخصرص خاموش کردن آتش 
را پرمی‌دارد و مراکز وقرع اتش‌سوزی را مورد حمله 
قرار می دهد , 

هماکنون رباتهابی از این دست که بتوانند خدمات 
انسائی به‌ویژه خدعاتی را انجام دهند که در آن انسانها 
جان خود را به خطر می‌اندازند. مورد تقاضای پسیاری 
قرار دارد و شرکتهای تولیدی در آمریکا و ژاپن برای 
تکمیل, نهیه و تولید و سبس عرضه آن په رقابت سختی 
پرداخته‌اند, در میان انها مي‌توان از رباتهای راننده 
رپانهای ویژه جمع اوری زپاله, ربانهای فضانورد. 
رپاتهاۍ خلبان و حتی ربانهای پلیس نام برد. کوتاه آنکه 
چرخه صنعت ربات با قدرت کامل و پا جلاب سرمایه و 
همت عظیم انساتی به خر کت ذرآمده است. 









همه علاقه‌مندان به داستانهای خلمی و 
نخلی داستان مشهور آرتور سی کلارک را که 
بهداً در دستهای کارگردان توانا استائلی کوبریک تبدیل 
به فیلمی جناب شبد, به یاد می اررند. تام آن «اوذیسه 
فضایی سال ۲۰۰۱ بود و در این داستان نمادین و 
هیجان‌انگیز در طی سفر یک سفینه پا سر نشب 

مشتری براي کشف زازی کم بشزیت: را به پرستص 
واداشته بود. کامییوثر همه کاره سین که تمام احساسات 
و انگیزه‌های اتسانی در آن کار گذاشته شده بود و «هال 
۰ تام داشت, نسبت به سرنشینان انسان سفینه 
احساس حسادتش تحریک می‌شود و برای اینکه خود 
فرماندهی مامموریت را به دست گیرد و فابلیت‌های خود 
رابه رسای خود در زمین نشان دهد با حیله گری یکی 
از سرنشیتان را از ميان برمی دارد و سه نترنشین دیگر را 
که در خراب مصنرغی و به صررت منجمد سقر 
می کردند به قتل رسانده سعی بر بیرون رائدن آخرین 
سرنشین انسان از سفینه می کند که در این آخرین موفق 
نمی شود و انسان با زحمت بر هال ٩۰۰۰‏ غلیه فی کند. 
البته این قصه نزدیک به چهل سال قبل به 
آینده‌نگری پرداخنه بود. اما بسیاری 
کارشناسان رایاله‌ای معتقدند که اگر بشر در هدف خود 
موفق شود و بتواند تسامی انگیزه احساس و عواطف و 
پستی و بلندیهای بشری را به نوعی در ربات جای دهد 
طبیعتا و بدون تردید روژی این ریات په رقابت با خالق 
خود »انسان» خواهد برداخت و بسیاری تيز ععتقدند. که 
این روز دور یست و در همین قرن حاضر انقای خواهد 
افتاد و بشر با بزرگترین دشمن خود مواجه خواهد شد و 
حال باید پرسید که آیا پشر به دبال چنین عاقبتی است؟ 


@ + 


په سوی 


شماره ۳۹۳۳ 

















سر یا ۱ 


جوان بخت بود که طلسم شد و از طرف «غوران» دختر 
«مارزرده وارد می‌شود. لها وماززرد» با امیر فرام 
می‌گذارد که به عنوان آشپز به قلعه شوهرش «ازدهای 


امیر صرفنظر کند. امیر به دلیل علاقه و وراجی با 
دنیزک زرین گیسو نمی‌نواند قلم قولوم بپزد و از ترس 
«سار زرد» به اتفاق زرین گیسو و کتیزکان او از قصر فزار 
می‌کند. اما زرین گیسد که دلباخته »ازدها» شده. به 
قصر بازمی‌گردد و امیر در «دره خونیان» به قصر 
زرین گیسو مور سل می‌رسد و متوجه عیشوذ همگی 
زن هسنند. زرین گیسو مه رگسل از امپر در کازهای 
سخت متل رختشویی و آشپزی و کارگری شیانه‌روزی 
استفاده می‌کند. امیر که در اثو کار زیاد به‌برگ خود 
راضی شده با دیوزادی به نام «زلوم» طرح دوستی 
می‌ریزد و «زلوم» با پاد دادن سعر باطل زندان 


امیر گفت: 

= آري کار دارم ولی.۰.. نه. کار ندارم, یعتی 
دارم ولی کارم را فردا نیز می توائم انجام دهم: اینک با 
تو می ایم و ثروتت را حساپ کتاب می کنم, آن گاه په 
این چا بازمی گردم و کارم را انجام می‌دهم, سپس 
دوباره نزد تو می ایم, اليشه این را نیز بگویم که من به 
ثروت تو لیازی ندارم. 

ژن جوان با شادی گفت؛ 

* راست مي گویی؟ چه خوب! می دانستم که تو 
امیر جرآن بخت داتایی هستی . 

* نام مرا از کجا دانستی؟ من که هنوز نامم را په 
نو لگفته‌ام. 


۳: 


شماره ۳۰۳۳ 


فسمت ببست و یکم 





به روایت : عصطفی گلیاری 





سنگ به امیر از قصر عی‌گربزد و پس 

از کشتن قاضی گیامخوار و طرفدارآتش 
قصد باز گشت به دره خونیان و کشتن زرین 
گیسو مهر گسل و سایر زنان را داردہ زرین 
گیسو از امیر کمک مي‌خواهد و امیر به نیت 
کشتن,»زلوم» پا کرکس راهی کشور او می‌شود. در 
غیبت کوکس. دختر به‌غایت زیبایی در غار بر امیر 
ظاهر می شود و می‌گوید: من قاضی گیاهخوارم و این 
انگشتری نشان درستی حرفم وبرای کشتن «زلوم» به 


کفک تو احتیاج دارم. امیر پس از کشتن «ژلوم» در راه 


از ت با «زاسا دختر سلطان گلها مواجه می‌شود و 


می‌کند. اما «زاما؛ابه‌شرطی که امیر سلطان بادها را 
راضی کند مسیر ابرهای باران‌زارا به کشورش برگرداند 
حاضر است با او ازدواج کند. امبر با رفتن به کوه سبز و 
دیدار سلطان بادها باعث ريزش باران و سبز و خرمی 
کشور گلها می‌شود. ولی «زاما» به عهد خود وفا 
نمی کند و امیر سرخورده به راه خود می‌رود تا اینکه به 
قصری بدون شروازه می‌رسد. از راه آپ به درون قصر 
می‌رود و پس از سیر کردن شکم خوه در گوشه‌ای 
می‌خواید و... 
اینک اداعه ماجرا از زبان شهرزاد 


د نامت را؟ , : هگر نام تو امیر جوان پخت است؟ 
چه خوب! من فقط از روی ظاهر و رفتار تو چنین لقبی 
په تو دادم, قیافه و رفتار تو مانند امیران جوان‌بخت 
است. نمی دانستم که به‌راستی آمیری چوانبختی: 

امیر پا غرور سیته‌ای صاف کرد و دستی په 

< آری» نه تنها قیافه من په آمیران جوان‌بخت 
می‌ماند. پلکه په راستی امیری جوان پختم. 

ژن “حال که چنین است برخیز تا با هم برویم. 

ناگهان زمین لرزید و صدای مهیبی در غار 
پیچید. رنگ از رخسار افير پرید و از زرتاز پرسید. 

* چرا زمین دارد می لرزد؟ این چه صذابی است 


این جاسی. گر تونبودي؛ من از ترس مردهبودم 





« ازدهای سرخ دارد می آید. چه خوب شید که تو 


امیر برخاست و به سوی دهائه غار رقت و گفت: 

ادها که ترس نذارد. من به این جا امده بودم تا 
ازدها را بکشم, هگر نمی‌دانی تا کنون جندین اژدها و 
دیو را کشتهام؟ 

سپس با نگرانی ادامه داد: 

- زمین با چه شدتی می‌لرژد! پس تو چرا راه 
نمی‌افتی؟ زود باش برویم تا در راه پقیه دلاوری‌های 
خودرا برایت نقل کنم. 

زرتار گفت: 

من راضی نیستم که تو به خاطر من از کارت 
دست پکشی, حال که می گویی برای کشتی آزژدها 
امدهء‌ای, بهتر است من ضبر کلم تا تو ازدها را بکشی, 
بعد با هم برویمء راستش را بخواهی تا کنون ندیده‌ام 
کسی از دهایی زا بکشد. 

امیر که از ترس بر خود می لرزید. گفت: 


د درست است که من یکی از آزدها کش های ۱ 
نامدارم ولی چون امیری جوان بختم نخست به باری | 


زنان جوان می‌شتابم و هنگامی که کارم با آنان تمام 
شد سراغٌ ازدهایان می روم و پا آنان می جنگم. 

سپس با التباس به زرتار گفت: 

< چان من تعلل نکن و بیا زودتر از این غار بیرون 
پرویم؛ 

زرتار چیزی نگفت و برخاست و دثبال امیر راء 
افتاد. هنوز چند گام از غار دور نشده بودند که دودی 
زرد رئ از غار بیرون آمد و دیواره‌های غار لرزید. 
تین او ی نی 


« ای امیر جوان بخت, هر چه فکر می کلم می بینم 
اصلا" راضی نیستم که تو را از کازت باز دارم: 
به‌راستی اگر دلت فی خواهد, به غار بر گرد و اژذها را 

امیر دست زرتاز را گرفت و درحالی که او را 
دنبال خود می کشید. گفت: 

"این چه حرفی است که می‌زنی؟ اگر به خاطر 
کشتن یک اژدهای اقابل, تو را تنها بگذارم, آن وقت 
جراب پهلوانان چوانمرد را چه بدهم؟ ایا به من 
نخواهد گفت که تو آن قدر خودخواهی که نتوانستی 
بر نفس خود پای بگذاری و ژن تنهایی را که به تو پناه 
آورده بوي رها کردی و رفتی که ازدها را بکشی؟ نه. 
من چنین کاری تخواهم کرد. من تا کنون چندین ادها 
کشته‌ام. ا گر این یکی را . . تعناعی کم تندتر راه یبا 
+ بله: اگر این یکی را بعداً بکشم. طوزی نمی شود. 
تو چرا این قدر ارام راء می‌روی؟ 

آرام؟ من تقریباً دارم می دوم نکند به این دلیل 
می گزیی تندتر راه برویم که می‌ترسی ادها ببرون 
پیاید و او را ببینی و دیگر نتوانی جلو خودت را بگیری 
و مرا تلها بگذاری و بروی او را بکشی؟ 

< درست گفتی. تو چقدر خوب آفکار مرا 
می‌خوانی. اری.اگر اژدها را بپینم. دیگر نمی توانم ۰ . 
۱ کمی تندتر یبا ۰ ۰ ۰ . بله دیگر نمی توانم جلو خودم را 


| بگیرم و ناچار می‌شوم تو را تنها پگذارم و بروم و اژدها 


| رابکشع. :. 





وبا التماس ادامه داد 
چان مادرت کمی تندتر را+‌پیاء تا قصرت چقدر ۱ 


ه انتبت؟ 


بر جان ودل آمیر تشست و گفت: | شوي, تا برای من متاسب شوی. اینک که اسپر من 
- نخست بگذار درها را تفل کنم, آن گاه پاسخت | شده‌ای, بگذار به تو پگویم کیستم. من زرتار 
را خراهم داد. | افسون گرم. همان زرتاری که اگر زهردان پرملاط و 





از این درخت که بگذريم. می‌توانی قصر مرا | سپس با صدای بلند گفت: | تلخ نخورد. پیر می‌شود و می‌میرد. همان زرناری که 
بییمی ۰ ای درهای زرد و سرخ و کیود و سبز, پسته 1 آدمیان را فریب می دهد و به قصر خویش می آورد و به 
امیر به بشت سرش ش نگاه کرد و چشمی به اژدهای شوید. | آنها حریره چگر آدمیزاد می خورآند تا زهره دان‌شان 


زرگی اقتاد که از غار بیرون آمده بود. با وحشت تاگهان همه درها در حالی که نوای موسیقی . | پرملاط وتلخ شود: 
افریبی از آنها بلند فی شد بسته شدند. امیرباحیرت امیر با قدرتی مردانه فریاد کشید و گفت, 
۳7 997 گفت: پس بگذار من نیز خود را په تو بشناسائم. من 


قه بگناریم. - آیا تو افسون گزی؟ ی جرا ,همان امیر جوائبختی که ادها می کشد 


_ تورارها کتم. زهرء دان را پر علاط و تلخ می کند. 8 ga ae, ITE‏ 
زرتار برخاست و گفت: آهیر با کمی نگرانی پرسید: تا ازدهای سرخ دوباره از زیر زمین بیرون بیاید. 
* تو چه دلیر و بیباکی. هرگز مردی چون تو - مگر این چیست که زهره دان را پر ملاط و تلخ چشمان زر تار برق زد و گفت: 
ندیده‌ام. می کند؟ -اگر ابن حریرء را نخوری, تو را به مگس تبدیل 
امیر دستی په سبیلش کشید و گفت. حریره جگر غلام سیاهی است که بسپار بد خو | می‌کنم. 
« هرگز همچون هن نخواهی دید. بود. امبر در براپر او زانو زد و گفت. 
زر تار او را به سوی دری پزرگ برد و همین که امیر پا تهرع گفت. « چان ادرت مرا پیخش و بگذار بروم: به غیرت 
په در تزدیک شدند. در خود به خود باز شد. زرتار گفت *خریره جگر غلام سیاهی که بسیار بد خو بود؟ | مردانه من رحم کن و مرا آزاه پکنار. اگر به من رحم 
< داخل شو ای امیر جوان بخت. به قصر من خوش | ایا درست شتیدم؟ نمی کنی, به زن و بچه من رحم کن که چشم به راه منند. 
آمدی. زر نار پلند خندید و گفت: تابه خانه برگرذم. : 
امیر با بذ گمانی به در نگاه کرد و گفت: د آری. مگر فوست نداری؟ بخور. برای زهره. | رتار هشتی بر سر امیر جوان بخت کرفت و 
-نه: اول تو دال بش دانت بسیار سودمند است و آن را چاق و تلخ‌می‌کند.. | گفت. 
۱ در همان دم نسیمی وزید و پوبی اشنها اور په | نمی‌دانی که زهره دان این غلام چه چاق و تلخ بود اما حالم را په هم زدی» زود باش و جویره چگر را 
1 مشام امیر رسید و امیر از خود بی خود شد و گفت: زهره دان آن دو کنیز: بسیار لاغر بودند و تلخی آنها بخور و گرنه تو را به مگسی زشت ت تبدیل می کنم 
+ په به, چه‌بوی خوبی می آید. کباب است؟ بسیار کم بود: امیر بلند شد و حالت قهر به خود گرفت و گفت: 
. «آری. کیابی گواراست که بیگمان تا کتون امیر از برابر خران کناز رفت و چهره در هم کشید - هر کار که دلت می‌خواهد بکن. من گوشت 
مانندشض را تخورده‌ای». و گفت: ۰ آدمیزاد نمی خوزم, 3 
امیر به درون قصر رقت و در خود به خود بسته « نه. مین نمی خورم. من ادم خوار نیستم و حریره « نمی خوری؟ پس اینک تو را آفسون می کتم تا 
شد. امیر با نگرائی به در نگاه کرد و خراست چیزی چگر علام سیاه نیز دوست ندارم. برایم کباب بره | عگس شوی ...ام گس چمگس, مگسینا: رم گس. 
یگوید ولی چنان حسحور بوی غلا شده بود که هوارا | بیاور, خم گس. مگسینا ۰ . . ای آفسون گر سیاد. اين امير 
پلعید و گفت: کباب بره؟ فزاز و سیصد و سی سال است که. | جوانیخت رابه مگسی جوان‌یخت تیدیل کن: 
٭ به کتیزانت یگو خوان را پکسترانند که بسی زندگی می کنم و تا کنزن کباب بره نخورده‌ام. هر کس ناگهان آمیر دارای بال‌فایی توری نانند شد و په 
- گرسته‌ام. که یه قصر من می آید. باید از همان چیزهایی بخورد: ندریج په مگسی کوچک تبدیل گردید و ویز ویز کنان 
من دراین جائه کنیز دارم. ته غلام. که خودم می خورم,پس زود باش و مشغول خوردن | گفت: 
* تو در این جا تنهایی؟ پس کارهای قصر به این | شو.با حریره جچگر شروع کن. زهره دانت بای پر ملاط تفرین بر تو ای زرتار پلید, ِ 
پزرگی را چه کسی انجام می دفد؟ و تلغ شودء زود باش. زر تار خندید و گقت, 
زرتار دست امیر را گرفت و فشردو گفت, امیر تبسمی کرد که پر از هراس بود سپس گفت: “ای بیچازهء دمی دیگر گرسنه‌تر می‌شوی و با 





و شروع په دویدن کرد. زرتار تيز نبال او دوید و 


* آری. من افسون گرزم. اینک نین تا خوأن را 


و دیو می کشد و آفسون گر می کش و یه هیچ کس 


از هدتی به قصری باشکوه رسیدند. امیر ایستاد و بگسترانم ...ای خوان! گسترده شو- ای کیاب‌ها. در - رحم نمی کند. ۱ 
نفضی تازه کرد و گفت؛ خوان جای بگیرید. ای شربت‌ها و آی میوه‌ها و ای زر تار پوزخندی زد و گفت؛ I‏ 


- عجب قصر زیبایی داری! چرا رنگش سرخ و 


زد و سیز است؟ 


حلواها, در خوان چیده شوید. 
در یک چشتم بر هم زدن خوانی رنگین گسترده 


ر کافی است. همان لحظه‌ای که تو را دیدم. 
دانسنم کیستی و دانستم بسیار ترسو هستی. تا 


زر تار روی علف‌های نمناک نشست و گفت: شد و ظروفی رین در آن جای گرفت و اتواع کپاپ‌ها | خشمگین نشده‌ام. طعامت رابخور,وگرنه,.. . 
- زیرا آن را پا یاقوت و لعل و طلا و فیروزه‌و | و خورش‌ها و میوه‌ها و شربت‌ها و حلواها در ظرف‌ها امیر یا التماس گقت: | 
ژمرد ساخته‌اند. قرار گرفتند. امیر که پادیدن آن همه خوراکی گوارا از دای زرتار انسون گرا تو را به جان هر کس که . 


امیر دست زرتار را گرفت و او راابلند کرد و 


< پهتر است زودتر به درون قصر برویم زیرا 
می ترسم چشمم به آزدهاً بیفند و برای هلاک کردن او. 


بیشتر کارهای من خود په خود انجام مي‌شوند. 
الیته تا دیروز دو کنیز و یک غلام برأیم بافی مانده بود 
که همگی را مصرف کردم 

- مصرف کردی؟ منظورت چیست؟ 
از قامت زر تار عطری به رنگ صورتی تراوید و 


خود بی خود شده بود, په سوی خوان دوید و متحیر شد 
که از کدام یک شروع کند» زرتار په یاری او شتافت 
و 7 

= بنشین و نوش جان کن, نخست از این بخور. 


از پذیرابی نز مپاسگزارم. من باید بروم و خودم 
رایه ازدها برسام. 

زر تاز دست امیر را گرفت و گفت: 

پروی؟ مگر در خواب ببینی که از اینجا بروی: 
تو باید همه این خوراکی‌هارا بخوری و پر ملاط و تلخ 


دوست فازی, سوگندت می‌دهم که مرا رها کئی تا 
ی ی 


ائتهای کامل حریره جگر را خواهی خورد زیرا 
مگس ها از خوردن گوشت ت آدمیزاد, پروا نمی کننده آن 
کات وا ری یه ما وی ی کے و مور ون 
را نوش جان خواهم کرد: 

ادامه دارد 
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۳۰۳۳ e شمار‎ 





آنان که بیت المال را» هر روزه غارت می کنند 
دراقتصاد مملکست: دام شرارت می کنند 
هی ز صادر کردنی: گاهمی ز واردک‌سردنی 


با ارز و پول مملکست؛ گوبی تحارت می کنند 


ابی‌هیچ تزس و واهمه خوش می برند و می‌خورند 


باشد کسی گر متقد بر او سارت می کنند 
پا در حساب خارجه؛ واربز گسسردد پولش‌ان 
یا انکه بهر خویشستن» کاخی عمارت می کنند 
پرسسند از آنها اگسسر؛ «گسو از کجا آورده‌ای» 
فی الفور عارض گشسته و طرح خسارت می کنند 
گرچه نگشت» هبج گه؛ ایران امارات عرب ِ 
از بهسر خود هر گوشای. اینان امارت می کنند 
ياللعحب حمعیتسی؛ بینشد اين اعمال را 
اما نشسسته گوشهای: تنا نظارت می کنئد 
با مجرسان اقتصاد. از جه مدارا می شسود 
در کام مردم تا به کسسی. اینسان مرارت می کنند؟ 
«(پاکی» سخن کوتاه کن؛ گر این سخن بشنیده‌ای 
بر عاقلان کافی بوت گر یک اشارت می کنند 
احمد پاک‌نژاد » قم 


مود پا می خسو بووین رات 
ازل هر سال ما رامی دهند 
خم شده گویند پشت اقتصاد 
قطع گردد ابن دو را گر سوبسید 
مشکل مردم به کل حل می شود 
می شسود بر پا هزاران کارگاه 
در تمام سشسره‌ها پر می شود 


مژده این لطف خود را سروران 
يست دیگر صحبتی از زعفران 
داده بس بارائه بر بنزین ونان 
رشک بر ما می برد کل جهان 
فقر و پیکاری شود یک سر نهان 
پر شسود از پول جیب مردمان 
خوردنی‌هس‌ای لذیذ آنچنان 
«ح و - آقاناناه » گوهردشت 
دوست عژیز و ارچمند و طنزسرای قدیمی مطیوعات, ورود شما را به محفل 
«شکرخند» خوش آمد گفته. از اینکه این صفحه را برای ادامه همکاری و پیوئد 
خود با مطبوعات انتخاب کرده‌اید. خرسند و سپاسگزارم. 

و اما در مورد انتخاب اسم مستعار «آقانانا» توضیح داده‌اید که در لرستان 
پسربجه‌های عزیزدردانه را «آقانانا» خطاب می‌کنند و من هم نوه عزیزم را په 
همین ام می خوائم, به این دلیل علاقه‌مندم سروده‌هايم را با نام مستعار «] قانانا» 
درج کنید. 

دوست ارجمند. خواسته شما انجام شد. توفیق و سلامت شما رااز دزگاه ایرد 
متعال آرژومندم. 





شماره ۳۰۳۳ 





با آموزش عمومی مردم را از عمق فاجعه جهانی ایدز آگاه کنیم. 
اروزنامه اطلاغات» 
وکیل‌باشی هم در حد بضاعت ذرقی, به خوانندگان جران «شکرخند» 


بلای ایدز 


شذ فاحعه برای حهان؛ ماحرای ایدز 


آبا این پلا که آفت حانکسساه آدمی ست 


بیجاره ملتسی که شود میتلای آیدز 
اعجاز علم طب؛ که ز ارکان دانش است 

درمانده شد به کف دوا و شفای ایدز 
دانی که ابتسلاء به ویروس آن ز چیست 

فحشا که گشته است ز سرمایه‌های ایدز 
گویند فقر فکری و مالی نموده است 

نسل جوان وسسوسه‌پورا؛ فنای ایدز 


|زنهار از تمایل شهسوت: که خودفروش 


داند سبزای مرد هوسسسران» بلای ایدز 
افش ونگران هرزه به انوا حیسله ها 

قرب کنند نل جوان رابه‌پای ایدز 
نقدینشگی و نفد جوانی دهد ز دست 

بی‌بنسد و بار مفسده جو؛ در ازای ایدز 
بیگانه گت هر که به اخکام ایزدی 

شیطان ورا به حیله کند اشنای ایدز 
خوار و نحف e AN‏ زوال 

رد م دائم ماتمرای ایدز 

با زند گی سس له خود؛ صالسسح حوان ۳ 


جوری نید از 

























ای لباس پر ز وصسله: ای کت و شلوار من 
ای شریک شادی دوران پیش ای پار من 
یاد ایامی که بودی شسق و رق اندر 
نی چو حالا پر ز وصسسله: بر تن بیم‌ار من 
سالها نو شد؛ ولی تو و نگشستی: ای دري 
۰ پا را برده از رو» شسسسیوه رفتار من 
بوده‌ای تن پوش من لیکن کنون در وصله‌ها 
گشته‌ای گم همجو شانس و بخت محنت‌بار من 
روز و شب همپای من بودی به هرجا به ر کار 
زین حهت آگه شسدی از کرده و کردار من 
سادگی باشد بلایی بس بزرگ و بس عظیسم ۱ 
/ این بل باشد ز هرسو باعث ازار من 
منحرف گشتم ز بحث و گفتگويم ای لباس 
گوش کن بر مابفی صحبست و گفتس‌ار من 
می شسوی راحت از این پس. ای لباس ہاوفا 
چون تو رابر تن کنسسد» اولاد بسی شلوار من 
ابوالفضصل صمدی رضایی - مشهد 
درست عزیز از اینکه انتقاد و پیشنهاد مرا سرمشق کار خود قرار دادی و بر طول 
یک سال گذشته با مطالعه و تمرین مستمر با این ائدازه پیشرفت کرده‌ای بسیار 
خشنود شدم دو سروددات جالب برد که آن‌شاءالله در هفته‌های آنی درج خواهد شد. 
















داستان شبرین یک ضرب المئل 


این هنته ۱ 
ارو اجا که عر ب نی اننا خث 


عبارت بالا را معمولاً هنگام عصبائیت به گار 
می برند و معمولاً گوینده قصد داره با این عبارت طرف 
مقاہلش را په خروج از جایی و عدم مراجعت مجدد او 
تهدید گند که همردیف «برو هرگز برنگردی» است. اما 
عرب کیست ونی اناخدن غر چگونه است؟ 

کسانی که به وضع شبه‌جزیره عربسنان آشنایی 
دارند. می‌دانند که در این شبه جزبره در قرون گذشته 
ساعت و حساب دقیقی وجود نداشت» وسعت و همواری 
پیابان. عدم وجود قله‌ها و تل و نپه‌های رفیع و بلند مانع 
از آن بود که ساعت و زمان دقیق روز و شب را معلرم و 
مشخص کند. مردم قم قرارهایشان را معمولاً در طلوع 
و غروب خورشید می گذاشتند و این بود که به قول دکتر 
احسانی طباطبایی: «اشخاض مخصوصی بودند که 
کارشان لیزه‌پرانی بود و برای اینکه معلوم شود در افق 
هنرز آفتاب وجود داره با نه. نیزه را تا آنجا که 
می‌توانستند به هوا پرتاپ می کردند و اگر نیزه به ور 
آفتاپ برخورد می کرد آن ساعت را روز وگرله شب به 
حساب می‌آوردنده» ان بود آنجایی که عرب نی 
انداخت» 

از آنجایی که نیزه‌پرانی و نی‌اندازی در صحراها و 
بیابانهای دور از آبادی انجام می‌گرفت, لذا عبارت لارو 
آنجا که عرب نی انداخت» کنایه از جایی است که فاقد 
آپ و آبادی باشد. پس مراد از عبارت مزبور این است 
که به چأیی برو که پرنگردی] 


کت بست های لری 
بیو بریم خوئه خومرن همسا نداریم 
گله صد ساله مون از در درآزیم 
پرگردان: پیا برریم خانه ما. همسایه ندارم | له صد 
ساله را از دل بیردن آوریم, 
OOO‏ 
بروم پاک ایکنم سی روز جتگم 
همه‌چیسم کربون تو غیر نفنگم 
برگردان؛ [نفنگ] برنویم را تمیز می کلم برای روز 
جنگ / همه چیزهایم قربان تو. غیر از تفنگم, 
OOO‏ 
لکنین منم دلم. نه سرزنشته 
جنهم با یار سی مو به از بهشته 


جهنم با یار برای من بهتر از بهشت است: 
OOO‏ 
آسمون موج ایزنه. حسریا کلبونه 


زن خوب. میری ادباز ظطلمش گرو | 
برگردان آسمان موج می‌زند و دریا دیرانه است ۱۱ 
زن خوب و شوهر بد چه ستم گرانی است» 
فرستنده: سارا سماواتی از شیراز ۱ 


روستای آبکنار بر ۴۰ کیلومتری شهر ساحلی 
بندرانزلی به صورت شبه‌چزیرهای در تالاب انزلی واقع 
شده است. عردم آن په گویش گیلکی تکلم می کنند. 
شغل اصلی آنها کشاررزی و پرورش کرم ابریشم 
(نوغان‌داری) است و اما باورهای مردم این روستا: 

- اگر کسی در خانه‌ای روی آستانه در بنشیند. 
مادرش را از دست خواهد داد. 

< چارو زدن پشت سر مسافر باعث می‌شود که پای 
ار از ان خانه بریده شود. 

* جارو زدن هنگام اذان غروب برکت را از خانه می‌برد. 

فرستنده: مریم بوسفی از بندرائزلی 





0مثل گومور آممحسین: سر ون زير روو ې 

پرگردان؛ مغل گوزن آفا محمدحسین. سرش را 
می گذارد زیر و مي‌رود: 

[کنایه از کساتی که بی‌ترجه په دیگران به دثبال 
کار خود می‌روند.] 

0 هرک گور حلواء دونش شیرین بووا 

برگردان:هر که بگوید حلوا, دهانش شیرین می‌شودا 

فرستنده: سعید امامداد از دزفول 


آللگور صمغ درخت | سوجو, قره‌قروت /دلنگان: 


بر گردان دلم را منع نکلید. جای سرزنش یست | 


مل خاک | جنذلو: سر دو پا نشستن | آمخته: معتاد, 
فرستنده: سیدههدی ترابی از داسغان 







دح تامیای قد بمی نسران 


ببوگل. برارگل. علی گل: گل ببو. بزگ: آقاپزک. 


براری؛ جاندل. علی گدا. مشتی. مشتی پی هرا پاب 
موند گار, خارغمو, گل عمو. گرز علی. گررزک: اقاجان. 


پی‌برجان؛ بزارجان. مشتی‌جان, ببوجان. گت‌آفا. خان 
آق!گل آقاء جان آقا, سیدآقا. حاجی آفا. جان برار. گل 
پرار. علی برار, خان‌جان: 

برگردان پرشی واژه‌ها! 

بو بابا /پرار؛ برادو | بزک» بزرگ /مشتی: مشهد ی 
/ پی پرا پدر / موندگار؛ ماندگار | خاره خوب | گت. 
بزرگ» 


فرستتده: نععت‌الله فرامرزی از تهران 


با 


> ۷ 
تس سس که ` 


مصعود علیراده از میاندوآب * سوداپه سرلک از 
الیگودرز * محسن ثوالفقاری از ساوه = تورعلی آل‌مردان 
از دز فول (دو نامه) - فاطمه ساطان آپادی از مشهد * محمد 
ترکی سکنان از جیرفت. 


آقای داوود خامنه‌ای از تهران 
نامه شما نه ارتباطی پا نوروز داشت و له مربوط په 


ر“ ص از جز بره کیش 

لطفاً نام و نام خانوادگی خود را په‌ طور کاسل 
ایجاد نمی کند که فرستنده خواهد امش را دکر کند. از 
این یس مطالب فافد اسم کامل بایگالی می‌شرند, 


آقای حسن بابابی از روستای زیرگان قم 
لطفاً در هر نامه حذاکثر دو مطلب برایمان بفرستید و 
در ضمن نام خود را هم روی پاکت و هم زیر مطالب 


سو تست 


آقای هاشم عسکرئژاد فراغه از فراغه 

هیچ نامه‌ای نخوائده و ندیده بایگالی خمی شوه و 
اگر مطلبی مشکلی نداشثه باشد. ختماً در زمان مناسب 
خود مورد استفاده قرار می گیرد: 


آقای محسن خوالفقاری از ساوه 

اگر مطلیی دبرتر از زمان خودش به دستمان برسد, 
ان را تگه می داریم تا در زمانی مناسب مرزد استقاده 
فرار بگیرد. 


1 
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به نام پروردگار یکتا 


درباره نویسنده کتاب «موهبت مرگیار» با که در این مجله با نام باتوی‌عرموز تقدیم شما می شود 


(بر اساس آنچه که در کتاب آمده استا 


خانم «باری ووذ» در «میدوست» آمریکا به دنیا آمد و از دانشگاه «تور شوسترن» فار غ التخصمل شد. 
او سرتبیر عجله «دارودرمانی» و درعین حال مسوول و کتاب‌شناس انجمن پزشکی 56610 20666 


بوده است, 


وی درحال حاضر با شوهرش در شیهر تبویورک زندگی می کند: 


اظهارنظر دو مجله خارجی درباره این کتاپ: 


قدرت استننایی یک زن... با پابانی غافلگیر کننده! اسیکتیتور 
کتاب ترسناکی است... وقتی تنها هستید آن را نخوائید! کازجو پالیتن 


The Killing Gift 


یکا پاورقی جنابی + پلسسی حيرت انگبزه , درباره زنی است متفاوت و مرعوز. 
نیروی خارق‌العاده‌ای که ناخواسته در ابن زن بدید آعد موهبتی عرگبار بود از میان میلیاردها انسان. فقط 


۰ یک نفر مسمکن است به جنین تبرویبی دست باید 












| چگونه موجودی است؟ بیهتر است خودتان درخلال | 
۱ ۳ تان کش گن ۱ ۱ 
ندر شروع داستان, دکی حوصله نشان دهید. 

عاجرا کم کم به لحظات نفسگیر خود خواهد ر سید. 
1 انکته دیگر ایتکه «زمان» در این داستان. 
| هراز گا جلو و عقب می‌رود که بهطور بقین خوقتدگان 
| ګړامی به این موضوع توجه خواهند داشت. این 
| باز گشت به گذشته افلاش‌بی) فر ای مر ذد 
۸ داستان و روش شدی ماحرا ضووری است. 











0 بخش اول 
۷۲ رونن تا ۳۸ اوت ۱۹۲۸ مملادی 


هوا هنور تاریک نشده بود. خورشید لابلای 


69 شماره۳۰۳۳ 





درختان پرسه می‌زد. تا شهر «کنبانک‌بورت» دو 
ساعت راه بود. «تام» پایش را هرچه بیشتر به پدال 
گاز فشرد و اتومبیل دیوآنه‌وار در آن جاده ناهمواز په 
راه خود انامه داد. هرچند جنین سرعتی در آن جاده 
خراپ, دور از احتیاط بود. اما «تام» عجله داشت تا 
قبل از تاریک شدن هوا خود را به مقصد برساند. 
زیرا رانندگی در شب. آن هم در چنین جاده‌ای کاری 
بس دشوار و حتی خطرناک پود. 

همسرش «کیت» درون اتوعبیل به خراپ 
عمیقی فرو رفته بود. جوری خوابیده بود که انگار از 
هوش رفته بود. رگه‌های باریک عرق, آميخته با 
گرد و غبار جاده بسان جوییاری گل‌آلود. بر روی 
گونه‌هایش جریان داشت. سرش گهگاه در حین 
حرکت به پشتی صندلی برخورد می کرد آما این 
تکانها خواب او را برهم نمی زد. 

(اتام» به حال هسسرش غبطه می‌خورد. ارزو 
می کرد او هم می توانست مانند همسرش دقایقی 
چشمانش را روی هم پگذارد و چرتی بزند. 
جشمانش می سرخت. سرش درد می کرد و احساس 


کت جع و ۱ EE‏ سراسر وجودش را فراگرفته بود, 





اگر قدری زودتر حرکت کرده بودند می توانست 


م اتومبیل را کتار جاده متوقف ساخته چرتی بزند, اما 


حالا دیگر وقت تنگ بود و او عجله داشت که قبل از 
تاریک شدن هوا خود را به شهر «کنبانک پورت» 


برساند: دوشی بگیرد و خسایی استراحت کند. یک 


ساعت و نیم دیگر راه پاقی مانده بود. 

عقربه کیلومترشمار, هر لحظه بالا و بالاتر 
می‌رفت. خاک و شن جاده به زير اتومبیل برخورد 
می کرد و چرخها گرد و غبار را به شیشه پنجره 
می پاشیدند: و او با اخرین سرعت. پیج و خم جاده را 

دز این هنگام ناگهان حادثه‌ای اتفاق افتاد. یکی 
از چرخهای اتومبیل ترکید. «تام» صدای ترکیدن 
لاستیک را تشنید.آما این توضوع را احسالن کرذء 
اتومبیل په چپ و راست متحرف شد واو که کاوب؟ 
غافلگیر شده. بود فرمان از دستش خارج شد. 
بی‌اراده پایش را روی پدال ترمز کوبید, اما دیگر دیر 
شده بود. اتومبیل پا درخت قطوری در کنار جاده 
برخورد کرد. 

شيشه جلوی اتومبیل درهم شکست, دز طرف 
راننده با فشار باز شد. چرخهای عقب اتومبیل که از 
سطح جاده چدا شده بود هنوز دیوائه‌وار به چرخش 
خود ادامه می‌دادند و گردوغبار ناشی از گردش 
چرخها را به اطراف می پاشیدند. 


O 
درحالت نیمه هوشیار, صداهای میهمی په‎ 
گوششان می رسید:‎ 


< هنوز زنده‌اند... خون زیادی از پدنشان 
ترفته... انگار زن و شوهرند.:. شوهر. کمی آسیپ 
دیده اما حالش خوپ است. زنش خیلی درد دارد... 

«نام» چشمانش را نیمه باز کرد. کلانتر را دید 
که با تلفن سرگرم گفتگو بود. مر کز مخابرات آن 
شهرء اتاتک کوچکی شبیه هشتی سرپوشیده منازل 
بود 

* ... نه. ماشین آنها كنار جادة أست. درب و 
داغون شده, من خودم با اتومبیل آنها را به 
بیمارستان هی رساتم. قبلا تر لیس کار داده شده 
است»:. 

همین که کلانتر گوشی را گذاشت «تام» گیج و 
منگ به دنبالش راهافتادء ذرات گرد و غبار را لای 
موها و ميان دندانهايش احساس می کرد. آهیزه‌ای از 
خاک و عرق بر روی پیشانی و گونه‌هایش ماسیده 
بود. نسیمی که از لابلای درختان می‌وزید خواب را 
از سرش پراند. «کیت» کجا برد؟ دوباره په سری 
اتومبیل کلانتر باز گشت. اصلا یادش نمی آمد جه 
موقع کلانتر. بدنهای بیهرش آنها را به اتومبیلش 
متتقل کرده بودا 

«کیت» را دراز کش روی صندلی عقب اتومبیل 
کلانتر خواپانده بودند. رنگ به صورت نذاشت. 
چشمانش باز بوه و گاه بی قروغش را به نقطهثبتی 
دوخته بود. «تام» په ارامی او را صدا زد 











* «کیت1 حالت خوب است؟ آیا صدای مرا 


می‌شنوی؟ 

دید گان همرش به سوی او برگشت.اما سختی 
نگفت. «تام 4 گفت: 
| -عزیزم. کی صبر داشته بافن.تا۷۰ دقیقه دیگز ۱ 


ابه بیمارستان می ر سیم. کلائتر ترتیب همه چیز را 


۱ یی داده ست 


اکیت» نگاهش را از او گرفت» کلانتر سرگرم " 


#هندل)) زدن بود. «تاع» از او پرسید. 
د آیاوضع جاده خیلی خراپ است؟ 

* زیاد تعریفی ندآرد. بواشتر می رانم 

همین که اتومبیل روشن عد «تام» کنار کلانتر 
نشست و اتومییل به خرکت ذرآهد. در سر راه خود 
به بیمارستان, از مقاپل انومبیل درهم شکسته‌شان 
که با درخت تصادف. کرده بود عبور کردند» 

با کج شدن شاسی. جرخهای عقب هنوز بالاتر 
از زمین قرار داشت. «تام»سرش را برگرتاند و برای 
آخرین بار نگاهی حسرت‌یار به آن انداخت» 
- این اتومبیل را پدرش به مناسبت ازدواجشان به 
انها هدیه کرده بود» دلش راضی تمی‌شد ان را 
همانجا درمیان جاده خاکی خلوت و درختانی که تا 
دقایقی بعد. تاریکی آنها را دربر می گرفت رها گند. 

کلانتر رائنده"ماهری برد که آن جاده را مانند 
کف دسنس می شناخت. حاله ها را خرب هی دید و 
سر پیچ‌ها/ .جورک آرام و بااحتیاط می راند که وضع 
(اکیت» از آنجه که بوذ بدتر نشود. «کیت» 
چشمانش را بسته بود. معلوم نبود خواپ است نا 
آنکه از فوش رفته است. شانه‌ای از دزد بر 
جهره‌اش دیده نمی شد. 

سرانجام لمای بیمارستان از دور پیدا شد, 
برخلاف انتظاز ااتام», ظاهرش پاکیزه و تسیا مدرن 
بود. در پشت ساختمان بیمارستان, دزیا و اسمان 
دیده می شد که رنگ آن با نزدیک شدان تازیکی 
«به آبی سیر می‌زدو مه غلیظی به طرف خشکی 
ډرحال خزیدن بود, 

همین که اتومبیل, مقابل در ورودی بیمارستان 
توقف کرد. دو مره که برانکاردی در دست داشتند به 
اتفاق مرد دیگرتی که لباس سفید رنگی به تن کرده 
بود. جلو دویدند. هرد سفید پرش. مردی خوش تقیافه 
و تقریباً فمسن و سال «تام». اما قدش کوتاهتر بود. 
در عقب اتومبیل را باز کرد. سرنگی در دست 

(اتأم 4 بر سیط: 

« می خواهید چه کار کنید؟ 

آن مرد درحالی که سرش رآ ية داخل آترمبیل 
میبرد. پاسخ داد 

- فعلاً مجبوریم په از مسکن تزریق کنیم... 
مرقین... و گره از شندت درد خواهد مدا 

«تام» نتوانست بشنود که آن مرد په کیت چه 
گفت.اما «کیت» چشمانش را گشرد. دید گانئن گرد 
رفته بود و صدایش انگار از ته چاه بیرون می‌آمد. 
سپس بازویش را دراز کرد و تام» رویش را 


پررگردانة» آن مرد. پس از انجام تزریق گفت: 





یر کنيم تا دارو اثر کند. او نباید هیچ دردی 


خاش کند., 


تام پر سید: 
شمسرم در چه وضعی آست. 
آن مرد گفت: 


« فعلاً نمی توان هیچ اظهارنظری کرد. تا پا اشعه . 
ایکس از او عکس نگریم تمی‌توان گفت که در چه . 
و ضعی به سز می بر د. اما احتمال دارد لگن خاصرداش 1 


شکبعه باق . 
«تام» نگاهی به «کیت» انداخت. چهره‌اش 
اندکی رنگ گرفته بود و آرامتر به نظر می‌رسید. 


1 هسته او را صدا رد 


*«کیت»؟ آیا دای مرا می‌شتری؟ 

کیت » به او لبخند زد 

در این فاصله. دکتر هم رسید و با اشاره دست: 
دستور داد که «کیت» را روی برانکارد گذاشته 
روی زمین چمن یه داخل بیمارستان برند. _ 

کلانتر سرش را از پنجره اتومبیل پیرون اوردو 
خطاب به «تام» گفت: 

< آقای «لیست» خیالتان راحت باشد. ها قردا 
صبح اول وقتہ ترتیب انتقال انومبیلتان را خراهیم 

ی دکتر امور ولا یک تخت اضافی دارد. 
می‌دانم بیمارستان محیط جالبی نیست. اما اگر مابل 
باشید می توآنید شب را در همین جا سر کتید. 

«تأم۷ دست په جیپ بغل برد تا کیف پولش را 
بیرون بکشد: اما کلانتر منتظر نماند و اتومبیل را په 
حرکت دراورد و تام درحالی که هنوز دستش در 
جیب پغلش بود هماتجا بر روی چمن تتها ماند. هرا 
تفرییاً تاریک عده: بود. 

مه غلیظی از قبل, جزایر را دربر گرفته پود و به 
سری ساحل درحرکت بود. «تام» بر گشت و از روی 
جمن به سوی نیمازستان به راه افتاد. 

با اینکه اواخر بهار بود. با غروپ آفتاب. هوا 
پسیار سرد شده بود. تام در بیمارستان را پاز کرد و 
خود را به داخل انداخت, هوای داخل سالن گرم بود 
اما او شروع به لرزیدن کرد. روی یکی از 
نیسکت‌های چوبی که دورتادور سالن چیده بودند. 
ثشست و در همان وقت دکتر که دنبالش می گشت 
په او نزدیک شد و گفت. 

* بگذارید برایتان یکت 
شما آقای...؟ 

«تام» خود را معرفی کرد و گفت: 

“من «تام لیست») شستم. 

در چهره دکتر واگنش خاصی دیده نشد, زیرا 
هرگز در عمرش چنین نامی زا نشنیده بود. متقابلا 


۱ 


. 
نوشیدنی گرم بیاوزم, 


* من هم دکتر ا(آدوین مور» هستم, لطفاً همراه 
من بیایید, 

«تأم) به دنیال آو به راء افتاد. هز دو وارداتاقی 
شییه اتاق انتظار شدند که در آنجا یک بخاری و 


e. 


١ |‏ آقای «لیست» شنا 


جند صندلی وجود داشت. دکتر دز قفسةای را 
گشود: فلاسکی را رون کشید و برایشی فنجانی 
چای ريخت | 
«تام» تشکر کرد و جرعه‌ای از چای داغ نوشید. 
همین که حالش بهتر شد. پرسید: ۱ 
= دکتر, این «اشعه ایکس» دیگر چه صیقه‌ای 


#انبتژ 


| دکتر لبخندی زدو گفت: 
واقعاً آدم خوش شانسی 
هستید . 


زیرا در این ناحیه فقط یک دستگاه پرتونگاری 
وجود دارد که آن هم دراختیار ماست. ما 
می توأئیم... 

اما «تام» حرف او را قطع کرد و گفت: 


لحن صدای او دکتر را متعجب کرد و په دقت ‏ 


نگاهی به سرآپای نسبتاً خاکی «تام» انداخت: لباس 
شیک و گرأنبهایی به تن داشت و کفشهایی پوشیده 
بود که در آن ناحیه هیچ کس استطاعت خرید چنین 
کنشهابی را نداشت. گفت 

- آقای: «لیست» این منتگاه یکی از اغدراعاث 
جدید علم پزشکی به‌شمار می‌رود. کاملاً پی‌خظر 
است؛ جند باری از آن استفاده کرده‌ایم. هیچ خطری 
مسر شمارا تهدید نمی کند. 

*آمامن تیهام که عوازض خویی تذازد/ فده 
پا جوش ایجاد می کند ... 

- آره پله, می‌دائم چه می‌خواهید بگویید. 
منظورتان دستگاههای قدیمی است. اما علم. 
روزبه‌روز بیشرفت می کند. در این دو دهه که از 
کشف اشعه ایکس توسط «رونتگن» فیزیکدان 
آلمانی عی گذرد. دستگاههای جدیدی ساخته 
شده‌اند. ما مقدار اشعه‌ای را که وارد پدن مس 
خواهد شد. کاملاً کنترل خرآهیم کرد. ہد یست 
بذانید که حتی در گذشته. رادیولوژیست‌ها په مانب 
بیشتر از بیماران در معرض خطر آلودگی قراز 
داشتند! 

O 

«تام» از جا پرخاست. سرش را جوری به طرف 
عقب خم کرد که آنگار از فاصله زیادی دکتر «اعور» 
را می‌نگریست. سین گفت: 


- اما همین که گفتم. نمی گذارم همسرم را زیر 


این دستگاه ببرید. نمی‌خواهم دیگر حرفش را هم 
پزتم: 
تست ا تاد 


در اینجا ابن توضیح لازم است که در زمان وقوع 
ابن عاجرا دستگاه پرتونگاری تقریباً مراحل اولیه 
تکامل خود را طی می کرد و مانشد امروز کامل نشده بود. 
از انرو مردم هنوز به آن اطمینان نمی کردند. 
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مترجم 
"@ 





داریوش مهرجویی فیلمساز شناخته شده 
کشورهان و سازنده آثاری جرن (رهأمون ۷ او ۷ 
«اچار:‌نشین‌ها». «اباتو» و اسارا» و.... پا انواغ 
فیلم‌هایی که در گونه‌های مختلف سیتمایی ساخته, 
تشان داده که کار گردانی سینماشناس و متبحر است: 
و این تواایی را داره تا همگام با مسائل جاری 
اجتماع فیلم بسازد. فیلم جدید او «بماتی» یکی از 


معضلات مهم جامعه که در «ایلام» نمودی پارز دارد 
را نشان گرفته است. معضل خود کشی زنان به ویژه 
" |په شیوه خودسوزی, نگرانیهای عمیقی را در کشور 
ایجاد کرده و نگاهی جدی از سوی مسئولان را به 
این مقوله می طلبد. و مهرچویی با عنایت به ین مهم 
(پمانی» را ساخته است. 
۱ «بسانی» به صورت مستند داستالی و په شیوه 
اټار مرسوم تلویزیونی به ضبط و روایت دردها و 
رنجهای مردم و به ویژه زنان و دختران ایلامی 
پرداخته است. فیلمساز دراین اثر خوذ به صورت 
موازی داستان سیاه و تلخ زندگی سه دختر را روایت 
می کند؛ «دلارام» دختری قالی‌پاف که په خاطر 
مراجعه یک سرباز در منزل به اور سفارش تهیه یک 
فالیجه, مورد سوّلن اطرافیان و پرادرش قرار 
می گیرد و توسط برآدرش با محمل ناموس پرستی! 
کدته می شو ۵. 

«تسیم پویان» دختری که در رشته پزشکی قبرل 
شده و در دانشگاه تحصیل می‌کند. به دلیل نگاه 
عاری از فرهنگ و تصورات غلط پدرش از فضای 
بیمارستانهاء توسط او با ضرب و شتم از کلاس درس 
خارج و در خانه حبس می‌شود. نتیجه فشارهای 
روحی به نسیم. خودسوزی او را به دنیال دارد. 

«بعاتی» شخصیّت محوری فیلم مهرجویی: 
سوهین دختر سومین قصه فیلم. به خاطر دير شدن 
اجاره‌خانه‌شان به زور و اصرار پذرعن په عقد پیرعرد 
طماع و فاسد که صاحب خانه انهاست, درمی اید و 

حاصل آزارها به بمانی: خودسوزی اوست؛ 








فیلم های ایر انی جشنواره 
فیلم فجر در یک نگاه 


i o‏ هت mı‏ بر ms as u a mı em mı mı n i E mi‏ قسمت دو 


0 محمدهاشمی 


قصه‌های مذکور به موازات هم در _ 
فیلم روایت می‌شوند و مهرجوبی بخش اعظم انها 
را با دوربین روی دست به تصریر کشیده است. هنه 
ماجراهای فیلم بر بستر معضلات عظیمی جون فقر 
فرهنگی و مادی واعتقادات خرافی در ایلام جریان 
دارد و انچه عرضه می‌شود. تصایری رنج اور ۲ 
تلخ‌از یک منطقه عصیبت زده ایرانی است. ادمهای 
فیلم مهرجوبی خود راوی و بازیگر نقشهای فیلم 
هستند و حوادلی را که در ایلام اتفاق افتاده حکایت 
غی‌کنند. پا آنگه «بمانی» مانند دیگر آثار مهرجویی 
سرشار از صناعت فیلمسازی نیست * که علت آن 
ساختار روابی / گزارشی فیلم است ‏ اما به شدت 
اثر گذار و متاثر کننده است. 

گرچه فیلم «بمانی» در اکران عمومی نمی تواند 
تماشاگران فراوانی داشته باشد. اما اگر می‌شبد - که 
نمی شودا! * از سیما په نمایش درمی آمد. فاجعه‌ای را 
در گوشه‌ای از کشور به نمایش می گذاشت که نگاه 
و توجه همگان را به خود جلب می‌کند . 


« کاغید بی خط) 


= 


ناصر تقرایی فیلمساز خلاق و ارزشمندی است 
که اثارش جون «ناخدا خورشید» دای ایران» و 
(ارهایی» و .. او را همچنان جزو فیلسازان برتر ایران 
نشان می دهند. او این بار پا استفاده از فیلمنامه‌ای که 
قصه‌ای ساده و معمرلی را روایت می کند. «کاغذ 
بی خط »ی ساختة که در انتهای فیلم پر از خط و 
خطلوظ می شود! قهرمانان اصلی فیلم زن و شرهری 
هستندکه هرکذام راء خود را می‌روند و پدون 
کمترین پیوند و شناختی از یکدیگر رززمرگی را 
سپری می کنند . 

اازن» خانه دار است و علاقه مند به قرهتگ و هنر 
و فیلمنامه» می‌ویسد. و مرد تکنسیتی است که 
برای دیگران خانه می‌سازد. آن دو آنچنان درخود و 

فضای کازشان غرقه هستند. که دیگری و 













خاتواده حود زا 
نمی بینند. به گوته‌ای که 
آنچه زن در فیلمنامه توشته و 
اصلی‌اش را «هسسرش # 
شکل می دهد در پردازش او در فیلمنامه دچار نقص 
اطلاعات می شود زیرا در می‌یابد. جیز زیادی درباره 
او نمی دائد. و مرد که اساسابا نویستد گی زن مخالف 
است. در عالم خود سیر می کند . 

در واقع انچه در کاغد بی‌خط تصویر می‌شود. 
همان فیلمنامه‌ای است که زن نوشته و آنها زندگی 
خودو تقوایی زندگی آنهارا روایٹ می کنند. مرد که 
به شدت زمینی و مادی می‌اندیشد. به تفکرات فراتر 
از خانه و خانواده زن اهمیتی نمی دهد. اما وسوسه او 
را وامی‌دارد تا نگاهی به نوشته همسرش بیندازد. 
مطالعه فیلمنامه و کنش ها و واکنشهای زن و شوهر و 
فرزندانشان آنها را به آنچه هستند و زندگی 
می کنند, نزدیک می کند و زن و شوهر براي رسیدن 
په تفاهم با فاصله گرفتن و دوزی از مسائل خارج 
خانه جهت درک یکدیگر به «شب جمعه» 
می‌اندیشند! 

«کاغذ بی خط ) با قصه‌ای که مسائل پیش افنتاده 
و بدون تعلیق‌اش در سطح می گذرند, به ظاهر فراتر 
از ان چیزی را بیان نمی کند, اما تقوایی فیلمساز با 
هوش و متفکری است و گریز به مسائل اجتماعی و 
سیاسی جزو ساختار فکری و آارش است. 
ازهمین‌رو است که علی‌رغم اينکه فیلمساز ادعا 
می کند. با نماد گرابی سرو کار ندازد: اما کاغذ ہی خط 
مملو از نماد است. بتگزید صحه‌ای را که شکیبایی 
(همسر و پدر خانواده) در حال ساژخی یک ماهی در 
اشپزخانه است و قطرات خون ان بر روی 
روزنامه‌هایی که در انها اخبار قتلهای زنجیره‌ای 
درح شده می‌جکد. این صحنه را می توان از 
دید گاههای مختلف تفسیر کرد و مضامین سیاسی از 
آنها اخذ کرد. اينکه مرد هم چون بقیه طرفداران 
متعصب نظریه مردسالاری و... زاه‌حل کنار آمدن 
بانفکرات اجتماعی زنش راء سلاخی او می‌داند و... 
حتی اگر بتوانیم بپذيريم که تقوایی در فیلمش 
سیاسی حرف نمی‌زند. این مورد امتیازی به او 
نمی‌افزاید و همچنین امتیازی از او نمی‌کاهد. زیرا 
تاریخ مصرفش راطی کرده و حرفی تازه نیست و 
نمی تواند بیانگر «اتفاقی» در سیتما و بویژه سینمای 
تقوایی باشد. کلام اخر اينکه. قیلم تقوایی, اثری 
سناذه خوش .ساغت و نیتمایی است که من تواله 
مخاطبان نسیتاً خوبی هم داشته باشد. 
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سیتمای ابران است و هر سال در ذهه فجر می توان کلیت 0 حمید جپلی در «خواپ سفید» با دست یازیدن په | | 
سینسای کشور را در این آیینه به تماشا نشست. مبنای | |هر عتضر تمایشی و با عرضة تصاویر مکش مرگ ما؛ 
؟|پیدایش و تدأوم حضور جشنواره‌های فجر و از چمله أازعشق بازی یک نیمه عانل (جبلی) پا مانکن‌های 
اجشنواره فیلم. قدردانی و پاسداری از ارزشهای جامعه و | ابجسمه‌ای می گوید! ۱ 






















ارساندن انقلاب اسلاهی و هشت سال دفاع مقدس است. 
"بر همین سیاق آنچه در عرصه‌های هنری و سینما تولید و 
اعرضه می‌شود. باید به اهداف مذکور وفادار بمائد. اما © و... آنجه عرضه شد ہی گنان خواننده فحترم را 
سالهاست که این آرمانها به ویژه در سینما و جشنواره | |شوکه خراهد کرد. چرا ابن همه تیاهی؟ این همه سیاهی؟ 
فیلم کم رنگ تر مي‌شوند تا امسال و جشنواره بیستم فیلم | و این همه ستم به خود؟ 
| |فجر که متاسفانه آنچه در ویترین اين سیندا غرضه ۷۳ باز هم تکرار می کنیم که منکر وجود کاستی و فقر و 
سخت دهشتتاک بود. قابل تردید ثیست که جامعه ما پا | |انخراف در جامعه نيستيم. اما برای تصویر غلر شد آنها 
مشکلات و معضلات فراوانی روبروست و فقر مادی و | |به جز کسب سود گیشه و دزیافت جرایز جهانی!ا می‌تواز 
فرهنگی مأدر و عامل پدید آمدن بسیاری از کجراهه‌ها | تصوری دیگر ذاشت؟ اليقه اگر بپذيزيم. نیات و اهداف 
کاستی‌ها و خطاهاست, اما ایا این نواقص پاید منجر به |.|فیلسازان سیاه‌ساز. تخریپ چامعه و اشاعه فساه تیست! 
ترسیم تصاویری سیاه و تباه از جامعه شود یا انکه هنر وا | این روند. نتیچه سوه استفاده جماعتی از اهل هتر از 
سینما باید در خدمت آرائه شرافتمندانه و هنرمندانه آنها| | آزادیهایی است که مسئولان محترم در فضاهای فرهتگی 
دز قالبهای هنری و تلاش در راه گزینش بهينه‌ها باشند؟ ]زد هنری, بویژه سینما ایجاد کرده‌اند و حالا دیگر افسار 

متاسفانه انجه در جشنواره بیستم فیلم فجر غرضه چنان از دست اقایان خارج شدء که به جز سقوط 
شد تصاویری عمدنا تلخ و سیاه از کشور بود. جشنواره قجر و سینمای ایران و یایک دگر گونی اساسی, 

اگر بیگانه‌ای بخواهد با ایران اسلامی آشنا شود و | اراء‌چازه‌ای فراروی آن قرار ندارد, ۱ 
سینمای «سیاست زده». «جشنواره‌ای» و «سوداگر» فعلی | | به اینها اضافه کنید. کليشه و تشریفانی شدن 
مارا ملاک قزار دهد. ایران را کشوری ویران, فقر زده تباء | |جشنواره قجر را که سالهاست یک شکل و یکنواخت و 
او بدبخت و پر از فساد و فحشاخواهد یافت. آیا به راستی | آبدون تغییرات ساختاری و مدیریتی, آهنگ آشفتهة 
ایران ما همین است که در فیلم‌های امثال فرمان ارا | | سیننای بی‌سامان کشور را می‌نوازد. از توع انتخاب 
هاشمی, فلاح پور و... تصویر ده با حکایت می‌تواند | |هیاتهای انتخاب و داوران که معمول کارشناس و محترم | 
به گوته‌ای دیگر پاشد؟! هستند, خرفی په مان نمی‌آوریم. اما نقش پزرنگ 

پا ارائه نمایی کلی از سینمای ایرآن درسال ۸۱ که سیه و د نمی‌ترانیم نادیده پگيريم. زیرا 
نمودار آن در فجر امسال, ارایه شد. خواننده با تق | |همین‌هاهر سال نوع و کارکرد سینما را شکل می‌دهند.و 
موجودیت و روندی که سیتما و جشنواره فجر طی | |پاز هم براین روند سقوط بیفزایید. پارتی‌بازی‌ ها 
می کتند, آشناتر خواهد شد: انگاههای اعادلانه و غیر‌حرفه‌ای مسئولان جشنرارد 

۵ بهمن فرمان آرا پا «خاله‌ای روي آب» آن‌چنان | |بویژه روابط عمومی آن را که از مین خانواده مطیوعات 
تصاویری از جانعه ابلامی ما آزایه می‌کند که به جز| |گلچین(0) می‌کند و به برخی براساس رابظد. کارتهای 
فاد و فحشا و گمراهی و تباهی چیزی نمی‌بینی, البته | کیلویی جشنواره را اهدا می‌نماید و به دیگر نشریاتی که 
| فیلمساز در پخشی از فیلمش خواسته رنگ معنویت هم || عنوان تخصصی سینما را ندارند. اما صفحات هتری بسیار | 


به اثرش پژند که کوششی رندانه برای سرپوش گذاشتن افعال و تعیین کننده‌ای دارند و چندان فارابی زده لیستند 0 
سیاهی می بیند. 


و سفازشی هم کار نمی کنند: ابداً کارت نمی‌دهد. و وقتی : 
| 0 آصغر هاشمی با «نگین» زنان قاچاقچی, دختران i‏ 
0 فراری و بدکاره را به نمايش می‌گذارد. 


وارد سالن سینمای رسانه‌ها » که امسال :كاملا افالی 
O‏ رسول صدر عاملی در ۷ ۰.4 با نگاهی 
1 


مطبوعات را در فرتطینه و از اوضاع عمرمی جشنواره و 
هلر‌مندان دور نگه داشته بود» می‌شوید. از ما بهثرانی را 
امیدوارانه, اما تباهی یک دختر حامله صیغه‌ای را تصوبر 
|می کند. 


|می‌بینید که ابداً ارتباطی به خانواده مطبوعات و حتی 
| ت)علی رضارئیسیان بافیلم «ایستگاه متروک»برای 


شرهرها تعطیلی عقل و انديشه و فرهنگ و پیرستگی در 


شب جمعه» را توصیه می کند! 
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| قرمان آرا از طریق نمایش قصه زندگی دکتر 
سپیدبخت و محمل مشکلات ارتباط نسلها با یکدیگر. 
تصایری از زن بارگی, میخوارگی, هرز گی اعتیاد و... 
هرانچه از تباهی است را از طریق شخصیتهای قصه‌اش در 
فیلم عرضه می کند و آنچه می گوید و نشان می دهد 
|آیته‌ای خیالی و غل وآمیز از واتعیتهای جامعه ماست. 
| دراین که جامعه ما دچار کلستی‌های فراوانی است. 
تردیدی یست. اما اينکه این مسائل هرچه ارزش و 
تضایل است را زیر سوال ببرد و جامعه ایران را یک 
*پاغرض معذرت « آشفالدانی تصویر کند. فقط توهین به 
هزدم و مقدسات است, اگرچه فیلمساز کوشیده با 
گنجانیدن آن پسرک حافظ قرآن و آن دانه‌های 
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زه کشنده‌ای که او در سراشر اثرش په خورد 
تماشاگر می‌دهد. زیرا پسرک حافظ قران توسط 
پدرش استتمار مي‌شود و این لبوغ پسرک در فیلم 
ااخانه‌ای روی اب» در خدمت کسپ سوداست! 
فیلم بهمن فرمان آرا به لحاظ ساخثار سینمایی. 
زیها و جداییتهای تصویری و دراماتیک. اثر قاپلی 
است: اما آتچه در محتوا ر مضامین به آنها به صورت 
شکار می پردازد: سخت دهشتناک است.اگر کسی 
پخراهد اپران امروز را بشناسد و فیلم خانه‌ای روی 
اب را پبیند. ایران را کشوری سراسر فساد. تباهی؛ 
اعتیاد و فحشا می‌بابد که باید ابود شود يان در 
حال فیلم تلخ و گزنده بهمن فرمان آرا که یرای رد 
بدبختی و ستم است. راستی اگر فیلمساز دلش په 
حال معرفت می سوخت. اينهمه در تصویرسازی غلو 
می‌کرد؟ یا در هنگام تولید فیلم: بر روی مسائل 
تیلیفاتی و عرضه تی‌شرت‌های فلان شرکت و... 
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هنرمندان ندارند و سینمای رسانه شده است: کافی شاپ 
فایان و خانمهای گرامی! 
. متاسفانه با روندی که سینمای ایران و جشنرارء فیلم 
|خوشایند خارجی‌هاء بدبختی‌ها و فقر و فلاکت ایرانیها را | اقجر در پیش گرفته و به شدت هم په آن آلرده شده هیچ 
|صادر می کند! راه امیدی برای رهایی از این بن‌بست قابل تصور تیست 
| © دارپوش مهرجویی پا فیلم «بمانی» اوج ففر او همه اینها نشائه‌های اضمحلال و سقوط است. بدیهی 

|فرهنگی و مادی و خرافات و جهالت را در قالب | |اينکه. غیج اهل فرهنگ و هنری از این سقوط خوشحال 
ft‏ خودسوزی زنان و دختران ایلامی عرضه و صحنه‌هایی باا اتخواهد بود اما چه بايد کرد که مسئولان و 
"|شکوه از مراسم تریاک کشی را تقدیم تماشاگر می کند(!) | |دست ائذر کاران پنبه در گوش دارند. جماعتی از 
ا 0 فریدون چیرانی دز «شام آخر» از عشق ورزیهای |سینماگران به عروسک فروشی مشغولند و دراین ميان 

غیر متعارف سحنن می گوید و دخترک فیلمش را برای | |ننها ارزشهای معنوی و اعتقانی جامعه است که به چوپ 






























































2 
یو اا 

13 کب Î HS‏ 
2 4 ص ات 9ات : ضمن اینکه تیمی از جذاییت تقش «حنید] 
کا رلا ی ببوسته به حضیر مواق ۲ تیموری [فرلاد] برد 
که این شخصیت را به وعی کامل مي‌ساخت: 
قرضت کم و تعجیل برای روی آنتن رفتن ابن | 
ان ا ا کارگردان بای i‏ 














هپار EY‏ دریاره موسیقی و 
مشکلات مرچود این عرضه پلویسیم, متوجه شدیم, 
قبلا راجم به آن بازها نوشتيم و پا دیگران نوشته‌اندا 
وقتی عصمم می‌شویم ننویسیم. می پینیم پیرامون این 
مرضوع تکراری, معضلات جدید یدید آمده که باید 
بازهم برآن تاکید وززید| 

این یکت هشدار جدی په بزرگان و متصدیان 











مجمرعه اا اسان گت را با همان ترک 












پسرشس Ê‏ می‌شود؛ اما پرای غیبت #سارا 
همسر آو توضیحی وجود ندارد! 






راز چند گاهی رخ نی نماید و ایجاه شوک می کند. و 
درپی آن انتشار شایعانی دریاره خوانندگان ۳ 
آهنگسازان, آنهم خوالندگانی که جای خود را در میان 
جرانان یافته‌اند, 

این روزها در ستون خبرهای تشریات و همین طور 
در و دیراز توآرفروشی‌ها و روي کاستها اسامی مستعار 
عجیب و غریب خوانندگان بدجوری جلب ترجه 
می کند. اسامی‌ای که به طور موقت غلم می‌شوند. و 
مدتی در پازار مومیقی ولوله په پا می کنند و بعدهم 
بی سم و صدا از ادعان پاک می‌شوند! 

نا جددی بیش جواتان گرایش خاصی به موسیقی 
داخلی پیدا گرده بودند. اما تضاد و تتاتضهای موجود 
دربارء مجوز کاستهای. خرانندگان. بویزه «پاپ» 
همجنین لغو کتسرتها بدون ارایه دلایل روشن و 
قانع کننده برای جوأنان معضل موسیقبهای تند و پر سر 
و صدای خارجی ر اپرائی وارداتی را قوت بخشیده 
است. 
RON‏ به عنوان نمونه, اشادمهر عقیلی» از جمله 
خوانند گان وآهلگازاتی است که بخش صدا و 

فعالیت او درحال حاضر ممتوع است. پا این حال 

جدیدترین عکضهایش, آذین‌بخش جلد مجله‌های به 
اهر جوان پستد است! 

البته طاهراً علت آن, نمایش فیلم «پر پرواز» بوده 
است, اما صدایشی قابل پخش نیست و این درحالی 
سیما پخش می‌شود و« البته این موه کرچکی از این 
نلاقضات هو حر زا است؛ ما آنچه بیشتر جلب ترجه 
می ‌کند. صداهای افتجار و موسیقیهایی است که گویا 
معروف شدهاند به «ایتس ایتس» به غبارتی آهنگهای 
هیجان آفرین که از داخل اترمییلهای جوانان در 
خیابانهای شهر به گزش سی‌رسد و رو به ازدیاد هم 
گذاشته استااه., 

شاید بنوان گفت, گناه چتذانی متوجه این جوانان 
تیست و تبر از موی دیگر پراین ریشه‌ها می خورد(ا) با 
این حال این قضابا نیاز به کالیدشکافی عمیق اجتماعی 
و رواتشاختی دارد که در حوضله این بادداشنت و در 
اختیار قلم ما لیست. ففط آشارتی بود برگرتاهیهایی که 
از سوی متولیان اموز هثری می‌شود که امیدوارم 
عمیق تر به آثار منتشر شده موسیقی در وارفروشی‌ها 
توجه کنندا 


































FETE HEFTE 
در تلویزیون ها تکرار می‌شود و اثری نسبتا موفق,‎ 
تيتا فززمانی که در ارج"است و باند جای پای‎ 
ماندگاری در ذهن مخاطب بگذارد. قربانی اقدام‎ 
عجولانه "با شاید منفعت‌طلیانه مازندگان آن‎ 

هی شود 

قبل از تولید و پخش سری دوم مجموعه اازیر 
آسمان شهر» به مهران غفوریان و گروهش یادآور 
اشده بودیم که, تولید و بخش جدد این مجسرعف 
آنهم به فاصله یک ماه انعکاس و نتیجه مطلریی 
نخواهد داشت و پهتر آنست که به فکر طرح ولا 
کاری پچند ‏ بونی وت این مجنوعه را پا 








































۱ طیعاً دراین فاصله انرک .ممکن یست بتوان 
"در ساختار یک برتامه. تغییر منطقی و چهت‌داری ۱ 
۱ 2 5 0 شلده است 
را ورت داد! ولی بعضی آوقات. کارگردانان 
محترم به دلیل استقبال مضاعف مردم و رسانه‌ها از 
اثرشان از فرط ذوق‌زدگی آمپرشان بالا می‌رود و 
فیوز می پرانند!! 
عمده‌ترین ویژگی مجموعه زیر آسمان شهر» 
استفادة از موضوعات روزمره اما بکر و مفید پود و 
اکنون همان سوژه‌ها دوباره کار شده ولی مخاطب 
| یه دلیل تکرار و کاهش جدیت بازیگران در ارایه 
انقشها قادر ثیست ارتباط مطلوب گتشته را با آن 















این تناقضات از ارتباط فخاطب با مجمرعه إا 
"اببشتر می کاهد. از ابن جهت که «زیر آسمان شهر» اا 
در بخش پیشین از یک کار طنز معمولی. مبدل په 
|مجموعه‌ای شده بود که هر قسمت أن نقفلاوه بر ایجاد 
نضای مفرح. راهکردهای مناسبي هم برای آیجاد| 
|ارتباطات صحیح اجتماعن و خانوادگی ارایه می کرد. 
اولی متاسفانه اکنون تبدیل به یک دسته اداها و 
برقرار سازد. ح تفای های کلیشه‌ای شده با ابن توضیح که این بار 
تاکید بر موضوعاتی مثل پرهیز از تهمت.| | اتمرکر بازیگران بر قرام بخشیدن این حرکات و 
سو:ظن. احترام به پد رتا حدی در قالب تصویرهای | |_|تیک‌ها پاعث نزول ارزش کار تا حد هجرگرایی و 
گاه آمیخته به شعار بر تماشاگر تاءثیر می‌گذارد و | | |شرخی‌های مطرود شده است. 
بیش از آين ملال آوز خواهد بود... نکته پعد گویا تهیه کنند گان این مجموعه با حضور «حمید 
استفاده" «غفوریان» از بازیگران جدید است که لولابی» و قدرت نمایی آو در ابفای قش خود که 
ین اقدام به ترفندی می‌ماند برای توجیه مخاطب. | [ |اکنون به غلظت آن بیش از پیش افزوده شده تتها 
برای غیبت تعدادی از بازیگران سری قبل از 


جمله, (معصوعه کریمی: «کامران ملک عطیعی! کب سس ی ی 
و مهمتر از عمه «بوسف تیموری» که شیو/ 


ااحساش وتاثیرپذیری گذشته از آن یاډ کندا 
جایگزینی نقش او پسیار تقلیدذی و ثخ‌نما شده 



















































بهرام دهقانی «لازج سمی) 
0 موسیقی من فیلم : 
ناصر چئم آثر «قارح سسی /ا 
۳ ۱ ۲ 0 فیلم‌برداري: 
اا > م سے ی کے سم 2 محمد آلادپرشی «ایستتگاه مترو کا 
شهرام ناظری: «زنان ما از پنج هزار | | 0 بازیگر تقش اول زن: 
سال پیش آواز می‌خوانده‌اند | 
شهرام ناظطری 
در چهارمین نشست 
پژرهشی هد هسین 
جشنواره بین‌المللی 
موسیقی فجر گفت؛ 
ایران همانند تاریغ ان 


0 بازیگر نق اول هرد _ 
رضا کیانیان برخانه‌ای رزوی آب» 
0 خوبسنده فنامتانه: 


ین خواننده در اجام افزود. در کندو کارهایی که سال دارم ۷ 

در منطقه چغازتبیل صورت گرفته است. سنگواره | | 0 عرگرداتی: 

پیدا شد که ملق پة مش هزار تال پیش انت ون زک ول حبدرهاملی من تزانه۱۵ ان نامه 
پنج هزار سال پیش گروهانوازی داشته‌ایم.۸ اظری با 
انتقاد از اصطلاح (اسنت | و (امو سیقی ستنی» گفت: 
می‌خواهند سنت را به ما قالب کند و از اپن طریق بال و پر غا 

را ییندند واگر کسی خواست حرکت نوی انجام بدهد: فوزی 
بگویند. این باستت موسیقی ستنی ما جور در نمی‌آید؟۷ 

این استاة موسیقی ایرانی تاکید کرد 

«اجازه بدهید. پرواز کنیم و در این راه به تجریه‌های 
تازه‌ای رسیم ,۱ 

ناظری در خاتمه خاطرنشان کرد ۱ 
«دریاره نو گرایی و واوری پاید پژوهشگاهی | | 


0 بیمترین فیلم : ۲ 
اخانه‌آی روی آب» ساخته بهسن فرمان ارا 
0 پمتربی فیلم از نگاه تماشاگران: 
بخش بی‌الملل! 

دیگران (الخاندورامن ابی) 

پخش سیلمای اپران: 


شود تا به صورت ریله‌ایی کارهایی صورت بگیرد و ۱ 
حاضل آن را در اختیاز مزدم قراز دهند.» 


1 ۱ ۰ @ + ر رز 5 1 : 
برترینهای بیستمین جشنواره فیلم 


0 جلوه‌های ویژه: 
محمذرضا شرف‌الدین «قارج سمیاا 
6 چهره‌بردازی. 

علی عابدینی «من ترابه ۱۵ سال ذارم» 
© طراحی صحنه: 

ژیلا مهرجویبی «خانه‌ای زوی آلب» 

: صذابر داری‎ O 

یدالله نجفی و اصر شکوهی «امتحان» 
۰0 صداگذاری ۰ 

مخمدرضا دلیاک (اسفر هه فر و( 

0 بازیکر نقش دوم زن: _ 

بهناز جعفری «خاله‌ای روی ابا 

0 بازیگر نقش دوم مرد: ۱ 
عرزت الله انتظاسی «خانهای رری اب 
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کامبرزیا پرتوی و رسول جسدرعافلی «سن ترائه ۱۵ 


امتان (ناصز رفایی) و کاغذ بی خط (ناضر تقرایی) 


رهتما» فترجم, پژوهشگر و اننتاد دانشگاه تهران اعطا بل 
می‌شود. او این نشان را طی مراسمی رسمی, با حضور 1 
پژرگان فرهنگ و ادب آلمان, دوم فروردین ماه 1۱۳۸۱ 
در شهر وایمار دریافت می کتد. 


۰ |ترجمه از زبان فارسی به آلمانی و برعکس می‌پردازدو | 
دراین زمینه تأکنون بیش از ۲۵ کتاب در المان و ایران | 
منتشر کرده است. گرجه استاذ رهنما از جند سال قبل با 

مشکل بزرگ ابینایی رویرو شده اما همچنان در 


۳ ۰ 0 اب ۹ ۳ ۹ 11 
ار هن مندان ١‏ ر سی ۰ ر گار حارف 


! گارخانه برگ هر بهس ماه پذیرای آثاری آز 
۴ هترمندان زرتشتی بود. ابن همرطنان غترمند با ارائه 
اثار زیبای خود گوشه‌ای از مراسم و آیین خویش رااز 
طریق هنر عکاسی در معرض تماشای مردم گذاشته | 
بودند. در نمایشگاه مذکور ۲۰ قطعه عکس از این | 
افترمندان ارایه شده بود: سلیسیان (۸اثر) * کشمیری (۱۸ 
اثر) و زهره سلیمانی (۱۴ اثر). 
استفاده درست از ژوایای دوریین عکاسی ثیت 
سوژه‌ها و مضامین عنتوع په ضورت رنگی از ۱1 
ویژگیهای عکسهای این تنمایشگاه برد. عکسها|| 
تمایشگر اماکن و عراسمی مانند, «پیر سبز», «روشن ۱1 
| کردن اتش» پخت نان مخصوسی, معماری چشم‌نواز | 
یناهای قدیمی یزد. جشنها و .., بردند. ۱ 
دکتر کسرا وفاداری ویسنده کتاب ازرتشتیان 
ایران» طی گفت‌گوبی کوتاه یکی از اهداف مهم این 
نمایشگاه را جلوگیری از ترویج مفهوم اشتیاه روشن || 
| کردن اتش به منزله پرستیدن آن برای هموطنانش ذکر | 
کردو گفت رما آتش را مود روشنایی و بخشی از تور 
الهی به حساب مي اوریم و اين به هیچ عنوان به معنای || 
اپرستش اتش لیست.» 


نمایشگاه مذ کور از سوی بازدید کنندگان با استقیال | 


پیک ای اهنم صت 9395 ر حه رېه سےا 
r ۹‏ == ا و 


سيدابراهيم اصفرزاده بازیگز و فیلسساز وفاخ 

مقدس که در برخی از آثار حانمی کیا دستیار ر همراه او ۱۱ 
برد در ساتحه سقوط خواپیما در خرم آباد مرگذشت.| 

| اصفرزاده جزو پچه‌های متعهد سینمای دفاع مقدس بود || 

او عاشقانه در اين راه گام برمی داشت. ضایعه در گذشت 1 

این هنرمند متعهد و ارژشمند را په خائواده او: جامعه [۱ 
هنری و سینماگران دفاع مقدس تسلیت هی گوییم. 


ناصر تقوایی سیمرغش دا نس فر ستاد 


تاصر تقوابی فیلمساز مطرح کشوردان که به خاطر 
فیلم «کاغذ بی‌خط» صاحب سیمرغ پلورین شده بود. 
طی ارسال نامه‌ای برای دبیر جشنواره بیستم فیلم فجر. | 
سیمرخ خودرا پس فرستاو و یا اغتراض به آرای هیامت 1 
اوران دریافت سیمرغ را نوی اهاتت به خود تلقی | | 
‌ کرد. درقبال این اقدام تقوایی. ز دبیر جشنواره | 
اعتراف به زجود تقص‌هایی درء جشنواره کرد و اهالی | 
|سینما راه گفت‌وگو در این خصوص دعوت نمرد. | 
















بای سحبت‌ها و درددل یک اسان با تحربه 
و سردوگرم جشیده که می‌شینی و او از خاطراتش 
می‌گوید. دلت می خواهد. ساعتها در سکوت., به 
- حرفیهایش گوش دهی و چه بسا که حاصل زندگی او 
برای تو» پندآموز باشد... وقتی شروع به صحبت 
" می کند. آنچتان گرم و با احساس از «روزهای زندگی» 
و رویدادهای تلخ و شیرنن آن می‌گوید که حیف‌اث 
می آید. کلامش راقطع کنی.., از دردها و رنج‌هایش به 
گونه‌ای حرف می‌زند که گوبی عم های روز گار. فقط 
برای او نوشته شده استا.. 
«اتاتیا جوهری» اگرجه در کسوت یک بازیگو, 
شخصیت‌های بسباری را خلق کرده اما پیداست که 
خود سختی‌های زندگی را هزار بار بیشتر از 
سایر بن تجربه و تحمل کرده است, 
وقتی با «تانیا جوهری» در دفتر مجله به گفت» گو 
نشستیم, با آولین سئوال. سفرغ دل را گشود و با تعام . 
احساس‌اش بی‌وقفه حرف زد. بعصا حرفهابی که 
۰ پرسشنی برای آن به ذهنم خطور نکرده بود 
ماحصل گفت‌وگه با «تاتیا جوهری» را 
می خو افید: 

[7 اطفا از سوابق فحالیت خود بگوبید. 

8 اه از آیتجا شروع می شود که پدرم (متصور 
جوفری) در نلاتر آناهیتا کار مي کرد قدیمی‌های این 
حرفه (تاتر) آقایان انتظامی, نصیریان. کشاورز و .». ایشان 
را به خویی می‌شناسند... تازه دیپلم گرفته پودم که یکت 
دوست مشترک, شماره تلقن اداره تثاتر را به من داد و 
خواست تا با آقای کشنازرز قماس کیرد آن زمان 
نمایشنامه‌ای را که فکر می کلم «خسرو . شبرین» نام 
تاشت برای اجرا در شهرستانها اماده می کردند و نقشی 


در ان به یسل + محر ل سب ده 


مخالفت شد ید مادر 5... 

وى مرضو ۲ را با خانواده مرح کردم. نادرم په 
لیل ذهنیتی که داشت. به دت با کار سن مخالفت کرد 
من هم پا همان خدت مقاوست کردم. پدرم از سه چهار 
الگ مرا با خود به تثاتر می‌برد وامن پخشت صحنه 
می رفتم و از همان زهان به «بازیگری» علاقه پیدا کردم 
الیته بعد از فوت «پدر» این ارتباط مدتی قطم شد. پس 
از جلب رضایت «خالواده» گازم را در گروه جران (به 
مر پر سی آقای شنگله) شروخ کردم. سال بعد وارد 
دانشکدة هټرهای زیبا شدم و پازیگری را به‌طور علمی و 
کلامیک زیر نظر اساتیدی چون سمندریان. بیضایی: دکتر 
رقیعی وشمیم پهار (که جا دارداز ایشان تشکر و قدرهانی 
کتم) آموختم: 


ازدواج 3... 


# در خین درس خوآندن در دانشکده همجتان به کار 


۶ @ 


شماره ۳۹۳۳ 


















تا 


a PE ED _5-=‏ 3 
پس از جدایی من از خسرو شکیبایی: . 
شهرت باعث شد که او دخترش راهم | 
فا ن 


bh “a ھ۶‎ mm ۹ ۲ ww ۱ 


پازیگری در ادا ار ادامه می دادم تا اينکه در همانجا با 
آقای (اخسرو شکیبایی» اشناشدم و این اشنایی به ازدواج 
انجامد که حاصل آن دختری په نام اپویک» بود... 
متاسفانه ابن ازدواج به سراتجام خوبی نرسید و ما بعد از 
4سال زندگی مشترک از یکدیگر جدا شدیم:.. 


«شهرت» پدر را از «دختر»؛ دور کرد 

۵ ماعتا رکه کردیم. اما دخترم همجتان در کنار من باقی 
ماند... تا زمالی که کوچک نبود. مشکل جندانی به خاطر 
دوری از پدر نداشت. با آنکه همسر سابقم ازجواج مجدد 
کرده بود به خاطر سائل عاطفی دخترم, ارتباطی دوستان 
یبن ما وجود داشت... پجه‌ها هرجه که پر رگتر می‌شوند. یاز 
بیشتری په محبت و حضور فایدر)» در خانه احساس فی کنند 
و او را هبچون ستولی در «خالواده» می‌پندازند که اگر لحظه‌ای 
نباشد. «خانه» فرو می ریزد. متاءسفانه در چنین شرایطی 
شهرت: پذر را از دختر دور کرد و ارتیاط آنان به سر ی 
گرایید و «شهرت» که بیشتر شد ارتباط به طور کلی قطع 
شد... این یکی از معضلات بازیگری است. مناسفانه اکثر 
بازیگراتی که «عاطفه» را پا جذابیت برای عردم به تمایش 
می گذارند, در زندگی وافعی و شخصی از آن پری‌اند»:. 


دخترم با دیدن آینگونهبرخوردها ه‌طور کلی از خنرازی و 


«پازیگری» منزجر شد و با آنکه مدتی در رادیر کار کرده و 
با بازی در یک نمایشنامه په کارگردانی دکتر عزیزی به این حرفه 
نزدیک شاه بو برای هميشه ان را کنار گناشت: 


آنقدر ناخن ام را جویده بوذم... 


0 ية حرفه اصلی شما «لثاتر» برمی گر ذیم اولين بار 


۱ ۲ 


0 0 ۲ 0 5 5 15 5 
۵ دفایقی قبل ازآنکه پا به ضحته بگذارم: به شدت 
هیجان زده بودم: آنقدر اخن‌ام را چویده پودم که از آن 
حون می آمد. ولی درد احساس نمی کردم.», هنوز که 
هنوز است, وقنی می‌خواهم قدم به صحنه بگذارم؛ همین 
احساس را دارم و هیچ چیز برایم جذاپ‌تر از پازی در تثاتر 
نیست و در طول زندگی. هیچ احساسي. شیربن‌تر و 
پرحلاوت‌تر از زمانی که در پلیان نمایش به نماشاگر 

تعظیم می کتم, پرایم په وجود نيامده است. 


به خاطر بز رگواری‌های مردم, هیچ 
مشکلی را احساس نمی کنم 


0 از مشکلات حرقه خود نگو نید. 

۵ شاید بتوانم پگویم که شیرینی‌های آن بیشتر از 
مشکلانش بوده است:». بازیگر نائماً پرای یافتن خود و 
شخصیت هایی که بازی می کند. در تکابوست که فرابن 
ایام او حال و هوای خاصی دارد. حالتی «لجسب و شیرین. 
اما از طرفی تداخل عسائل زندگی مانند کارکرهن, مادر 
بودن ر تعهدات مختلف, مشکلاتی هستند که مسکن 
است مرجب خستگی جسم و روح پازیگران شوند» من 
هم از این فاعده مستننی نیستم: اما به جرانت ز ضادقانه 
می گویم: وقتی با برخوردهای مهربانانة مردم روبرو 
می‌شوم: آنرژی می گیرم و خستگی از تنم خارج می شود 
و هیچ مشکلی را احساس نمی کنم. ہد ئیست نکته‌ای را 
مطرح کنم. در اوایل اثقلاپ, حرفة ما بسیار درخشان بود 
و زوئق داشت. اما یکی دو سال بعد. روژبه‌روز کدرثر شد 
ولی ما هنجنان مقاوت و ایستادگی کردیم. بنده به سهم 
خودم بر دوران جنگ نیز فعالیت می کردم... امروز عد؛ 
خاصی که آن وقت‌ها بودند و جواائی که حضرر 
مشخص و ذرستی در تثاتر, سینماً و تلوبزیون ندارند. در 
صحثه هستند. در حالی که از سل ماخبری یست؟ تسلی 
که سختی‌های اول انقلاب را تحمل کردند نا این جادۂ 
پرنشیپ و فراز را برای نسل جدید هموار سازند, 

7 به نظر شما چگونه بعضي از بازیگرها «کلیشه» 
مي‌شوند؟ 

گر شمابه عنوان بازیگر از پس یگ نقش خشن و 
عصبی خوپ بر بيایید. هد کار گردانهاتوقم دارند که 
همین نوغ تقض را پازی کنید, متأسقانه در مورد سریال‌ها 
عامت کرههاند. هر وقت در سریالی تقش منفی بوده آن را 
به هن محول کنند. دزایتجا دوست دارم به فا 
دست‌آندرکاران آعم از تهیه کننده و کارگردان بگویم که 
بازیگر تقش منفی, عثبت فم فی تواند بازی کند. پس لظفا 
این قز آدمها (بازیگران) را گلیشه نکنید... 


به «ناکجا آباد» می رویم... 
© با توحه به اینکه ند سال هم عضو هبات مدیر* 





شتیدن از فور ي ان 
حرفهخودهمچنانبه ‏ 
سر 7 
گرفته باشتد 
به خصوصص در فیلم‌ها و سریالها) به شخصیت‌بردازی 



















می کنند. در واقع آنهایی که عمر خود را در این راء 
گناعتهاند. مظلوم واقع شده‌اند و خانه سینما تا حالا 






as‏ ی تن ها مکی ی 

ِ در کار مانه اقا می‌تواند «مرد خانه» ا 

۱ باشد و نه خانم می تواند «خانم خانه» . 
, باشد 

ی سر 1۳ یکدی یی چ نی | 

برایشان کاری نکرده است. اميدواريم مسئولان فکری 

به حال این مظلومان بکنند. _ 

بازیگژی را بپشتر درعرصه کدام هنر (سینما 
تناترء تلویزبون) ترجیح می‌دهید؟ 

۵ من عاشق تثاتر هستم و طبیعی است که بازیگری 
«صحته) را ترچیح می ذشم. 

0 فکر می‌کتید برای «بازیگری» سن و سال 
خاصی لازم است؟ 

6 نه اما پہ اعتفاد سن, بهترین سالهای عمر یک 
«بازیگر» از سی و پنج سالگی به بعد است. و سن 
تکامل و درک کامل از بازیگری از چهل سالگی است. 

7 آبا دوست دارید فرزندتان به این حرفه باز گردد؟ 

6 نه؛ خوشبختانه خردش هم ډوست ندارد. 
مشکلات حضور بافتن در این کار پسپار است. ما در آين 
راء رنجها برده‌ايم و دردها کشیده‌ايم. دلم می خواهد تنها 
دخترم مسیر پرنشیب و فراز من را طی کند. 

لا فکر می‌کنید. ژوجیهای هنری از زندگی واقعی 
خود ر اضی اند؟ 

6 به طور معمول نه (البته استنا.را كنار 
می گذاریم). کار ما برنامه ندارد. به همین دلیل نه «آقا6 
می تواند «عرد خانه» باشد و نه خانم. «ژن خاله»! 

7 از رسالت هن هند بگه بید, 

۵ به اعقاد من مهمترین رسالت یک هثرمند. تعهد و نگله 
درست و سالم از جامعمای است که در آن ژندگی هی کند مب 

نا برای حوانان صحبتی دارید؟ 

۵ من از هسین‌جا به هماء جوانها له خصوص دختر خامها)/ 
اگر په این حرفه (جدای از زرق و برق آن) عاشقانه فکر 
می کنند می گویم که سعی کنند, انتخاب کنند. نه آتکه 
انتخاب شوند. قفط به استعداد خود متکی باشند. نه چیز دیگر. 

0 حر فهای ناگفته؟ 

9 از شما و مجله وزین اطلاعات هنتگی به خاطر 
دعوت برای أبن گفتگو تشکر می کنم. 

0 ماخم از شما متشكريم, 





کند که وه ۱ 
ایتطور نیست, اکثر نویسندگان ما 


فکر نمی‌کنند... دراین سالها؛ عده‌ای از پازیگران 
حرفه‌ای و قدیمی پیکارند. ولی آدمهای مصولی کار 


"|«دردهای غریب» تا مریم نوسقی از بنذرانزلی با 


0 با فیلمنامه #غبار حجیم» تا مریم تفنگدار و 







«شکیبا» تا بریسا دولتخواه با فیلمنامه ت 
1 «تصادف» از کرج 0 خسین حشمتی از 
 -‏ امشهد با فیلمنامه «اشک بتیمان» 
فیلمنامه ها و فبلمنامه نو یسان 
ب رکز بده جنگ هنر 
۱ علی احمدی با فیلمنامه «غبار ححیماا از 


| داده HE‏ اج و ارات بررسی, صه | ۲ 
|فیلمنامه برتر را گزینش کرده‌اند. با آرزوی توفیق 
|روژافزون برای شما. نظرتان را په نایم مسابقه 

























|فیلمنامه نویسی جلب می کنیم, اراک 
۲* طیبه نوربخش با فیلمتامه «شایسته» از 
0 فیلمنامه های بر تر مسابقه | مشهد ۱ 
که : ۱ ۴ ف با فيلمتامه «پدون نامه از ۲۱ 
0 طبه 1 از مشهد با فا ۳ اشا س( رم پوسهی وی ١‏ ر 


| غلامرضا عبدیان پا فیلمنامه «دختر فراری» 6 رای 
| 0 فاطمه صادقی از مسجدسلیمان پا فیلمنامه‌های | 7 0 جوایز: 
| «پرنده در باد» و «لحظه‌های خاکستری» 0 مهدی ۳ د لول اشتراک ششمافه مجله اطللاعات 
| فلاح عطایی از املش با فیلمنامه «فریاد مسکوت»[" . ۹ عه‌ای ئفیس از آثار فنری و 
ت لیلا ضحرایی از شیراز با فیلمنامه «تا انثهای .1 - ای- : 
Regie a‏ سیتمایی *ساعت دیواری « لوح قدردانی 
عشق» 7 رقیه شریف خو از ایرانگی با فیلمنامه‌ای ۰ |« نقر دوم آشتراک ششمافه مجله اطلاعاث 
| «پدون نام» لا مریم لله گانی از اصفهان بافیلننامه 3 هفتگی - مجموعدای تفس ی “لوح قدردانی 
نفر سوم اشتراک ششماهه مجله اطلاعات 
ی و < لوح قدردانی 
چوایز برندگان طی مراسمی ویژه در ساعت 
۲ص روز سه شنبه سور و 












|«نسل سکوت» ا مضطفی رجب‌زاده از مهد با 
|قیلمنامه «قربانیان گمشده» ۲2 علی احمدی از اراک 71 










۱ کل اس اس اد 
در دقتر مجله حضور یابند. 
0 با تشکر فراوان - جنگ هثر . 


ابقر 
0 بتول مهدیه از اصفهان با فیلمنامه 7 


> آثار بهزاد 


نمایشگاه تقائی و خط 

نوربخشی » نگارخانه پنفشه (۸:۳۴۲۴۷) 

نمایشگاه نقلشتی ۶ آثار ابران: دروهی » نگارخانه 
باسار گاد (۸۳۱:۴۵۷-۸) 

نمایشگاه بانیک د آثار رین اسقندیاری و شهره 
افت‌خارزاده < لگارخاته سبه (AY)‏ 

نمایشگاه نقاشی « آثار جمعی از عنرمندان - 
گار خانه سعد آباد (۸۸۸۲۰۸6) 


هن های تجسمی و تکار خانه‌ها 








نمایشگاه نقاشی آثار نیثا رسولی لرافی - 
نگارخانه آپتین (۷۰۱۷۷۶۱) 

نمایشگاه تفاشی « آنار قاسم درودگر - لگارخانه 
خانه آنشزاد (۸۸۸۴۴۰۷) 
نمایشگاه عکس « آثار ناصر پرارزاده - نگارخانه 
آفرند (۸۳۰۴۹۴۴) 








شماره ۳۰۳۳ 


7 ابسرفتند با مويه ایسرانسیان 


٩‏ | کہ سالھا نگهداری و پرورش سیاوش رابرعهده 
۰ 3 | داشت جون آگاه شد, از هوش رفت و روی 
خراشید و به ماتم نشست و انگاه پس از یک 





دانستان سا ا شا وتاش , ولد 
کیخسره به پایان می‌رسد و از این پس حکیم 
توس به کین‌خواهی ایرانیان و درگیری پیگیرشان 
با تورانیان می‌پردازد. در این بخش باید مایه‌های 
اساطیری داستان و نیز بیش‌زمینه‌های تاریخی 
ستیز ایرانیان با سایر اقوام آریایی را که به زندگی 
شیالی می برداختند و فاقد مدئیت بودند [سعنی 
توراتیان) درنسظر آورد و اصل فاجرا را در انبوه 
افزوده‌های داستانی از باد نېرد. 
5 ۰ ۰ ۳ ا ان 
داستان کین سباو خش 
دیرزمانی سپری شد تا به ایران و شاه خبر 
وج سرش 1 بزیدند و گروی زره ب أو چه کرد 
باتوی اه هی یم تفت و کی 
تورانیان سوگواوش هستند... 
bT‏ سای 
خو آگاهی آمد به کاووی‌شاء 
کنه: اشر روفزگاه سان بستاه 
به کسردار فرغان سبرش راز تسن 
> نے ا کے د ن الا راان اجن 
ار بسسی‌گناهیش, نخچیر, زار 
بستالد هنی بالل از غساغ سب و 
چو دراج زير گلان با تذروا 
نهر توران پیر از داغ و درد 
بة بيشةندرون برگ گلار زرد 
یکی نشت بنهاد ززیسن, کروی 
یجید جون گسوسپندانش رزوی 
بريدند سر زان تسن شاهوار 
نه فریادرسش = و نله خواستارا 
کاو وس که این را شتید. از تخت به زیر 
افتاد و جامه درید و خاک بر سر کرد و مردم 
مویان و گریان به سوگ نشستند و بزرگان لشکر 
به دپدارش رفتند. 
چو ایسن گفته پشنید کاروس‌شاه 
سر تسامتاران نکسون ند ز گا 
بر و جسامه بسدرید و رخ را بکند 
یه خاک آندر امد ز تخت بلند 


۲۸ ۵ 


TT ۵ شمار‎ 


بر آن سوگ پسته به ژاری ميان" 


E‏ شمه دیده پرخون و رخساره زرد 


زبان از سیاوّش پر از یادکرد 

چو توس و چو گودرز و گیو دلیر 
جو شاپور و بسهرام و فر‌هادشیر 

هسه جامه ک رده کسبود و نسیاه 
هه خاک پر سر به جای کلاه 
جندی بعد این خبر به سیستان رسید و رستم 


هفته با لشکری انبوه رهسپار پایتخت شد. 
پس آگساهی آصید سسوی نلیمروز؟ 

سه نزدیک سالار گسیتی‌فروز, 
که: «از شهر ایران برآقد خروش 

همی خاک س 
پبراکتد کاووس بر تاج خاک 

همة جاامة خسروی كرد جاک 
تهمتن چو یشید از ار رفت هوش 

ز زاول برآمد به زازی خروش 
به جنگال رخاره بشخود زال 


همی ربخت خاک از بر شاخ و یال" 


به یک هفته پنا نسوگ ببود و دژم 


به هشستم بسرامد ز شور دم 


سپه سربهسر بر در پسیلتن 
ز کش مر و کساول نتدند ان‌جمن 
به درگاه کاووس بنهاد روی 


دو دیده پر از خون و دل کینه‌جوی 


رستم نزدیک. شهر که رسید, جامه بر تن 
درید و سوگند خورد که هرگز از جنگ افزار دور 
نشود و بوسته آماده رم و خو نخواهی سیاوش 
باشد, 


جبو نسزدیکی شسهر اران رسید 


شمه جامه بسهلوی بسردرید؟ 


ببه‌دادار دارنده مطو گنه خسوود 
کسه: «هرگز تسم بسی‌سلیح نپرد؛ 
نسپاشد: به نه رخ را یشضویم ز خاک 
سزد گز نباشم بر این سوگ پاک 
کله, ترگ و شمشیره جام ضن است 


7, 


به بازو خم خام دام من ات" 


و چون نزد کاووس آمد. به جای تسلیت 
دادن, سرزنشش کرد و گفت:؛ «تخم یدق که 
کاشتی, اکنون به‌یار اعد. خوی بد و مهر سودابه؛ 
تاج از سرت ربود و راستی که برای شاهان 
مرگ بهتر از فرمانیری زنان است...» آنگاه دز 
سوگ سیاوش موییذ و گریست: 
چو امد بر تخت کاووس‌کی 

سرش بود پر خاک و پرخاک پی 
بسدو گفت: «خوی بد ای شهریار 
پراک‌ندی و تسخمت امد به بار 


۳ به جوش 





—_ 


تو را ههر سوداوه و بدخوى 

ر ج بسرگرفت افر خسروی 
کون اشکت ارا بس‌پینی ی 

که پسر موخ دریا نشینی همی 
از دیا ردنا مرگ 

نماند روان بسسیزیانِ ببزرگ 
کسی کو بود مسهتر انسجمن 

كفن بهټر او را ز فرمان زن! 
سیاوش ز گفتار زن شد به باد 

خضجسته زنی کو ز صادر نزاد! 
ژ شاهان کسی چون سیازش نبود 

جنو راد و آزاد و امش نسبود 
دریسغ آن بر و بازوی و بال اوی , 

دریغ آن‌بر و چنگ و گوپال اوی 
دریسغ آن بر و برزبالای اوی 

رکسیب وکسم و خسروی‌پای اوی" 
چو در رزم بودی, درافشان بندی 

به رزم اقفر ساعداران بسدی 
دریسغ آو گس نساهترده ضار 

که چسون او نسبیند دگر روزگار 
کنون من دل و مغز تا زندهام 

بسر ان کنینه از انش آکننده‌ام 
همه جنگ با چشم گریان کنم 

جهان چون دل خويش بريان کتم» 

کاووس از شرم پاسخی نداد و رستم 

خشمگین بی‌هیج پروایی به شبستان رفت و 
گیس سودابه را گرفت و بیرون کشید و با خنجر 
دو نیمش کرد. کاووس یاز از ترس خاموش ماند 
و رستم همجون صاحیان عزا یک هفته در کاخ به 
سوگ نشست و مردم به دیدارش آمدند: 
نگه کرد کساووس در چسهر اوی 

جسنان اشک خونین و ان سهر اوی 
بسداه آیسی شیر او لا زرم ۰۳ 

فروریخت از دیسده خضوئاپ گرم 
تسهمتن پسرفت از بر تخت اوی 

سوی خان سوداوه سنهاد روی 
ز پسرده به گسیسوش بیرون کشید 

ز تخت بسزرگیش در خسون کشسید 
به خنجر به دو نیمه کردش به راه 

لجتبيد بر تسخت؛ کاووس شاه 
بیاهد به درگاه با سوگ و درد 

پر از خون دو دیده, دو رخساره زرد 
همه شسهر ایسران به صماتم شدند 

پر از درد نسزدیک رستم شدند 
به یک هفثه با سوگ و با آب چشسم 

پسه درگاه بنشست با درد ز خشم 





۱-دراج؛ برنده‌ای از خانواده کیکها ۔ تذرو؛ قر قاول 
۲میان بستن: آماده شدن 98 ۳ نیبروز: سیستان 9 ۴- 
شخودن: خراشیدن .شاخ و بال؛ سر و گردن 9 ۵د 
بهلوی: بهلرانی »9 ۶ خام: کمند حم حلقه کسند 9 ۷- 
رکیپ: رکاپ 
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که عمدتا براثر بریدن مارپیج فرمان 7 ۴۵ کرج پس از چند جلسه دادرسی او را 

ځودروها در پیج‌های تند جاده روی می‌داف محکوم به اعدام کرد. 

2 بر دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت وا 

پا پرزسیهای کارشناسی. مشخص شد چند نفر با[ 
اکا رسفا از برچسب‌های یک شرکت معروف. | 

۳ | جای استفاده از چدن برای ساختن مارپیج فرمان خودرة | ۱۲ 

از آهن استفاده می‌کنند و هر روز عدها بسته از این | 

کالاهای تقلبی را در بازار تهران می‌فروشند, 




























jer: آفرینش‎ 









باز هم ماجرای دختران فراری 








ت رن مه ی 


0 پسر جوانی که به همراء یک دختر فراری در || 
تعمیرات هوا پیمانی وب 


ایک خاله مجردی زندگی می کرد به محض شنیدن | 
با بررسی و تحقیقات به عمل آمده افسران تحت اصدای آذیر ماعوران پلیس ۱۲۰ از ترس مجازات | 
کلانتری ۱۵۱ یافت آباذ موق شدند م رکز تولید این کالا | | خود را از پنجره طبقه سوم آپارتمان محل سکرنتش 
ارا که در اطراف قم می‌پاشد شناسایی و دو تقر از ۴ا به پایین پرت کرد. 
اعاملان اضلی را دست‌گیر کنندء بنابه این گزارش ماموران پلیس ۱۱۰ طی تماس تلفنی 
عم گفتتی است در محل عزبور خدود سه هزار قطعه از !۷ شخصنی در جریان وجود خانه‌ای مشکوک در شهرک ا 
این لراژم تقلبی کشف:شد. سروناز کرج قراز گرفتند که در آن یک دختر و دو لا 
: |پسر جوان به مدت یک هفته با یکدیگر زندگی می‌کنند. | 
یس از دزیافت خير گروهی از مآموزان در محل إا 









:۹ |شرکتهای هراپیماسازی خارجی مجرم شذاخته شدند. 
, أبن متهم طی ۲۰ سال گذشته رامین اشااحات ۳ 






۱ ابادآورده‌ای را صاحب شود. جام جم - ۲۰ بهمن 


















براساس آخرین گزارشهاء وی با سس رو EE‏ رین ود 2 ۰ 
کلان, بنج دستگا آپارتمان در فرانسه شش دستگاه | سرقت خودرو حامل پول باتک ک چس شدند و خانه مد کور وا محاصره کردند و يکي 
خائه ویلایی و آپارتمان در WITE Bai.‏ از این ډو پسر از ترس عاموران خود را از پنجره خا | 
| ۵ بزه مسلحی خودرو حامل پولهای باتک ملت ا په پابین برت کرد اما ماموران فوری او را به ۷" 


باسداران, ۱ : ۳ 
تھا یکی از خاند‌های دیلایی تارف دود نټ هه پرمی خر دزیر به سر ا 
میلیرن تومان ارزش دارد: 

وی همچنین چند حساب جازی و ۶۳ کارت ۱ 
|اعتباری متعلق به بانکهای خارجی, پئج دستگاه | - 
خودروی سواری و چند خط تلفن هسراه برای ‏ 
-|خانواده‌اش خربداری کرده بود. 
| دادگاه عمومی مستقر در فرودگاه مهرآباد بی از[ 
رسیدگی به اتهام فریدون پزشگ و همرش این در | 
را در مجموع به ۱۳ سال حبس تعزبری محکوم کرد. 
این دادگاه همچنین زن و شوهر متهم را جمعا به . 
|پرداخت چهل میلباره ریال جزای نقدی در حق دولت | . 
|و خساراث وارده به شاکی پروئده محکوم کزد. 
ایرآن ۲۰۰ بهضن 


پیسارستان انتقال دادند و از مرگ حتمی نجات فادند. [ 
هدچنین درپی این حادته اکیپی دیگر از ماموران | 
زارد خانه شدند و دختر جوان را به همراه پسر جوان 1 
|دیگری دستگیر کردند. پرونده این سه متهم در شعبه [ 
ز ]۳۳ مجتمع تضایی کرج تحت نظارت و بررسی قرار دارد. || 
آفریتش - ۲۴ بهمن | 
































2 با بررسی این حادئه قاضی دادگاه جنایی تهران, ٠۰‏ 
گروهی از کارآگاهان دابرہ یک آگاهی تهران را برای | 
ردیابی عامل سرقت و ډستگیریآتها مامور کرد. ا 
جام جم ۰ ۲۳ بهمن 


. 

خودسوزی دانشجوی جوان, دربی 1 
و فتار ناشایست مسوولان دانسشگاه ۸ 
ر مرگ ا دختر دانشجو در |[ 
















عاشقی که معشوفش را خفه کرد! 
















۵ مانشجزی عاشقی. معشوق خود را در جریان 








xT a 11‏ و 
1 ساق ۲ یه داب با الب , اسه خد 
ى مر + س س vw‏ 


۵ پراثر برخورد یک اتوبوس پا یک کامیون 1 
این حادثه هنگامی رخ داد که یک ستگام اا 


"|په نام «جواد» ساک وزیا ده ویر ای کی ما 
"| کلاسهای خود از شهریار په کرج می آمد در طول مسر 
۱ با دختری په نام «زهرا» آشنا شد. 

آنها پس از مدتی به یکدیگر علاقدعند شد و باهم قرار 
ازدواع گناشتد. ولی خانواده جواد مخالفت کردئد تا 

ایک چوادر ودر کردند تابا دختری میگرازدواج ند 

| «زهرا» و «جزاد» وقتی از ازدوام با یکدیگر ناامید 

|شدند. یک روز از ایام هفته را با یکدیگر قرار گذاشتنه | ۰ 
انا جشن خذاحافظی خود را دز کزهبایهمای حنارک 
اکرج برگزار کنند. «جواد» پس از حضور در محل قرار 
و دادن هدیه‌ای په الزهرا» به از گفت, برای همبشه از تو | ۱ 
خداحافظی کرده و پا دختر دیگری ازدزاج می‌کنم. 
«زهر نیج فوضوع عصباتی شد و کار په 

در ی حین ل(جواداا به دليل قشار عصبی تعادل 
خود را مه داده و پا روسری دختر مورد علاقه اش 







































2 
لیب | آمریکا خانواده وی علیه این مزسسه اقامه ذغوۍ گردند. 
پس از آنکه مقامات قضایی مرگ الیزابت شین | 
را یک خودسوزی دانستند. خانواذه دختر علیه | 
مؤمسه تکنولوژی شکایت کردند و مدعی شدند که |[ 
اھر این موّسسه اعمال غیراخلاقی و ناشایستی انجام |" 
کا می گیرد. 
عادر الیژابت گفت که دخترش همواره از 
بدرفتاری مسورلان خوابگاه و دانشگاه و همچنین | 
مزاحمت‌های گروغی از دانشجویان به خوابگاهشان | 
شکایت داشت و اقدام به خودسوزی نیز ناشی از 
همین تبعیض ها و رفتارهای ناشایست مدیران خواپگاه 


پر ده امین 











براثر این برخورد کامیون e‏ ۳ ۱ 

وی EY‏ اس مد 
کارشناسان پلیس راه علت حلذئه را بی‌ترجهی 

|راننده اتوبومی عئوان گرده‌اند. 


1 
: 
۹ 


۱ 
۱ 


آفریتش ۲۳۰ بهمن | 










دستخیبری اعضای باند تولی دکننده 
مار بیج های تقلمی فر مان خودرو 







وی پس از مدتی گرفتار عذاب وجدان شد و با 
|معرفی خرد په مراجم قضایی پرده از جنایتش گنرد 
برپایه این گزارش فاضی دادگاه شعبه 






پزاساس این گزارش, به دنبال برخی از گزارشها | 
2 درخصوص تصادفات در جاده‌های کشور » 



















۱ 1. 2 

آنجا مان در 

طفلی نز بوهم د 4 
سب با چشمهای تو 


بهجت بحزی 


سس تا ^“ - 


کے 


جن ڼه واه 


حالا که رفته‌ای 
خیال خیابان از گامهای تو 
و پرندگان فصل شهریور 
مدام بهانذ تو را می گیرند 
حالا خودمانيم 
هیچ فکر نکردی 
که انوه اندوه‌های تو را 
میان این همه وفتهای باطل شده 
بر ای کدام مسافر دربا ندیده 
بخوانم 
گیرم که ستاره هم 
میان شبهای بی رویای من 
نمی امد و 
سرنوشست ترائه‌هایم 
به شعر پیوند نمی خورد 
حواب این همه دلتتگی را 
چگونه بدهم 
و جواب هسایه‌های 
دیرباورم را 
که باور نمی کنند 
فصل ها شمه در گذرند 
دست اخر روزی 
به سطر پایانی اردیبهشت 
می رم 
باشد دیگر گریه نمی کتم 
در حوالی خیابانهای 
بی پرنده و روّیا 


فرزاد نصیری شیهنی 
۰ 


۱ سوی تو اما دریغ و دره. 


یکت پرنده 


یک پرنده ین سو 
یک پرنده آن‌سو 


قلب پنحره ۱( 
در سکوت ناب‌هنگام ها 


جان گرفت . 

پرند؛ ساعت مرده بودو ٠‏ 

من تنها 

وارث نگاههای بخزده بودم 
آژاده صالحی کاهکش ۰ 


«1 


بلند 

همجون ردای کاهنان 

دل من می گرید 

همراه طنین ناقوسها 
(YT‏ 

دارد می جرد 

ميان دره‌های پرگل اردینهشت 

آهو بجه‌ای خرامان 

جشم برهم نزن 

می گریزد بهار 







عرض کم در ری وهی تون آز یس 
در شعر کلاحیک و سئتی. 


عفاده قرار ی‌گیرد. بلکه در پلیان هر پند یا 


E‏ و 






شیا پل اء“ ل 
هین آنادی ءرشت 












۱ 


ررزی تو 


به دیدار خورشید خواهی رقت 


و خورشید 
با تابش نگاهت 


fT شماره‎ 


قسمتی از سروده‌تان را با این امید که آثار 
موزون شمارا ببیتیم, زمزمه می کتیم 


0 از مجموعه شمر جدیذالائتشار «شب لیست: من تاریکم» 


سروده علیرضا دهرویه 
من دید لم 
با هر که رفت» رفت دلم» مال من که نیست 
این درد کهنه: قضه امال من که نیست 
من بیدلم؛ دلی که به نام تو کردهام 
دل دل نکن بزن په زمین مال من که نیست 


ای اسس‌مان به هرچه قسم خوردنی قسم 

۲ حال تو» مه گسرفته تر از حال من که نیست 
من آن منم که خیره به سقفم نه اسسمان 
۱ پرواز هسست؟ زیر پروبال مسن که نیست 
اری؛ خلاصه با تو بگویم که روی خوش 


با هر که هست» با من و امثال من که نیست 








آمد ۳ PF‏ خواب E‏ 
7 آمد و زخم دلم رابانگاهی چید ورف 
ا مثل همیشه تنگ بود 


شب بودو 
آمد او مائند خورشیدی به دل تایید و رفت 
باغبانی مهربان هر لحظه امد سوی دل 
بارها گلس‌های باغ قلب را بویید و رفت 
من به درد بی کرانش از سحر تا وفت شام 
گریه می کردم و او بر گربه‌ام خندید و رفت 
شکوفه حسین پور - تهران 










ذق ۵ و باه 


آستین بر دروازه‌های آب 

می کوبم 
تا کنار؛ دلخواه 

نصیب یاران گردد 
پس گر دونه‌ای 


از آتش 
و هر کجای آسمان را بخواهم 


قلمرو دل می سازم 
هرعز علی پور 


کوچید و رقت 


۱ 

۰ بانگاهی دل زمن قاپید و رفت 
دلخ هشقش رابه من بخشید ورفت 

و مد و در کوچه عق و جتون 
بی قراری‌های من را دید و رفت 

خواند راز عشق را در چشم فن 
انچه را می خواست او فهمید و رفت 

ملل باران بهس‌اری لحفظه‌ای 
بر بیسابان دلسم پارید و رفت 

در شب سرد و سياه و ساکستم 
لحظه ای جون باب او تابید و رفت 

دید چون سر گشستگی‌های مرا 
عاشمی بیجاره‌ام نامید و رفت 

بی‌وفا رحمی به حال من نکرد 
چون پرستر ناگهان کوچید و رفت 
اسماعیل مزیدی - علی‌آباد کتول 
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تمام پیچ و خمهای هراز تو را 
چم به‌راهند 
من تو را 


تا دماوندهای انتظار 
چشم به راهم 


دی کودکی‌هایم 
بوی عربت تو را می‌دهد 
بوی غریت باران گرفته انا 
تست سال 
بگو پیست پرواز 
سست ۰ لسست ۰ بست 

مثل غربت تو 
گاه نگاه خیم را 
به قاب غزبت تو درمی آمیزم 
و سق 
در ذهن هیچ باغچه‌ای 

تردد نخواهد کرد 
و دلت 
عجیب بوی گیلاسهای شمیران 

می دهد 

هنوز هم تو را چشم به راهم 


معصومه فروتن » قائم شیهر 





غربت تو ر 


از کیود شانه‌ها 
هميشه 

نامی از آفتاب 

بر گرده‌ام می‌سوزد 
شفاعت درباست 
تیم 

برمی حیزم 

از کسود شانه‌ها 

در تابش رنگین کمان 
رستم النه‌مرادی 


0دو شعر از محموعه شعر «تلخ چون پاییز+سروهة وحید دانا 
اعت اف 
صسدایی که پابان ندارد تویی 
ادى که حرمان ندارد تویی 
من از انار تو لهمسسلد هام 
کلسی که زمسستان ندارد تویی 
به تو ان که مؤمن شد از دل متم 
به من ان که ایمسان ندارد تون 
درختی که در ارزوهای خویش 
سم خیس باران ندارد تویی 
همان چشمةۀ کوچک رفتسنی 
که ترس از بیابان ندارد تویی 
و ان موج مهری که در عمر خویش 
نشانی ز طسوفان ندارد تویی 
همان جرات جسستجویی که باز 
خیس از قم مان ندارد تونی 
چه دردی نلسسسته به جشمان من 
جه دردی! که درمان ندارد توبی 
تسو رااز تسو آغاز کردم که باز 
شسسروعسی که پایان ندارد توی 
0 به سعید عزیز مشکین قلم 
داور 
اسسمون ابر اش باور نداره 
داره اما دای تر نداره 
سهم من یه فطره غصه‌س می‌دونی؟ 
خصه که کمستر و بیشتر نداره 
ی نویسسم جای پاتو رو زمین 
رو هسوایی که کېسوتر نداره 
سصت انگشتای روشن تو کو؟ : 
اونی که خورشید خاور نداره 
این همه چشم گل آلودو ببین! 
چشمی که اشکای پرپر نداره 
باوری کن؛ شبو اتش بزئم 
نگ که سستاره یاور نداره 
تو بتاب فاصله‌هامون اب بشن 
اسمون خورشید و باور نداره 


9۰ 


شماره ۳۳ 










































۳ آنوقت خواننده نمی گوید مگرتری 
| آن خیابان آدم قحطی پود که سعید به 
]جای آینکه تلا از یک مرد دیگر اعت 
پرمبد یکراست رفته سراغ مریم؟! اصلاً 
تمه آنطوری وجهه محجوب و خجالتی سعید 
جج "|زیرسوّال می‌رود.اما خوب پس من چکار 
1 ۱ نم؟ توی مریخ پا هم روبرویشان کتم 
راستش را کله باشم فکر می کرد اف کضیهچان ااا ری ات 
ARTE Sl‏ 3 .. 


















۲ حسایی چیزی هم باهم داشته باشند و.., پقیهاش 
چه پود؟ الا لعتتی] چه آخر دست اول و خزبی داشت‌ها! 

خوب مگر مجبوری؟! با این حافظه‌ات باز جای 
شکرش باقی است یادت مانده فاستائت پلیسی یا طنز 
لبود آنهنه داد و پیداد کردم که علف زیر پایمان سبز 
شد. اول بیا کار ما را راه بینداز بعد هرز روی خط اول 
زتد نان و رس را که بِ 


(است سعید راننده باشد و یک روز به طور کنا 
||تصادفی مریم سر از جلوی ماشینش درآورد و... ته 

اینکه هم غیلی تکراری است هم خیلی آبکی. 

پواشتر باب تو هم با این مغزت! می‌خزاهی برایم 
|دردسر درست کنی؟! اصلاً آمدیم و مثلاً زود ترمز کردم 3 
و ماشین بهش نخورد,اگر حتی نیم‌نگاهی هم بهم نکند 
و راهش ر بگیرہ و برود چکار کنم؟! یا اگر ار 


ا بی دردسر ارلین پرخورد ما را بنویسی بیخود می کنی 
ای آیی سراغ اینطور داستانها! یک هفته تمام است من 




















o E 
مغژم دیگر کار نمی کند. هرچه به ذهنم می رسد یا‎ 

# | زیادی تکراری و آبکی است یا زیادی عجیب و غریب» 
9 اصلاً یادم رفت طرح بقیه اش چه بودا مئل اینکه قرار 
اج ہوة پدر مریم با پدر سعید آشنا دربیایند و مثلا خرده 







وم از مات بخ ااا 1 

| اصلاً چطور است نوا رهگذر باشند که بطور 
اتفاقی توی خیابان پا هم روبرر می‌شوند و سعید خیلی 
|عادی از مریم ساعت می‌پرسد و بعد هم غین فیلم‌ها 


میکنی؟ با را ند زا ری ما راف اد 
گتی بیندازی توی آن سطل بزرگ سفید؟ تمام آن 



























ببرون آمدن از کالج برد که در کوچه و خیبان‌از 7 
چنین. رژیاهایی پرآواز. سرهست: می‌شدم. هماطور که راه 
می‌رفتم زیر تیرهای چراغ برق و در برآبر ویترینهای روشن 


زره‌های پاره شدء و شمشیرهای کج شده از 
آل رر ا این منظره عبهم که آهسته محو 































یشتر وقته ایک شاگرد قناد برخوزه می کردم که 
سبد بز رگش را ری سر گرفته و او هم در رژیاهای خود | 
غرق بود. یا نفس گرم اسبی بیچاره را که به گاری بسته | - 
شده بود. ناگهان بر گونه خود حس میکردم. واقعیت | 
رویاهای مرا خراپ نمی کرد زیرا هموار: خیابانهای | 
قدیسی حوعه شهر را با سنکفرشهایش دوست اد 


فا دزی میدیم سکاب هرهش نخل دلوس 
را, آسمان و زمین و دریارا, لبخند اشک آلو د آندرزماک 
اد می ديدم درک می کردم احساس می کردم فد تا 
| شش ماه نتوانستم خود را از دنیای آودیسه و ماجرآهایش 
بیرون بیاررم: برای همین هم پارها تثبیه شدم. آما جربب 
چه اهمیتی داشت؟ من با آولیس بر پهنه دریای بنفش بودم» 
ی و آشنا شدم .از هاشیل» چیز 











آناتول فرانس رکاج با شور و هیجان 
به نویسندگان روم و یوان غشق می‌ورزید ژیرا آنها 
نهم و درک زیباشناسی زا در ار بیدار می کردند, 

من به شیره خوددوستدار زپان و ادییات روم و[ ۳ 
بوئان بودم و با تلاش فراوان قخامت و ارزش والای 1 / 
ادبیات لائین را حس می کردم. 

باید اعتراف کنم که آقای آموزگار به کمک «نیت لیو | 
(مورخ بزرگ) مرا به عالم دیگری می برد. یال پردازی 1" پر 
دوران کودکی شگفت آور است: .چه رژیاهای باشکوهی © 
در سر بچه‌های کرچه به وجود نمی آیدا گام موادم شای شک و 
هر بار که آموزگاز با ضدای بلند و موعظه گرانه اش دنت ت می‌هاد. آلست و آنتی‌گون. الهامبخش عالیترین 




















اقل میم 3 کردا ای رک رها را روی آن 














با استواری این جمله را پر زبان میآورد: رژیاهای کردکاله من بردند. سرم را در فرهنگ لفت فرو۱ ابر می‌دادند حس کنم, خاطره آن مره شجاغ به‌طور ۱ ۲ 
«سربازان به‌جا مانده از لشکر روم په باری ظلمت | امی‌کردم و روی مير #حریر سیاه شده از مرکپ. بکل‌های | هماهنگ در ذفن من پا اه و اله «پاکره تب» درقم  [‏ 

شب بر کائوسیوم پیروز شدند» من در عالم خیال. |۱9 ملکونی را می دیدم: بازوآنی از عاج روی پرده‌های سپید ھی آمیخت. = 

پیابانی لم‌پزرع را پا گذرگاهی که پراز گور برد در پرتو | می‌افتادند و صداهایی زیباتر از بھترین هلگ را می هنیدم به ابن گونه بسیاری از اییات را حفظ کرم صاحب | 


درک و فهمی مفید و ارزشمند شدم. به این گونه درس 
زبان و ادبیات را قراگرفتم. 


لور ماه می‌دیدم که چهره‌هایی پرنده‌رنگ, غرق در | که با همنوایی بسیار, زاری سی کردند. 
ر خون و گردرخاک: با کلادخوه‌های شکسته. ۸۳۳۵ اما بهویژه در عصرهای زمستان, هنگام 3 


















۲" نافا لیک کنند؟ اینها همه از آقایيته. آخه 
نادونا جرا ذل اعلیحضر تتون رو می‌شکنید؟ چرا راحتش 
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م ٹک دا مستها 









© |نزی جنگ جهانی دوم جطرری از فملکت و 
ا ,ا سربازانش دفاع کرد و ابروی غمه‌مرن‌رو خرید؟ 
کرو ۵ سر ست مگه بهترن نگفتن هرچی هیتلر میتلر بود. افتاده 
۱ از امن" ۰ ابودن به پاش و طلب بخشش می کزردن؟ مگه 
0 | کررید. نی‌ینید. چفرری تفت مید به 
ر |اقاهانون ‏ اعریکا و انگلیس که فربرنشون 
ابرم = و عوخش سلاح می‌گیره تا مثل پدر 
|خدابیامرزش ازمون دفاع کنه؟! نمی پینید هر 
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هی دم خورد و خاکشیرت کنند بری پی کارت‌هاء می دم | حجاب, خب می‌خراد مام مثل اروپایها بشیم؛ این کے و ر 2 
پدرت‌رو دربیارن‌ها...؟ ببینم تو اصلا می‌دونی من [] کجاش ايراد داره؟! ید کرده واستون اربابایی گذاشته که i aE EE GET‏ 
اکی‌ام؟! د... اگة می‌دونستی که چرات نمی کردی | اصلاحتون‌رو بیشتر از خردتون مې ډوتن؟! اون مرغ طوفان ۱ 
آآمی‌خزند.5! خیفب این زیون نیت که واسه خاطر || 


79| اینجوری وق بزنی به من و مشتهایت رو نشونم بدی؟ من - شاپور چونش رو می گم - نا حالا کم هواتون‌رو نگه 

تقیان هستم... فرمانده یکی از گررهانهای گارد| |داشته؟! ذهنم کف کرد. از بس خویی‌های این آدم‌رو برات 
شاهنشاهی و طرفدار درجه یک دربار. می‌دوئی تا حالا | |شمردم.دم به ساعت می گید آزادی, آزادی, آزادی, هر کی هم‌جون تویی مو درنیار:؟! چی؟! لشهمیدم, جى شد؛ حالا | 
ڪا چندتا جوون گردن کلفت‌تر از تورو ادم کردم؟۱ مکه || ندونه فکر می کته تاحالا توی قفی نگه داشته بودنشون, | |کارت به جایی زسیده که مردم‌زو دوز من جح | 
کی جراات می کنه E‏ هم می‌خواید نماز بخرنید. خب بفرمایین توی می کنی؟ دور تقیان. فرمانده گروهان کارد شاهنشاهی و 
امن لوځټازی دربیاره؟! باباش‌رو می آرم جلږی | |مسجدهانون. مگه کسی گفته نخونید؟! ولی دیگه به SG Sa‏ 
٩‏ |چشمش! پازم که از رو نرفتی بدیخت! بیچارم مردنی!| | سیاست چیکار دارید؟ اصلاً تر که ینجوری مشتهایت رو | | شده که شماها سخرماش کند؟!ولی کور خوندینء قن ثل 
۰ |مغزتر و امال تورو شستشو فادن. آخه کدوم آدم غاقلی | | توی هوا گره کردی و روزی فو هزارنا شعار میدی, هیچ | |اعلحضرت همایرنی. صبور تیستم که. رایستین الان 
7 | حرف چهارتا ادم آس و پاس یه لاقبایی‌رو که همیشه خدا : می‌دونی سیاست یعنی چه؟! شماها لابق مردنید. من آگه || اسلحهام‌رو بیرون بیارم. آهان... این هم از این حالاهمه‌تون‌رو 
۰ هشتکون گرزه نهشو نه كۈش می کنه و با شاه مملکتش "جای اعلحضرت همایونی بودم؛ غضه نمی‌خوردم. خودم دا | به چهار ميخ م یکتم #دنگ:.. دنگ».. دنگ ,.) 
درمیآفت؟ اون هم چه شاهی؟ بیرم براش! یه پارچه آفا | ا از خواب و خوراک نمی‌انداختم تا اونقده بی رمق شم که جمعیت لحظه به لحظه بیشتر می‌شد و تمسخر 
که گل! آخه چرا نمک می‌خورید و نمکدون اندونم چی به چیه,.مثل فرح دیبا چونش, واستزن دل | ]حرف اول را در آن جمع می‌زد. پیرهره زژنده‌پوشی را 
نمی سوزوندم و همه‌اش قکرم‌رو مشغول شماها نمی کردم | |دوره کرده بودند که مدام فریاد می کشید, ناسا ھی گفت: : 
اون کله بی‌مخت: کم به شماها محبت کرد که حالا به []ناغوقع قمار, حواسم پرت بشه و یه گوشه این سملکت از می گریست و با تفنگ پلااستیکی اش گا: انها و گاه 
= 2 عمجسمه را لشانه هی رفت. قجسنه مردی که با هشتهای 
گره کزده‌اش: یاد سالهای میارزه را زنده می کرد. 









































































تکراری و نخ نصا شده و «اهندی» گونه را به 
پایان داستان قتنگ و لحظه پروازائه و با 
E‏ 2 ا توصیف‌های قشنگ اضافه کردی؟ همین که پایان 
داستان ریمی زا ر ی قصه بدی ا فا داستان #یژراگ» منحقس می شود و خواننده همه 
حوادث ان « که البته با توجه به کوتاه بودنشی فقط چیز را در خواب خوانده برایش «لوس» است! کافی ‏ 
اعفلم افراسیایی از تهران یک خادئه په شمراة شت «جندان منطقی و عقلا ۳ او 2 ۱ 
اسان پدرن متا که سب قافن با و گا بود پایان قصهات را بدون «خواب» به یک فرجام 
صب ت يدون سوژه‌اش: «فوتبالی» برد نود باوزکردئی بود که یک دانشجوی جوان که جذاب می‌رسائدی تا آن را چاب کنم] اما حیف که 
خواندم, فقط از این ہابت که «کوتاه کوتاه کوتاه» بود سالها در مملکتی غریب زندگی کرده و فقراو ښخ ما اون 1 
NF :‏ و دا 2 2 رده نشدامنتظر قصد‌های بهترت هستما 
خوپ و خواندئی پود البته سوژه‌اش نیز ووابتکاری را تحمل کرده [که البته شما از فقر او چیزی 
۳ بود, اما شاید به دلیل خیلی کوتاه بودنش ؛ «ففط د* . ننوشته‌اید] در واپسین روژهای سکونتش در آن دار دکتر داریوش داثر «یا دانی:؟ از اهواز 
> سطر) نتوانسته بودید قصه را «پاورپذیر» بپردازید! و ایامی که قصد پرگشتن به ایران را دارد. آئطور احسنت آقادکترا فمان مقدمه چهار سطری «حال 
- | از جمله اینکه:عکس العمل آن شخصیت اول برای به بی‌احتیاطی کند و بمیرد! و احوال» کردئت را که خواندم؛ فهمیدم طتاز هستی!! 
مرخصی رفتن همراه زنش. کمی دور از ذهن و و معتی «قصه طلز#را می‌فهمی! «کار اگاه جواذوات 
غیرمتطقی بودا مننظر قصه‌های بهتر « منعطقی تر هتم! حسین صفری از زاهدان > راخواندم و علی‌رغم چند کمبود. نمره قبولی حادم تا 
ازم ده یی سادا را خیاندم - که ان ان‌لاللم بر شار آغرمنال چاپش کد 
مارال از ۲ اک 7 ۳۰ این ایت یک نمره ۲۰ طلیکار هستید » از یب آن سد جهار 
1 «اخودکاز» ر TO‏ ی 2 جال قصه اارویای‌پاییزی» بیشتر از بقیه واجد شرایط چاپ بود. محمدجواد غفوری از تهرآن 
توجه: نبود. یعنی یکر ۳ پیام داستانیتان ان‌شانالله در حفه‌های آینده آن را در مجله خواهی دید. نقدی را که په نوشته «خالم میتا» در مورد 
مدا ال E‏ 1 پا دا سری نوسه بوذیف, خوایدم. ان 
حساب می آمد! الیته اگر داستان را پر «محور» آقای محمب غمزانی «جمشید» - از دیواندره ففته‌های آتی جاپ خواهد شد. 
آزاد «معلم کلاس می گناشتید و شخصیت اورا پسرخوب چرا آن «خواب» لوس و بی‌دلیل و : ۳ 


پیشتر می شکافتید؛ بهتر بوده 
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دهستتان میناآ با از توابع ثمین. از نظر آب 
آشامیدنی دجار مشکل است. 

آب بخشی از این دهستان با همیازی عردم و 
همت بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی تأعین شده 
است؛ با این حال به علت کرد اپ, بخشی از انب 
مصرفی, از رودخانه تهیه می شود, ۲ 

اب اشامیدنی وی زر وس ود سر 


ی ۴ رف ار کے ای کر مر ان 
بیماریهای عفونی و انگلی ایجاد کند. ساکنان این 
دهستان از مسوولان خواستار حل و رقع این مشکل هستند, 

نمین < خیرنگار اطلاعات هغتگی - رسولی 





در سال جاری دز رشته زوت ي 
جائوری دانشگاه ۱ آزاد اسلامی واحد قم ۴ 


پدیرفته ۳( ایک ا م 


بس از مراجعه قاری هد 1۵۰ 
ریال بابت شهریه ابت پپردازم ر بای ۲ 
مرخصی اچباری نیز ۲۰۰۰۰۰ ريال بدهم. 
حال این سو ال مطرح است. ایا این ۱۷ 
شایسته است یابت ترمی که به دلایل 
مربوط بد خود دانشگاه از پذیرش فانشجو 
معذورند. پول یگیرند؟ 
امیدواریم که مسوولان این دانشگاه 
پاسخ مناسیی داشته باشند. 
یک دانشجو 


آب انبار فعالي! 


روستای کوه‌جهر در ۶۰ کیلومتری شهرستان 
راور و در استان کرمان واقع است 0۰ خاتواز 
جمعیت دارد. با این همه هئوز دارای اب اشامیدنی 
که اقل بیماریهای گوارشی و انگلی و سایر بیماریها 
است. استفاده می کنند. این درحالی است که فاصله 
برخی خائه‌ها تا آب انباز بسیار زیاد است و مسوولان 
امر تاکنون هیچ گونه اقدامی برای لوله کشی آب 
سالم انجام نداده‌اند. مشکل دیگر اين منعته این 
است که نمی تواند از شبکه‌های ډو و سه سیما استفاده 
کتد. امید و ازیم مسوولان پرای رفح مشکلات 
کوء‌جهر اقداء کنند. 


۵۲ 6 


جوانان روستا 
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یرداک ی ھی جه کی چون انیت اتیل اسان 
مساقرت کی لت که ازا کف ی 


می کنند و ارگ به اذعان تمام جهانگردان که از آن 


بازدید کرد‌اند. یکی از زیباترین آثار باستانی ایران آست. 

اما متا سفانه تيدم سر مايه گذار ی متاسب و عدم 
انطباق با معیارها و استانداردهای جهانی در کنار 
پاره‌ای مشکلات دیگر. صنعت گردشگری را در این 
شهر با معضل جدی مواجه ساخته است. از مسوولان 
مربوطه خواهشمندیم به آبن موضوع توجه بیشتری 
کرده و با سرمایه گذاری گسترده در زمینه گردشگری: 
ترتیبی اتخاذ کنند تا پم بتواند هرچه سریعتر جایگاه 
اصلی خود را پیدا کرده و به یکی از قظیهای اصلی 
گردشگری کشور میدل شود: 


محبود جعفری کوهبناتی 
خبرنگار اطلاعات هفتگی - بم 
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تاکنون مطالب و حتی گزارشهای مقضلی راجع 
په شهرک ۳۰ هزار نفری مارلیک در جراید به چاپ 
رسیده است. اما مسوولان ذی‌ربط به‌طور دقیق و 
همه‌جانیه نتوانسته‌اند ان‌طوری که می‌بایست به 
این شهر ک سروسامانی پدهند. 

آمید است با چاپ این مطلپ در مجله اطلاعات 
فنگی. مسورلان گرشهای شنوا و چشم‌های بدا 


خود را بیش از پیش برای شنیدن و دیدن نواقص 
ی آن اقدام کنند. 

۲ ۱ پارس سگهای ولگرد و حمله ذسته‌جمعی 
انها: امان ساکنان را پر بده استگام 


شهرت تاریخی ېم و وجود ارگ قدیم که 9 





۴ ضرورت افتتاح و راه‌اندازی اتوبوس شرکت 
واحد از فاز سه شهرک مارلیک په تهران و کرج و 
پالعکس. 


۳- ضرورت باز گشایی و افتتاح شرکت تعاونی 
مصرف در فاز سه مارلیک: 


۴“ برقراری و راه‌اندازی خطوط تاکسیرانی از 
فلکه پنجم فردیس به انتهای خیاپان شیوا در فاز سه _ 
e‏ ۲ 
۱ جمع آوری بهداشتی وبه موقع زباله‌ها: 

۳ ایجا فضای سبز و احداث پارک پرای 
گودکان و خانواده‌ها. 

۷- فعال کردن پاسگاه نیروی انتظامی و برقراری 
امتیت در این شهرک: 

علی اکبر فرقانی * 


:جوا تمم ۵ صلے , , ی درغم فم 


امکاناتش ‏ 
ص 





جاده جوانعرد به بوکان و شاهین‌دژ پسیار کم‌عرض 
است و اسفالت بسیار امناسبی دارد, 

حتی بیش از نیمی از آن خراب است و باعث 
صاقابت کار ی شوب 
داخل 9 ا و تصویب شد. اسا 
4 اقدامی در این جهت صورت نگرقت. 
علاوه بر اینها روستای جرانمرد فاقد 
ِ 8 خطوط تلفن در منازل است. 
۳ متأسفانه مردم این روستا که از ترابع 
؟ استان آذربایجان غربی و دارای ۰ نفر 
€ جمعیت است. در فقر و بدبختی زندگی 
می‌کنند. از مسوولان محترم تقاضا 
داریم: توجه بیشتری به این روستا داشته 

احمد پوسفین 


نابات ری ۹1 ۳ : 


" با ول ب 
ت 





امکائات جشم پڑشکی در گتاباد محدود و تغداد 
چشم‌پزشکان نیز بسیار اندک است. در این 
شهرستان, بیماران از وضعیت چشم‌پزشکی و ویزیت 
بیمار گله دارند. چنانچه بیمارستان این شهر از 
امکانات کافی برخوردار باشد ٩۰‏ درصد جراحیهای 
چشمی که در مراکز درمانی پیشرفته کشور صورت 
می پذیرد. در این شهرستان انجام شدنی خواهد بود 
ولی متاسفانه این بیمارستان دچار امکانات بسیار 
محدود حتی در بخش اورژانس است و معدودی از 
وسایل هم که فراهم شده خراپ و پلااستفاده است. 
علی‌رغم تذکرات و درخواستهای فراوان. کسی 
پیگیر تعمیر و یا تعویض آنها نیست. از مسوولان 
محترم تقاضای زسیدگی داریم. 

مجید کاظمی « خبرنگار اطلاعات هفتگی در گناباد 






هنر . تخصص و بهداشت برای آنکا چ 3 
باموهای زیبا وطبیعی.سالها بانشاط واعتماد زندگی کنید ونه 


ولی عضر روبروی مطهری شماره ۸۴۸ نیش فتحی شقاقی , 
تلقن :۸۷۱۲۵۷۷ - - ۸۷۲۵۰۳۲ فکس : ۸۷۳۵۰۳۳ دفی :۳۵5۲۲۳ ۰۰8۷۱ 2 



















۷ نیاز رصم ود یلم بین الملل 
نمابنده انحصاری دانشگاه اکسفورد (۲ 010 ) وم رکز اموزش VFFYIYY E kas‏ 


و آزمونهای اتات باز رگانی لندن (1,1) 

آمادگی خود را جهت ارائه خدمات ذیل اعلام می‌دار د؛ 
8 دوره‌مهارنی کاربردی مت جمی زیان انگلیسی پا مدرل وزارت فر هگ و ارشاد اسلامی 
0 کلاسهای مکالمه ۰۱ ۳و ۵ روز در هفتهة 
۵ کلاسهای سکالمه گرامر ۳روز در هغه 
8 کلاسهای مکالمه زبان فرانسه ۳روز در هفنه 
® کلاسهای تك جلسه مو ضوعی زبان انگلیسی 
تورهای آموزشی -لفریحی نیم روزهو بل روژه به زبان انگلیسی 
® کلاسهای نلفظ و آراشناسی بان انگلیشی * 
۵ بر گر ر کننده انحصاری آزمون 815۸ واسایر آزمونهای اناف بازر گانی لندن 166 
با اعطای دیپلم ر سمی از انگلستان (معتبر در ۸٩‏ کشور جهان و سورد قبول بشتر 
دانشگاههای ارو پا) 
0 عرضه کننده جدیدترین کتپ» نوار و فیلمهای آموزشی از دانشگاه آلسفورد 
8 تنهاسازنده لابراتور های کامپپوتری و الکترونیکی زبان با تانید به سازمان پژوهشهای 
علمی و صنمتی ابرانو نها صادر کننده سی تم لایر اور زیانبه خاز ج از کشور 
شعبه‌های ز بان سر ا: تجر یش ( ۷۱۳۴۷۰۰ ۸۵۰۹۳۳۶۸-۷ ), شهر ک غرب 




















مرکز ترک اعنیاه کرج 
شتاخت و درمان علل تمایل 
سپس ابجاد تثفر و حساسیت 
چسمی و روحی نسبت به مواد 
مخدر با استفاده از روش 
هیپنو نیزم, دارو و 

دارو جهت شهرستانها با بست 
ارسال میگردد 

۱۱ 


علی کو چک زاده عقیمی 
دانش آموز کلاس جيارم 
ابتدایی دبستان دانش پرور 
منطقه ۸ تسهران در سال 
تحصیلی ۸۰۸۸۱ با معدل 
2۰ر ثلث اول شا گرد ماز 
شناخته شده با تشگر از 
زحمات کادر هحترم هدرسه 
بخصوص سرکار خانم طیبی 

























ترک اعتیاد »۱۰./ تضمینی 
با جبدترین معد آنجمن پزشکان ترک اعتباد آمریک | 
تهران - اصفهان‌وار سال‌به کلیه شهرستانها ۰ ۰۹۱۱۳۱۱۳۹۰ 










(خواهران ۵۷ ۸۰۷۶۴)( بر ادران ۳۱ ۸۰۹۳۳۶۸-۰۹۷۷ )در سالت 4 E‏ 
7 
۱ ۵۰۸۸۴۸۱ ۳-۲ ۵۱۵۴۶ ۲) شهر ی ری (۳۷۶۱۷۰۸) ۱ 1 + 
دفتر مرکزی:تهران.خ. انقلاب, ابتدای وال شیر ازی» پلاک ۲۷۷ 1 ۳ 1 
تلفن: ۲ ۴۱۷۱۱۰۶۴۰۱۲۳۷3 ۶ شاکس؛ ۲ ۲۴۶۲۱۵ ۱ 1 د 5 
Fmalil: zabansrw @ rayan.com zabansara @ hotmail.com‏ ۱ 2 ۷ 
۱ ۱ و ا 
3 2 ۶ 
۱ ۱ 1 
+ ر 7 آولیین موسسه تر میم مو در آبرآن 

۱ 2 ی ۱ وشن تین انسکین از امریکا 
فس سر ۳ + تخلز هتسن اترم مو از کانادا *مویایرو. ۰ 


اند ناز مق انا یکصد هزار نار مو توا ر 
| دون قبل چراحن 


۱ : ۵ ریزی : جزوه ؛ که 
۱۸۳۳۵ 8 یک دام نیزنب ریپ ۷چ 


E ۰‏ ۱ در ۶روز با دستگاه 


توسط بز شک ددون باز کشت 
۳ ۲۳۵۵۱۹۷ - مودابل ۵۳+ 












١‏ توهین کردن و خوار شمردن *استخوانی ترم 
و سست مثل استخوان یینی < فضای لایتناهی ۰۲ 
کنایه از ادم تازه به مال و ثروت رسیده است = 
ناچار و ناگزیر * سفره چرمی ۳ بچه مدرسه‌ای 
در بازی می زند * لباس پوشیده * النی که با ان 
پول فلزی و سکه می‌زنند - من و شما ۴* 
ستایش و نبایش « اسیاب بازی بچگانه < تا حال 
و تأاکنون یکی از دانشکده‌ها ۵ غلاف شمشیر 
< ریختن برقاو باران “خم بزرگ «تلیخ ۶ ناله 
و فریاد > علاقه و پیوند < قطاع الطریق 2۷ در 
سابق کار چرخ گوشت را انجام اد و 
گل - جهالت ۰۸ گرشت آذری « هم با شیر 
می‌خورند. هم در شیرینی پزی به کار می‌آید - 
ویتامین انعقاه خون « نو و جدید -٩‏ از درندگان 
خطرناک - اثری جالب از «انتوان چخوف» 
نویسنده روسی = از چنین چشمی باید دوری 
جست ۱۰* کشوری در افریقا » دانه خوشیو * از 
میوه‌های خوشمزه تابستانی * مثل و مانند ۰۱۱ 
شرح و تفسیر - معمولاً از غیب می رسد * اسراز 
ورآژها ۱۲*ثبیره ‏ سستی و تنبلی « خردهندتر و 
باناتر ۰۱۳ مساوی و براپر “ نیمه ماما ۰ 
لزدیک بین - فرود آمدن. ۱۴- ساختمان یا 
سازنده‌اش ۰ کاب هیچ گاد نمی وید ترش 
است! * غنیمت گیرنده * بجا آوردن ۵ حرف 
ندا« از اسامی مردان انگلیسی * بخت و اقبال ابر 
پایین امده ۱۶*ستون دین «ابوالبشر *سفینه‌ای که 
عکسهای بسیاری توسط مادون قرمز به زمین 
مخابره کرد ۱۷- دوستان - نام فرشته‌ای که په 
غضب خدا گرفتار شد د ظردشد. 

9 عمه دک 

۱ ریزریز شدہ موّنث قائم * مرد متمرد ۲* همان 
خورشید عالمتاپ است * با هم برابر شدن « شاعر 
معاصر وپرداز کشورمان ۴ا سیب و زیان - ظرفی 
برای سرخ کردن غذا “ نوعی شیرینی خوشمزه - 
صدمترفریع ۴" با خودش, یکی کامل می‌شود « 
صاحب ملک و زمین فراوان است ‏ فرزندی چون 
عمار به اسلام تقدیم کرد * در مقابل ۵ آرام یافتن 
از اندوه " صدای فروریختن سقف یا بنا راء کوتاء 
شده = از حالات دریا ۳۶ وزش باذ = ملامت و 
سرزنش کردن جاو مکان ۷ آنکه بسیار سیر و 
گردش کتد « پایه کارمندی « پرنده‌ای حرام 


۶ 69 


شمار ۳۰۳۳۵ 


شت و کوچکتر از کبوتر که به آن کلاغ سبز هم 
می گویند ۰۸ گمراهی و هلاکت ‏ شهری در استان 
تهران * بوی ماند گی غذا و نان * راهب مسیحی -٩‏ 
یکی از نامهای یزدان در ابین زرتشتی « اثری 
جالب از درام‌تویس انگلیس اویلیام کسیر - 
چوب راست و پلند ۱۰ بزرگ قوم و یا مرد 
یکوروی = طرف و جاتب < فرمانهای بادشاه - 
جدید و تازه <١١‏ خجسته و میمون * عکر و حیله - 
آهسته خودمانی و عامیانه ۲- جمع آوری شده * 
یک وعده غذایی » دعابی که برای دفع چشم خم 
بنویسند و با خود تگهدارند ۰*۱۳ گلی است زییا و 
خوشبو ‏ خدای خورشید نزد مصریان باستان ۰ 
شهری در کانادا > گلدسته مسااجد 2۱۴ اسب جابار 
ارشاد شنده * یکی از قهرمانان داستان «باباگوریو» 
اثر معروف «بالزاک» «خاله بزرگ ۵ضریه‌ای با 
سر در فوتیال » حکیم و دانشمند * نیکو و خوب - 
پول رای کشور آفتاب تابان (ژاپن) ۱۶« در امن و 
امان بودن * زشت و تاپسند ”افع و مفید بودن ۱۷- 
بازی در تماشاخانه - یکی از اعداد زیر بیست - 


اسانمی بر ند گان حدول شمار ۵ ۳۰۳۳ 


١‏ اعظم مرسری -قم 
۴“ رضا عایدی -بروجرد 





پاک و منزه و یا نامی برای دختران. 
OOO‏ 
0 طراح مهدی محمدی از خمام 





0 بنج حایجانو ی در نقاشی ماتاذور اسیانبانی 


مانادور یا گاوباز اسپانیایی وار زهین شده اگوی دست و پنجه نرم | E‏ 
۲کند. یکی از نماشاچیان از این صحنه خوشش شش آمد وشروع یه تقاشې کرد | ِ ` 0 نقاشی گمشده در بین اعدا 
DR‏ ی : ۲ | . درمیان این اعداد یک تفاشی باسوژه جالب گم شده برای پیدا کردن آن مدادیاخودکاری! 
2 ۳ جابجایی 1 نج 97 سس 1 اپرداشته و از شماره (۱) تاشماره (۵۹) را از روی نقطه‌های سیا با خط مستقیم به هم متصل کنید. سا 
E 1‏ ۳ از پایان خطکشی این نقاشی با سوژه جالب جلو چشمان شما ظاهر خواهد شد. . 
ار می‌توانید این جاپجایی‌ها را مشخص 

م 












قرار گذاشتند صبح روز بعد این کار را کنند. یکی از گردر اضافه که مانده برد به میمون داد... 
آن پنج نفر نیمه شب از خواب بیدار شد و پیش خود ‏ چند دقیقه بعد تفر دیگری از خواب بیدار شد 
پنج مسافر داخل عتلی شدند. این پنج مسافر یک زمزمه کرد: آو هم با همان تصور سراغ گردوها رفت واو نیز گردوها 
نی بزرگ گردو و یک میمون همراه داشتند. « میادا درستاتم سرم کللاه بگذارند. را به پنجم قسمت مساوی تقسیم کرد و سهم خود را 
نخست خیال داشتند گردوها را در همان محل بین برخاست و سراغ گونی رفت و گردوها را په پنج برداشت ویک گردو اضافه راهم په میمون داد! 
خرد قسمت کنند. اما چون خیلی خسته بودئد. هچ 
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وه 





ee ۳‏ ت رز سور ۰ 
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0 ۲۵ اختلاف در نقاشی کار گاه م 7 جای ای خیر : ہودند. یکی از کارگران یرت متوجه ۲۵ اختلاف در بین ابن دو تقاشی 3 
#ساختمانی که ذوق نفاشی داشت از اہن صحله یک تصویر تهیه گردید. آپا شما هم می توائید این اختلافها را پیدا 
کرد و بعد از روی سخه اصلی یک کپیه دیگر آماده 

دو کارگر ساخنمائی در موقع استراحت نمود؛ ولی وقتی در نقاشی را پا هم مقایسه کرد با 













متأسفانه این روزها به جای 
تشویق مردم به استفاده از وسایل 

نقلیه عسرمی, متولیان شرکت 
تولید فراورده‌های تفقتی چنان از 
| مر غوییت بنزین بدون سرب تعریف می کنند و تصاویر عربوط په 
| افزایش جایگاههای بنزین پاک در جراید چاپ می‌شود (تبلیغ 
غیرمستقیم) که انگار دود خروجی لوله اگزوز عزاران خودرو 
| خخصی اعم از واقعاً شخصی و مساف رکشهای ظاهراً پلاکت سفید 
عبن شلعم و لبو برای التيام سرفه خاصیت دارد! 





به این علت فی گویند در جمعی. که کودک باشد غیبت ټښیشوډ چون هرجه سر در ی 2 
حر کات شیرین و یا گفتار غلط غلر ط اطفال خردسال فرصت نمی دهد اعضای اطلاعات هفتگی در E ٠‏ 
برای پد گویی از عروس از آمادگی کامل بر خوردارند. می کن پاکتسسهای ۹ ۱ 


اقای «جواد جراغیان» ساکن روستای «کوشه» از توابع بردسکن استان | |مربوط به قسمتهای 
خراسان تير در نامه همراه عکس این کودک وشته؛ برای اثبات معصوم بودن مختلف را جداگانه 
اطقال همین دلیل کافی است که ته تنها خودشان مرتکب گناه نمی‌شوند. بلکه | | بفرستید. باز آقای 
حضورشان در جمع خانواده دیگران را از گناه غیبت پازمی‌دارند. از خمیسسس سل ر سا 

خقیسسسر | | داووداپادی» سباکن 
عدسی نویس ضمن | اراک به حقیسر 
تانسد اس تدلال عدسی‌نویس. وشته: 


جناب «جراغیان» | | «کارت خبرنگاری من 
اضافه می کنم: چی شد!(» ایشسان 

مضافاً اينکه نه | اعلاوه بر س‌وال 
چک بی هل غیرمتعارف مزبور در 
می کشند. نه دروغ | | نامه همراه تصویر فرزندان و یابه قول ما قدیمی‌هاورته مرقوم فرموده‌سه بچه زیاداست و با این 
می گویند. و ثه در | ااوضاع اقتصادی کشور که روز به روز تورم بالا می رود فقط دو فرزند کافی است. | 
ستی هستند تا فرق جناب «داوودا بادی» به سلامت وراث دوییت(!) هم جاشتی نثر خود کرده که عیناً ۱ 
میان طلا و آهن را | | جهت عبرت علافه‌مندان سرایندگی به نظرتان می رسد ۱ 
بدانند, مرتکسب | | شداول برج و دوباره موجرم باشستاب آمد 





دست کجی شوند! ز بهر اخذ طلب کل غضنفر قصاب باعتاپ آمد 
شدم قبض روج با حقوق کم و بجه‌های زیاد 
وقتی شٹیدم گرانی و خرج بچه‌ها به حساپ امد | 


۷ 








( سوغات اردبیل ‏ ) 


چشم حقیر عدسی ویس بدون عینک شیشه ته‌استکانی که به 





تصویر بیرست افتاد, با ترجه به مبداء «تبریز» محل اقامت فرستنده 
سوغات مصور و مشهور بودن آجیل چهار مغز آن دیار تصور کردم آقای 
«سجاد آشتیانی» خبرنگار افتخاری مجله در تبریز خواسته مالاافل عکس 
خشکبار کیلویی خدادتومان بسته‌بندی شده زادگاهشان را تماشا کنیم 
( و صف‌اآلعیش, نصف‌العیش !) غاقل از اینکه اجناس داخل نایلی‌ها «یاقلا » 
می‌باشد. آن هم نه بافلای خشک تبریز. بلکه جناب آشتیانی در سفری 
به «آردییل) جهت انجام ماموریت آباری چنین صحنه‌ای را شکار کرده 
نا ضمن آشاره په ترخ موز کیلویی ۷۵۰ تومان (تنها کالاایی که در بساط 

| فروشلفه دیده نمی‌شود) به زبان خودش خطاب به کاسب اردبیلی بپرسد 
«قارداشی اصلاً هج دخلیی وار؟!» 
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۱ تبلیغ چیان ۳ 


شاید بساختمان اختمان بانگ مرکزی مسکن (رخنی سایق) در راحت 
شدن قشر آسیب پذیر از مصیبت اجارء‌نشیتی نقش مهمی نداشته 
باشد که ندارد و آنهایی هم که موفق به گرفتن وا خرید خائه 
شده‌اند. تا ابد مستاجر بانک مزبور خراهند بود. (نرداخت اقساط 
اصل و بهره مادام العسر!) ولی چون نمای بیروئی پانک اجاره‌خوار 
مربور واقع در خیاپان فردوسی جبوبی “ (روبرری کرچه کیهان) 
چشمگیر است. چه جایی بهتر از نضب آگهی‌های پت و پهن مشهود 
ا ات ا 
بی‌خائمانان به شرط تملیک نداشته باشد. مجید شادمان ناد 

ی مه و که رای بو .پا طعنه گفت:تبلیغ کار شناسی 

ارشد مساله‌ای نیست؛ منتها خدا کند آگهی نک E‏ روا 
نوشابه‌های سوسک دار (ببخشید گازدار) به طرفین بانک سکن 


| 






۷ 
۱ 


لآ 


1 


۱ دست دز لىد و شادی کنیب خواستار آن بود) بحت توقیف اقای «حسین لفمائیان» توجه به شاد بودن مندرجات این صفحه, حقير 

۱ ی 3 نماینده همدان خارج از سقف محتریات صفحه عدسی‌نویس حیقم آمد شما خوانند سس 
جون مسروح علل مصونیت پارلمانی نمایند گان دستپحت عد سی است؛ مننها همکار عكاسمان «محيد اطلاعات هغتگی .قدیمی تر ب ین مجله کشور .از رویت 

منتخضب مردم در قالون اساسی کشور په وصوح شادمان نواد» روز ۸۰/۱۰/۲۶ همزمان با ورود ایشان به صحنه گلا ران زندانی سابق و نشاط سایر نما FE‏ 
ات داده شده (طوری که زنده‌یاد مرحوم مدرس. مجلس پس از آزادی, تصاویر جالبی تهیه کرده که با مردم محروم شوید! 


۱ 














KE 5‏ . ها / ۴ سيس مجع دانشگاهیان شاهکو د. 
ر تیب اجب 0 ۳ انتشار نشریه پژراک کوهپایه. 
این طور هم نیست که پنده و شما همیشه از شنیدن آخیان ۴افتتاح اینترنت شاهکوه متصل به شبکه جهاتی ایتترنت. 


تاسف‌آور فرار مقزها ناراحت بشویم. خوشیختائة آقای «عباس 
خواجه شاهکوهی» در نامه همراه عکس چشمنواز روستای چهارباغ 
شاشکره و اشاره به بوستن شاهکو و اولین دهات ایران یه شبکه 
اینترنت چهانی نوشته همولایتی ما جتاب اقای دکتر «علیاکبر 
جلالی» استاد دانشگاه و عضی 5 علعی داتشکده ةبرق دانشگاه 
علم و صنعت ایران, عضو مستقل بونسکو در آموزش و فتاوری 
ستلده اسیا و E‏ مجر پروژه اون شهرک الکررایک 
و ست ي آمیکا و از ز تام این مدارک و دار مهمتر 
داشتن عرق ملی و تواضع در مقایسه با بعضی از مسوولان بیسواداما 
داد په وطن بر گردد و برای کشورش کار کند. اقدامات ايشان در 
شاهکوه به قرار زیر اسبت 

۱ انتقال شاهکوی علیا از دامنه کوه په دشت تا ضمن رز دیک 
| شدن په جاده آسفالته با کمپود آپ مواجه تباشند. 
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"5 فر عنود امناقت شب برد ES‏ 
- ۰ راهنمایی به سراغ «جو کریگان» معاون بانک ملی ‏ 
5 خیابان «اسمیت» در متزلش آمد و وی را,با خود به < 
سی پاسگاه راهنمایی و رانند گی برد ۱ 
Fe‏ در پاسگاه افسر پلیس ا بشت در باز داخت‌گاه رو به َ 
هت مان از این فا است که در مات کشت و ٩‏ / 
بیست دقیقه دیشب یک پسربچه شش ساله زیر 
ا ماشین رفت شخصی که شاهد تصادف بود گراهی 
" داد که راننده پس از تصادف اصلا ترقف تکرد و په ۱ 
a‏ ااهش انامه داد. شاهد نتوانست شماره اتوعبیل را ۲ 
۳59 ببیند اما گفت که ققط یک اتومبیل سبز رگ مدل 





۰ را تشخیص داده است. ما یس از رفتن به محل 
عادنه یگ تکه شيشه شکسته در گلوی بجه که 
در حال مرگ بود. پیدا کردیم: رقتی بجه را په 
بیمارستان متتقل کردیم او مرده برد و بعد ما به سرا 
ماشین فراری رفتیم, پس از چند دقیقه جستجو 
ماشین موردنظر را که خانم شما پشت فرمان آن 
نشسته نود پیدا کرنیم. ایشان را به پاسگاه آوردیم و 


پس از بررسی دقیق فتی پلیس قانع شدیم که | 


اتومبیل تصادف کرده همین اتومبیل شماست. چون 
شيشه چراغْ سمت راست جلو شکسته و تکه 
شیشه‌ای که از گلوی بچه بیرون آرردیم. کاملا په آن 
می‌خورد. حالا اشکال کار ما در این است که 
همسرتان همه چیز را انکار می گند و این خیلی به 
ضررشان تمام خواهد شت زیرا اگر خائم شما پک 
بطری زهرمار په خورد شما می داد ممکن بود دادگاه 


او را بیخشد. اما هرگز هیچ دادگاهی کسی را که 


کردکی را زیر بگیرد و فرار کند نخواهد بخشید. 
بهترین کاری که شما می‌توالید بکنید این است که 
همسرتان را تشویق به اعتراف کنید شاید امیدی 
باشد و گره محکومیتش حتمی است: 

«جو» که به کلی وارفته بوډ بدون گفتن یک 
کلمه غرابان وارد اتاق زندان شد. زن با دیدن 
شوفرش زد زیر گریه و مرد وحشث زده شد.بالاخره 
«جو» همسرش را دلداری دادو گفت: 

* درست می شود. 
۲ > اوه «جو4: من بی گناهم. من چیزی نمی دائم: 
آنها هرچه می گویند درست است ولی من با هیچ 
کس تصادف نکرددام... 

* اما ماشین نشان می دهد که تصادف کرده‌ای. 
چراغ جلو شکسته و کمی هم خمید گی پیدا کرده. 


به «چو» تو هم حرفم را باور نمی کنی[ به خدا 


@ .۶ شماره ۳۰۳۳ 


من یا کسی تضادف نکردم. 

«اجو» خن می کرد که همسرش راست می گوید. 
اوزنی برد که حتی, گریه‌ای را درحال مرگ رها کند 
تا جه رسد به یک بجه! اما مدار کی که پلیس در 
دست داشت غیرقابل انکار بودء #جو» گفت: 

٣‏ ممکن است تو حس نکرده باشی» جشمت سیاهی 
رفته و تتوانسته‌ای چیزی را حس کلی. خوب به مغزت 
فشار بیاوز و ببین چه چیز نازه‌ای به فکرت می زد . 

اما این غیرمکن است. من کاملا هوشیار بودم 
و ختی یک موش را زیر نگرفتم! 

- شاید در مورد ساعت اشتباه کردی و دیرتر از 
هت و نیم از خانه ببرون آمده باشی و قبل از آن 
موقع کسی ماشین را دژدیده ویس از تصادف آن را 
سر جایش گذاشته؟ 

«ترنی ۷ سرش را با خسرت تکان داد و 

= نه اجو من در حدود ساعت هشت سوار 
ماشین شدم و به طرف بولوار رفتم, بعد خواستم یک 
مجله بخرم. گوشه خیابان پار ک کردم. صد قدم بالاتر 
داعل یگ نفازه دم ز چس از کسی رسجو یک 
مجله خریدم. وقتی که از مقازه بیرون آمدم, با زن 
موفرمزی که لباس شب پوشیده بود پرخورد کردم. او 
از من سراغ یک گریه سياه را گرقت و گفت آن را 
گم کرده و اگر پیدایش نکند دخترش خیلی ناراحت 
خواهد شد ب مس‌ااز | ن حدود چهار * پنج دقیقه با من 
ډرددل کرد و از دخترش حرف زد. من از آو جدا شدم 
و هنوژ چند دقیقه بیشتر نرانده بودم که صبدای ماشین 
پلیس را شنیدم و ابستادم. آنها نگاهی به من و ماشین 
انداختند و مرا گرفتند و وقتی که به اینجا امدیم این 
انهاء تتفرانگیز را په من پستند. اما شن بی کتاهم 








جوا بر کن! 

و پعد دوباره شروخ به گریه کرذ. «جر» کاملاً شاج 
و داح ماندء پود و ثمی دانست جه کند. چند لحظه بعد اقسر 
راهنمایی و رانندگی وارداتاق جد و از «جو کریگان» 


پر سید : 

< آي حاضر به صحیت هستند؟ 

ااجو)ا یک نگاه دبگر به هسسرش ائداخت و بعد 
په سردی جواب داد 

او حقیقت رابه تما گفته است. 

< خب آگر شما می خواهید با همسرتان همدردی 
کنید به من مربوط ليست فقط بدائید که فردا صیح 
محاکمه وی آغاز می‌شود و آنوقت پس از رای 
دادگاه راه چاره‌ای نمی ماند. 

همین که افسر پلیس از اتاق خارج شد. افکار 
ااجو » په کلی آشفته گردبد. تا فردااء,, تا فردا همه جیز 
از ہیں می‌رفتا... خدایا چ کان باید بکند؟ 

همجنان که فکرش در پیج و خم گفته‌های «تونی» 
و عدارک پلیس سرگردان بود. ناگهان نکته‌ای 
توجه‌اش را جلب کرد: آن دختر فوقرمز... چهار - پنج 
دقیقه با «تونی» ضحبت کرد... جرا آیا واقعاً 


گربه‌اش را گم کرده بود یادد: 


پلافاصله مشخصات کامل آن زن و آدرس مغازه 
را از همرش پرسید و او را حيرت رده ترک کرد 

پس از رسیدن به آن آدرس په رستورانهای 
نزدیک لوار سر زو بش از ججج 5ر بان کیبگن 
ته رستوران: گشده خودرا در رستوران چهازم بیدا 
کرد. وی وانست از میان, ماشین‌های زیاد انجا یک 
ماشین مدل ماشین خودش و از قضا همرنگ آن را 
پید کند. قورآ داخل یک کیو سک تلفن غد و از افسر 
راهنمایی و رانندگی خواهش کرد که هرچه زودتر 







خودرا په آنجا برساند... 

بعد از چند دقیقه هر دو تفر داخل رستوران شدئد. 
«چو» از افسبر راهنمایی خواست که دم در باقی بمائد 
و پا اشاره وی خود را په او برساند, سپس نگاهی په 
مشتریان انداخت و آن زن موقرمز را همراه یگ سرد 
سی ساله پشت یک مير دید, به طرف آن میز رفت و 
پس از مدتی برانداز کردن رن از او پرسید: 











دار بد؟ 
00 سفرهای تفریحی واژیارتی به مشه قم | 






































می‌زوم و در کلاس .رگا هم شرکت 



































می کنم. 


«گریه‌ات راپیدا کردی؟ . ا چه پیمی برای دیکر جهادیدگن دارید؟ 
کا و و من همیشه عی گریم وقتی که یک م 

۱ ۱ حور سس گفتد E‏ ال فك أ ند‌هند 
ea e‏ 1 جهانگرد سبالمند از کشورهای دیگر برای دیدار از [ ا تن ۳ ا 


کی وی ما وا اند وبا بیان 
| خودمان امکانانی نداشته باشند که با نقاط دیدنی | 
ا رر فا ۱ 


ازم درباره گریه‌ات که گم کرده بودی و 
سراغش رااز زئم می‌گرفتی صحبت می‌کنم» | 




















































زن موقرمز می‌خواست چوابی پدهد که مرد کثار .. ۳ ۳ 0 په ۸۰ سال هر راخ رن خر کاب 
دستش با خشونت گفت: و ا مه دای با ریک له ی ان ی 
* دست از سر ژنم برمی‌داری یا نه؟ ا ار زر .| أمی‌کنم هیچگاه در انزوا نباشم. | 
«جو»4 یک نگاه طولانی په آن مرد انداخت و بعد تاه بله. گاھی مړ ی سريم و می ۳ 
۱ 4 1 ۳ بگویم شاعر هستم؛ پلکه تنها برای دل < ۰ ۳ 1 
به افسر اشاره کرد. وقتی که او جلو مد توضیح داد گر ا 0ا تاخناز زند کې 8 
قاتل یکی از ابن دو نقر است! می ویم 
یحی از این دو تعر ۱ ۱ خانم محیوبه لقایی کارمند بازنشسته شرکت 
6 ارز سای نوج وماد رک مه ای ما یرای دازون مخارات و ۷ ساله جزه کسانی آست که پ‌طور نان 
۳ : | 8 0 تاکید می کنم که زرزش را جزو برنامه 
- خواهش می کتم برای ادای توضیحات با من په دراین گفت‌وگو شرکت می‌کند و در ارتیاط "پا 
پاسگاه بیایید, ۱ ۱ ۱ انجسن می گوید: حضور دراین انجسن برای تقویت ۱ 
در این موقع زن موقرمز ناله کنان گفت؛ روحیه من بسیار عور بوده و از جمله کسائی هنتتم 
> تقصیر من نبود! قنصم می‌خورم! او به من یاد داد ۱ که یک روژ هم در جلسه هفتگی غیبت نداشتهام و 
۱ 5 مریم غفاری ثراقی ۷۸ سال دارای سه دختر و | |از برنامه‌های ادبی, اجتماعی و پزشکی بیشترین 
نیم ساعت بعد. «جو» لبخندزنان دست همرش یک پسر که دو دختر و تنها پسرش در خارج از بهره را برده‌ام. ۱ 
را گرفت و او رااز بازداشتگاه بیرون آورد. کشنور زندگی فی کد از دیگز مصاحبه شوندگان او خطاب به جوانترها سفارش می گند که سعی. 
ات یی است. او درباره خود می‌گوید. همسرم هفت سال | |کنند ساختار زندگی خود را درهمین سنین طوری 
او وین است که فوت کرده و درحال حاضر بادختر سوم خود | | پایریزی کنند که در هنگام پیری استحکام داشته | 
۱ * آن زتی که گربه‌اش را گم کرده بود این بلا را دز هرک زندگی می‌کنم: قوق دیپلم دانشسراا آباشند. ۱ 
ا می‌نا آوزدا هستم.سی سال کارمند آموزش و پرورش بودم و در و در پایأن این گفت‌وگو خاتم رقمت سربی با 
نمی‌فهمم عزیزم. من پشت فرمان ۳ | سمت دبیر, معاون و رئێس مدارس انجام وظیفه | | وجوة اینکه بیشتر از ۷۰ زمسنان را تجربه کرده پا 
و کی صلا گر کردبام. روعیفای بهاری می کیو اران سار با باز د 


«پله درست است. اما آن زن موقرمز با شوهرش 

سوار ماشیثی شبیه مال ما بودند و به سرعت به طرف 

| رستوران می‌رفتند. در راه با آن بچه تصادت 
می کنند: اما مرد که بشنت فرمان پود بدون اعتنا قزار 
کرده و ضمن فرار تو را می‌بیند که مشغول پارک 
کردن بودی. پس از اینکه می‌بینند تو وارد مغازه 
شدی راه چاره خوبی به ذهنشان هی‌رسد. په این 

[ | رتبب که مدینش را مقابل نزدیکترین رستوران 
پارک کرده و همسرش را به سزاغ تو می‌فزسند که 





مشهد همراه جهاندیدگان بهترین خاطرات زندگی 
من است» 

او ادامه می دهد؛ تسام جیهاندندگان از زحمات 
دلسوزانه اعضای هیات مدیره خائم ها نشانه گر, 
معمار, خلخالی و فریدی وآقای استوار کسال تشکر 
را دارند و یکسدا فریاد می‌زنند «دستتان واقعاً درد 
نکننن 


تا با اتجمن چگونه آشنا شدید؟ 

0 سال ۷٩‏ توسط یکی از بستگان از وجوه 
چتین انجمنی مطلع شدم, به اتفاق خراهرم به 
عضویت انجمن جهاندیدگان درآمدم. و تا به امروز از 
شرکت در بنههایتفریحی و جنات هفتگی بسیار 
راضی هستم. 

0 به کدامیک از برنامه‌های انجمن علاقه 













آگر تو از مغازه زود بیرون آمدی سرت را گرم کند و ~~ س س س ص س ت س س س ت e OS ea gr mg ebr ea gime‏ 
بعد خودش شیشه راشکسته و جرا ماشین خود را په 5 پاسخهای باهوش‌خودکلنجاربروید 0 بنج افر و زک کؤنی کی تاو / 
کمک یک آچار بیرون آورده آن راباشیشه انومسیل ‏ | نود ۱ گردو پاقی مائده بود! j‏ 
ما عوض می کند. البته ابن کار پیش از چهار - پا ۳ زا" a‏ ۰ 
| ماعوض می لبته ن کار پیش ز چهار پنج ادف هر تات ۵برجابجن درس توا ا ای ۱ 
۱ دقیقه وقت نمی گیرد و چون فقط باید چهار تا پنج پیج : کار گاه ساختمانی 1 
وا باژ و بنته می کرد: ۱ بالای وسط شاخ گار بهجای گره پشت شکوارا 
اما تو چطرر این مرضوع را ثاپت کردی؟ 0 نقاشی کمشده دریین ۱ ماتادور. ۲ گوش گاو به ای شکل جلو کلاہ نادور 
ار انگشت او در قسمت دروئی کیت دک | اعداد ا په جائ سر این ادر ا 

۹ 2 nm 

# نی ری e a e‏ س ee‏ س سس سد سے سے ست کس ست لاد ص نے نے سس ست س مه سے ج سے کے س س س سے م م س سے سے اک 



































توکیو ژاپن 
جاکارتا -اندرنزی 
پانک رک تا بلند 














|قوتبال آسیا روی ۳ خط تکراری حرکت وگو 
برنان‌هاو مسابقات دراین ار کین طاق بای 
روز در جهان فرتبال نبرد. شاهد بودیم که قاره‌های 


55 


یالکو کب تا بللد 
|دیگر به‌سرعت در برنامه‌های خود تجدیدنظر می کردند ONY‏ 


در مناطی خرد ادامه می‌دادند. اکنون شاهد هستیم که 
حتی دز برخی از قار‌ها. مسابقات داخلی و یا جام 












۰ دعلی ‏ هد 

|ملتهای قاره با افزودن یکی, در تیم از قاره‌های دیگر مشزل. -کره‌جنونی 

انجام می شود نا هیجان و گسترش بیشتری به مسابقات | ۲5۳ باژدهم پکن - چين 

, داده شود. برای مثال در مسابقات جام دلتهای آمییکای کک هیروشمما - زاین 3 





فی گشاید. مهمترین تقییرانی که شاهد آن خراهیم بود 
او از تصویب نهایی نیز گذشته از این قرار میباشند. 


0 فو تبال باز بهای آسیانی 

مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی یا المپیک 
آنیاین که با بیش از ۳۵ رشته ورزشی دیگر در 
چرخه‌های چهارساله انجام می گرفتہ هیچ محدودیتی 
نذاشت و کشورها با بیشترین قدرت می توانستند در 
مسابقات شر کت کنند. اما از طرفی قاره آسیا مسابقات 
اجام ملتهای آسیا را نیز در چرخه‌های چهار ماله برگزار 
ای کرد. بذین ترتیب. آسیافرواقع صاحب کو قهرمان ۲3۳ 
می‌شد. از طرف دیگر کمیته الملل المبیک از" | 
اسال ۱۹۹۲ بعتی المپیک بارسلون مسابقات فويال ‏ ۳ 
المییک را محدود به بازیکنان فوتبال امید یا زیر ۲۳ 











کره ۔ اففانستان هد چس 
هتد 
تایران ‏ عند 
کرەجنویی - ژاپن ۔ یران 
مالزۍ -پرمه یب 


هد عقام چبهارم را به دست آورد 

























ژاپن در بکچهارم نهای 
ژاپن مفام سوم و اسراتبل فاصب در بکچهارم بای 





































قونب ی نهایی 
1 سال مود و بدین ترئیب از تداخل آن با جام جهانی و کوبت - خراق - سور به هراق -کویت در یکچهارم نهایی 1 
جامهای ملتهای قاره‌های مختلف جلوگیری کرد و وز راق -هربستان ‏ قطر - E‏ 
آهمان زمان یک تورتشت جهانی زیر ۲۳ ساله ها که ون - هراق موجنو 52 ا 
اخلا» آن در جهان فرتبال كاملا د بود ایجاد کرد غیت د قطر تگودچلوین چم ند ده > 
۱ ن در ن فر مشود بو زاین - کره حتوسی هر بستان ک سس 
ر اما قاره اسیاحتی از این 7 تصمیم اد کمسه ژاپن -کر» جنوسی کی کرت زان در یکچهارم نهایی فد 








@ ۶۲ مان ۳۳۳ 






























2 
فوتبال در کشورها ميقا در زمان آغاز 
مسابقات مقدماتی فوتبال برای راهیایی په المپیک | 
می تواند با شرکت در بک تورئعنت معتبر و حیئیتی که 
هسانا بازیهای اسیایی می باشد علاوه بر کسپ مدال د | 
افتخار خود را برای شرکث در مسابقات مقدماتی و 
و دی المپیک آماده کنتد, ۱ ۷ 
شاین ذکراست کہ ایران آحرین بار در ماقت المپیک | e‏ 
موثترال در سال ۱۹۷۶ په مابقات المپیک راه بافته برد ١‏ 
هرچند که چهار سال بعد در المپیک ۱۹۸۰ مسکو یز ایران با ضور تا قدرتپای این قار ددر کش پشت را 
ققح دوره مقدمانی Grrr‏ شت و باز هم این کامرون قدرت بزرگ در در دهه | | 
قرار گرفت اماب تحریم مسابقات از چانب ایران به علت هجوم | | |اخیر برد که توانست یا غلبه پر سنگال, قدرت وخاسته | 
زوسها به افغانستان تیم فوتبال نیز از شرکت در المپیک | |]آفریقا در دیدار نهایی و در ضربات پنالتی, جام بيست و 2313 
بازماند. ینابراین غیبت ۲۸ ساله از فوتبال المپیک برای || ||سرم را بر فراز دستهای پازیکنان سیاهپرست خود ۱۳ 
ایران که داعیه سروری در اسیارا دارد ته تنها پسندیده ۱ تگهداره. 
تیست بلکه کمی خجالت اور نیز می باشد: 1 ۶ کشور در این دوره در کشرر فالی گردفم آمدئد 
حال با اختصاص دادن بازیهای اسیایی در رشته || |اکه درمیان آنها قدرتهای سمال آفریقا چون تونس, مصر. 
[فرتبال به تیم‌های المپیک می‌توان امیدوار بوذ که | ۲ 1 
یران با جدیت تمام و با بهره گیری از تمامی امکانات با[ اس 
[و هدف مهم نیم المپیک خودرا آماده کند یکی کسب | 
آعدال در بازيهاي آسیایی پوسان که در ردهبندی |[ 
| کشورهای یاه ا 
عسایقات انتخایی و حضور در المپیک ۲۰۰۴ 8 و 
پس از ۲۸ سال آرزوی هر فوتبالدوست ایرائی 0 
| اکنون به جدول مقایسه‌ای میان eî‏ سا 
|بازیهای آسیایی و نیم‌های اس رس 
اروند پیشرفت کشورها در آسیا در طول پتجاه نال 
و | 
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ست. تسه تپ 
















































۳ یدار نهایی مبان آمزیکاو کره جنوبی که نیم ` 
میهمان در ابن دوره برد و مکزیک را در ئینه تهایی 
حذف کرده بود با پیروزی آمریگا به اتسام زسید. 








































نشرده چهار تیم عالی. نیجریه سنگال و کامرون به دزره 
تیمه هایی راه بانتند 

در این مرحله سنگال درمیان شگفتی قدرت 
بلاهنازع افریقا یعنی تیجریه را عفلوپ کرد و کامرون هم 
مییزبان را از پیش روی برداشت و در فیلال هم در وقت 















۰ قمرمان دوره‌های قبل 
ود سل | es‏ یت 


۵ جام باشگاههای کشور میزبان مالی را با یک گل مقلوب کرد. 
تکته جالب ایتجاست که تیم‌های اول نا سوم جام 


ملتهای آفریقا: در جام جهانی ۲۰۷ نیز په عنوان 


شنم ۷ 

نمایندگان آفریقا RCE‏ ۳9 ۳۳۳ 

حضور دارند که دز 9 تابلوی جام ملتهای آفریفا از آغاز تاکنون 

آنج آفریقلی‌جنویی و | _دوره ‏ | سال | میزبان |_فهرماث | دوم _| سوم | چهارم 

تونس نیز یه این جتع اول ۷ | سودان | مصر | اتیوپی | مبودان | آفریقای‌جتوی | 

|اضافة شده است. دوم |۱۹۵۹| مصر | مصر | سودان | اتبوپی |افریتای جنویی 
سوم ۲ اتعونی انویی صر توت اوگاندا 


1 


به دلا اد از 
|جام باشگاههای آسیا پس از ۲۱ دوره جام ى 
ما دج مرج سا مر دس 
قوتبال آسیا تصمیم گرفت تا این دو چام را در یکدیگد | 
|[ ادغام کرده و قهرمان باشگاههای کشررهای مختلف آسیلی و 


|همچنین قهرمان جام خذفی کشورهای آسیایی را در یک جام | 




































۱ 
تحت عنوان (اسوبرجام اسیا شر کت دهد , مسابقات در | 0 
|گروههای مختلف مطقه‌ای آغاز و سرانجام با هشت || 0 
ا 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 























































چهارم ۱۹۶۴ نا نا سودان مصر اتیو پی 
|پاشگاه برگزیده در پایان سال به صورت تجمعی || || جام ملتهای شم ٥اا‏ توس فا | نوتس مالاا ان 
1 قهرمان سوبرجام باشگاههای آسیا تعیین می گردد. ۱ آمریکای تشم ۱۹۸ اتیزیی کنگو فاا ساحل عاج 4 
1 ۰ 
1 ۲ 2 3 1 مرکزی و هم ۱۹۷۰ سوودالن سودان غا متس ماحل عاج 
0 جام ملتهای اسیا ۱ ۳ منم ۲ | کامررن | کنگو مالی کامرون | زثیر 
| در جام ملتهای آسیا نیز از سال ۲۰۰۴ جر چین | لی چ ۴ | عصر زیر زا ععسر کنگو 
تفیبرات عمده‌ای پذید آمده است. ۱ (کاپ طلایی ) دهم ۶ اتيوپي. | فوا د ا تبجز به مصر 
سابقات برای اولین بار پا شرکت ۱۶ کشور 0شدمت بازدهم ۸ نا ارگاندا | نیجربه تونس 
آسیابی بر گزار می‌شود که قهرمان دوره قبل بعنی اہن [ «واژدهم | ۱۹۸۰| نجریه | نیحریه | الحزایر هراکش | مصر 


و میزبان که چین باشد از مسابقات مقدمانی معاف | دورو زوجم |۱۹۸۲ .لیس نا لیی زامبیا الجزایر 













تند سپس دربن ۶ کشیر عضو اون ۰/۷ خشبین بوره | چهانهم. |۱۷۸۴ ] ماحل غاج ا٠‏ کامین | اليجرية | شزا أ عصر 
1 . آسا ابتدا کشورهای مت پا یکدیگر مسابقات [ مابقات فوتبال پانزدهم ۱۹/۸ مسر سخسر خر ون حل 2 مرا کش 
2 : : گان آ: | ِ خانزدهم 1۱۹4۸۸ مراکش کامرون نج به الحزانر | مراکش 
عقد عانی برگذار ی کنند. و سپس بل نها درا فد هم ۱۰ الحزابر الحزآير سح به زامسا سنگال 
گتار کشورهای قویتر در هفت گروه تقسیم‌بندی | ۳43 ۳ ۹ 0 : 
1 هجد هم ۷۲ ستگال ساحل عاج | نا خر به کاعرون 
کو ا د أهد ۱ 1 
| م | ر ریس ب اسن ر 
ور ی ي ۰ موه بیتم ۱۹۹۶۱ |آفربفای جئوی| آفربفای‌جنویی| ‏ توئس ٺا امیا | 
ډو تیم از هر گروه و مجمو ۴ تیم به جمع تیم‌های | بیت و پکم |۱۹۹۸| مصر مصر آآثریقای جنوی | کنگو بورکیناقاسو | 
ضر در مسابقات نهایی جام ملعهای اسیا می یوند | بیست و دوم ۲۰۰۰۱ | لیجریه بجر به ا آتربقای جتونی صر 
و مسابغات به شکل گسترده‌نری بر گزار می‌شود. ببست و سوم ۱ ۲۰۰۲ | نالی کامرون | ستگال سر به مالی 





شماره ۳۹۳۳ 












عتقاد من انتخاب ایوانکویچ با توجه به ۲ 
او سابقه مرییگری تیم ملی‌نداشته ؛ 


در ست نوده | ست 


س لت سی یب 
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در کشور ما فعالیت می کتید, فوتبال ایران 
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۱ 
۱ 
۱ 
"| استقرار بازیکنان پبکان - چههره آشنابی داشت به! ]را چطور اززیابی می کنید! ۱ 
زبان آلمانی با تلفن همراهش صحبت می‌کرد. | | ۵ فوتیال ايران پر است از استعدادهلی ! ۱ 
قدیم ایام هی گویند که آب نطلبیده مراد است! من | |ناپ, استعداه‌هایی که در سایر کشوررهای ۱ 
هم که برای انجام کاری دبگر به ابن تل رفته بودم.| سیایی ازجمله چین به چشم نمی آید. شما از ۱ 
پلافاصله فرصت را مغتنم شمردم نزد او رفتم و با 2 یک امتیاز دیگر نیز در مقایسه با سایرین ۱ 
گفتن کلمه «۲۹۵۱۱۵» سرصحبت را با انن مرد با پرخوردار هستید و أن علاقه مردم به این ۱ 
کو ذم: رشته ورزشی است. اما چیزی که باعث شنده 
Can you speak English‏ - ایران هموار: پرتر از دیگر تیم‌های مدعی i‏ ۱ 
speak Farsi,‏ ۵۱ ۰۱۷۵۱ نباشد. عدم لبات و استحکام در پایه فو تبال ا I rm a en N a‏ 
بعد از ردوبدل شدن ابن ډو جمله در بین عا اه به ملی اران است. محر زنادی از آن ذاشت. باید مدنی بگذرد. البته ۳ 
من فهماند که بابد منتظر ماند که مت جعش بیاید. به عبارتی پا وجو د تمام شایستگی هار امکان دارد ۳٩‏ انه یکی - در سال پلکه با گذشته روزها و هفته | 
ژبرااو ده دقیقه زودتر از بقیه به هتل رسیده بود. بعد [روژی فوتبال ایران دچار تزلزل شود و روزی دیگر کاستی‌ها و معایب آن را شناسایی و برای رفع 9 
پرسید از کدام نشوبه هستم و از عن خواست تا نج > |برتر از سایر تیم‌ها پاشد. ااقدام کرد. 
دقبقه منتظر بمانم. | لا پس از سالها مریگری در کشور چین با چه . E‏ ۳ ۳ 
چند لحظه بعد او با «ززوشن» هتل که ظاهر آزبان | | هدفی به ابران آمدید! عنوان بایه و ريشه درخت فوتیال حرفه‌ای در آن | 
| آلماتی را بلد بود نه سراغم آمد. بدین تر تیب بود که | | ۵ با راهاندازی لیگ حرفه‌ای در ایران: تمایل ۲ ۴ کشور محسوب مي‌شودو پدون شک در اران یز در 
E‏ زیادی داشتم تا همراه یکی از تیم‌های الیگ برتر در | کاصالهای آتی شاهد دکوفاني بيشت, لیگ بم در 
مصاحبه کم کشوری همچون ایران فعالیت کنم.ایتک دو هدف را امقایسه باامسال خواهیم پود. 


البته به او گفته بودم می‌خواهم فقط بنج دقیقه | در ايران دثبال می کنم؛ یکی هداپت. تیم پیکان فر ۱۱ نا کمی از فعالیت‌هایتان در کشهر چین صحبت کنید. | ۱ 
وقتش را بگیرم. اما در بایان مصاحیه «شلانیره با( -|رقابتهای لیگ حرفه‌ای و دیگری که بلند مدت تر هم 5 ٩‏ لوایل دهه نود بود که برای. نخستین بار به || 
اشاره به ساعتش و اینکه مدت مصاحبه پیش از فيم | می باشد. پخشیدن ثبات و استحکام به فوتیال ایران و 7 کشور چين رفتم و هدایت تیم ملی این کشور | 
ساعت به‌طول انجامیده پا خنده گفت: «برای شما در این راد از هیچ تلاشی دریغ نمی کتم. برعهده گرفتم. همراء با آين تیم در بازیهای ۳ 
ابراتبیها بنج دقیقه بعتی نیم ساعت و من به این تا تیم پیکان در ابتدای قصل نتایج خوبی كسب ابه مقام نایب قهرمانی رسیدیم: در سال ٩۳‏ بحث 
موضوع در این مدت که در کشور شما بوده‌ام عادت | کا کرد اما اکنون جابی در بین سه تیم بالای جدول| اراه‌انداژی لیگ حرفه‌ای را در این کشور شروغ 
کر دهام!» آندارد. فکر می‌کتید دلیل افت بازیکتان این تیم | کردیم و پس از دو سال تحقیق و بررسی در کنار 

ضمن تشکر از آفای «خلیل‌گر» که بهخوبی از پس ۲ چیست؟ |فدراسیون فوتپال چين سرانجام در سال ٩۵‏ اولین || 
ترجمه صحیت‌های شلائیر برآم دز زیر مصاحید ‏ _ 6 به نظر من حفظ صدرنشینی از رسیدن به | ادوره لیگ حرفه‌ای در این کشور راه‌اندازی شد. | 





مجله اطلاعات هفتگی با این عرد آلمانی رامی خواتیم: صدر جدول مشکل تر است و برای این کار ثیاز به | . اپس از آن به عنوان 3 تیم ملی جرانان ان |1 
تفت ابزارهايی است که تیم پیکان از تمامی آنها برخوردار | "|کشور فعالیت داشتم و توانستم این تیم را به 
رقاتهای جام جهانی راان برای ۱ 
| الا پیش از اینکه به ایران بیایید. چه شناختی از(" پرمهره نیست و از انجام بازبهای بین‌المللی هم | | دون شک اسکلت اصلی تیم ملی چین را که | 
قوتبال ما داشتید؟ " محروم است. با وجود این سعی می کنیم بازیکنان تیم 7 راهی جام جهانی شد.همان بازیکتانی تشکیل داد‌اند || 


اکه چند سال پیش در تیم ملی‌ای که من مرییگری آن 
"را برعهده داشتم, به عنوان بازیکنان جوان و گمنام || 
نا گوبا چینی‌ها پسشن‌هاد حدبدی به بشما داد اد 
ارزبابی می کنید! "او این امکان وحود دار که قبل از بایان قراردادتان 
6 به هرحال این لیگ بر کشور ایران اولین بال ابران را ترک کنید. این شایعه تا جه حد صحت دار د؟ 
راءاندازیاش را تجریه می‌کند و نباید توقع 


ی سا هو اه وود ردب عم را به زندگی حرفه‌ای عادت دهیم تا از اين طریق 
- بسیاری از مشکلات و کاستی‌ها مرتفع شود. 


ا هت 2 شروع ایک حرفه‌اي در _ 








ای ون 
نا با توجه به این شناخت, حالا که از نزدیکی 
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0 
7 میدواری زبلای وود داشت که تیم لن به ]اي 


| جام حیهائی ۲۰.۲ صعود کند. فکر عی‌کنید چه 


یہ اور قمحا مه ۳۳ 
تیست. چیتی‌ها هیچ پیشنهادی نکرد‌اند. بلکه هنوز 
م به‌وامعله حضور بلندمدت من در این کشور.| اصحبت‌های زیادی پیرامون ان در آیران شده است, 
تیاس می‌گیرند و پیرامون مسائل مختلفی با پنده | اصحبت نکتم. منتهي فکر می کثم برای رسیدن به 
|مشورت می کنند. حتی بسیاری از بازیکنان تیم جرابی قانع کننده باید عواملی را ریشه‌یابی کرد که 
ملی چین از جمله هائوهایدونگ, لی‌مینگ و... از | طی آن تیمی همچون عریستان با پتالسیلی پایین تر 
پوستان و شاگردانم هستند و ما هنوز هم با یکدیگر | - از ایران به جام جهانی می‌رود. اما ایران نه! 
تماس تلفتی داریم, آما این دلیل نمی‌شود که چنین | 0 بد نیست کمی هم در مورد فوتبال آلمان 
شایعاتی رواح پیدا کند چرا که من نسبت به باشگاه اکا صحبت کثیف. با توجه به اینکة در این چند سال اخیو 
پیکان تعهد دارم و اینک فقط به موفقیت آين نیم در[ | اقت شدیدی را در سطح رقابتمای ملی و بوندسلیگا 
اعرصه رقابتهای لیگ برتر فکر می‌کنم نه |_| شاهد بوديم, به نظر شما تیم ملی آلمان در رقانت‌های 
٩‏ پیشتهامات کذب! | جام جیبانی ۲۰:۲ چقدر شانس موفقیت دارد؟ 
1 7 ورودتان به ایران با کمی تخیر همراه ود ۹ | # من فکر نمی‌کنم تیم ملی المان در بازیهای 
اجام چهائی کره -ژاپن به موفقیت چشمگیری دست 
7 کند. آلمانه. سالهاست که فوتبال خود زا 


6 ترجیح هی دهم راجع په أبن مساله که تاکنون 


| ۵ درایندا مشکلات و موانع زیادی پر سر راهم | فراموش کرد‌اند و دوست دارند شبیه کشورهایی 
|بود. اما هیچ تردیدی نسبت به حضور در ایران افرتبال پازی کنند که از لحاظ فرهنگی هیچ شیاهتی 
نداشتم. آن روزها مصادف بود با حادله یازده | ابه ما ندارند. به عتوان مثال در برزیل یک 
ینام آمریکا و انهدام برجهای تجارت جهاتی در ۳۱| فوتبالیست جوان پس از گذراندن دو «سه کلاس و 
| ا یوبورک و با توجه به اينکه در کشورهای اروپای | افراگیزی سواه. ابندایی درس و مدزسه را رها 
غریی دید درستی نسبت به ایران و سای کشورهای | می‌کند و به فوتیال عی‌پرذازد. درحالی که در آلمان 
۲ خاورمیاته وجرد ندارد, مشکلاتی برایم به‌وجود آمد 
که پروازم را با تخیر مواجه کرد. الیته من بسیاری اپالاترین مدارج تحصیلی را نیز طی کند. حال فکر 
۱ از اين مشگلات را نادیده گرفتم و ثرحالی که از که مي اند در اين شرایط اذای برژیلی‌ها را درآوردن 
۲ |سوی دوستان و آشنایان نزدیکم بک «دیوانه» ا نتیجه‌ای هم خواهد داشت یا خیر؟ 
خطاب می شدم - به‌خاظر ار به ابران ۱۳۲ ما به عتوان مذرمین آلمائی در بسیاری از | 
| کشور شما آمدم و در کمترین ژمان ممکن فعالیتم را 3 کا کشورهای آسیایی و آفریقابی مشغول آموزش 

در اینجا آغاز کردم. بسن اصول اولیه و پایه‌ ای قوتبال روز دنا هستیم درحالی 
۱ 0 در شرابط کنونی بمترین راهکار برای تقوبت ا که ر آلمان دیگر این اصول رخایت ینود ر 
| تیم ملی پس از عدم راهیابی به رقابتهای جام ج | و مسائل مادی است که در فرتبال این کشور 
٤‏ | حرف اول را می‌زند. اً 
۲ از هون ید بای با نی ۱ ۳ اینها صحبت‌هایی نیست که فقط با شما درمیان || 
اد ای سا رای جا ی ۳۲۰۶ ناه مق ناسین درا[ 
برنامه‌ربزی کرد. پا توجه به اینکه تیم ملی ایران | . یکی پاتر - رئیس فدراسیون فوتبال آلمان و رودی 
| باید در بازیهای آسیایی با نفرات امید خود شرکت ت - فولر سرمربی تیم على نیز گوشزد کرده‌ام و معتقدم || 
۱ 32 این بهترین برع است تا با هی کشوری که فرتبالش طرفداران زیادی در 

۱ اس جهان دارد. این گونه عمل کردن تاسف‌بار 
0 کت است کلارسخلایر در هگا بخ[ 
۱ 5 2 ماد فراعت و 
نداشت 
۵ اقا خیلل خرتخال هستم که علاوه بر رجه 

ست. 2 ]به فوتبل خودنان, با طرح این سوال توجهتان را په 
سید قوتبال کشور من نیز نشان دادید. 

ی ی ۱ 0 و اینکه وقتتان را دراختیار عا گذ کذاشتید | 
إا می تران از قبل پیش بینی کرد۔ حالا اگر پلاژویچ با : | می هابت سپاسگر اریم. 

و آن افتخاراتش در ایران ي لس ۹ 


| ایشان تور او ارزبانی یکی 


| رسسی e EEE‏ کرد 


در بخشی از نامه ارسالی پاقری په رئیس فدراسیون 
فوتبال آمده است: قار ایتک در اپن چند سال انتخار 
پوشیدن پپراهن تیم ملی را ون 
ای ا ی 
ملی رأمی‌بوسم و جای یه ا و ان که 
در ابن چند سال پشت خط ماند:اند. می‌دهم.» 

جع 

آین تشیع پیکز مرجوم دکتر عباس اکرامی روز ۱ 
جمعه باشکوه فراوانی در ورزشگاه شهید شیرودی : 
پرگزار و مچ چنازه وئ دز قطعه .هت بهشت 
| ازهرا(س) به‌ خاک بزده تلا , 

آیین عذکور با حضور هزاران تن از پیشکسونان 
مربیان, مدیران. مسوولان قدرار قی‌تبال 


شاگردان دکتر ارم ختواده ری عردم وا زرزش دوست 
ب‌گنآل وا یط 

۵ شنبه 

و PF‏ ۲ ایران که با شر کت تقر در 

ن جرپان فاشٹ: عصر شنبه پا 





ایک نوجوان علاوه پر فوتبال بازی کردن می‌بانست || 


“ کشتی گیران آزادکار ۶ کشور خازجی به همراءه 
کنتی گیران عتتخب کشورمان برای شرکت فر چام 

بین‌العللی چهان پهلوان تخت روز سه‌شنیه پا رفتن بر 
روی باسکول, حریفان خود را غناختند. 

مسابفات کثشی جام جهان پهلوان تختی از روز 
چهارشنبه آغاز خراهد شد و کشتی‌گیران کشورهای 
رونیه. تزکیه. ازمنستتان. آذربایجان. تر گمنستان. 
ناجیکستان. تونس. فرقیزستان, قزافنتان. دانمارک. 
داغسنان. فلسطین, هند. گرجستان و موریه با 

کشتی گیران کشورمان به رقابت می‌پردازند. 





ازماکتگان متوجان 


علیرضا رباط جزی - 


کلاس نة از رچ پء 


7 
ب 
۷ 











نمایندکی | آنخصاری در فاوزمیان 
عرص ۳ na PSA‏ ۱ ی TAN Nea a NER‏ 
سرت بار زم‌کانی سنا |( جابهار) محتم/نحاری صدف ۵۴۵(۱۲:۳۰۴,۳۶۲۲۱] UEC ECEME‏ 


O‏ مک 


_ لوازم خانگی بارس خزر برای یک عمر 


بارس خرر با۲۰ مر کز خدمات پس از گروش در سر اسر کشور 





سل جدید جاروبرفی‌های پارس‌خزر 
_تحت‌لیسانس‌بوش‌المان_ 


1 1 


یاس حز ر 


دارای موتور پرقدرت ساخت بوش / زیمنس آلمان 

مجیز به محفظه دوجداره موتور جہت کاهش صدا 

مجهز به چراغ الکتریکی نشانگر پرشدن پاکت و گرفتگی لوله 

مجپز به سیم جمع کن اتوماتیک / بر سای مخصوص مبل و پر ده 
مجهز به میکر وفیلتر های مخصوص گرد و غبار ورودی / خروجی هوا 
قابلیت چرخش ۳۶۰ درچه لوله خرطومی جت سپولت درکار و جابجائی 
دارای خازن مخصوص پارازیت گنر و مدارراه اتدازی آرام الکتروموتور 
پاکت مخصوص سه لایه یکبار مصرف هداشتی 

دارای محافظ حرارتی مخصوص برای جلو گیری از گرم شدن بیش 
از حد موتور 

قابلیت تنظیم قدرت از ۶۰ ۱۶۰۱ وات 

قابلیت نصب موقت مجموعه بر س,لوله ر ابط و لوله خر طومی 

به بدنه جاروبرفی در دو حالت پار ک اققی و عمودی 
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